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ھرگونه بازانتشار اينترنتی اين اثر مشروط به بيان 
شناسه ھای با� و ھر گونه بازانتشار چاپی آن مشروط 

 از گيل آوايی به نشانی داده شده  قبلیبه کسب اجازه
�   می باشددر با
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  پيشگفتار

  

 " The Bridges of Madison Countyیپلھ8ای مدي8سن ک88انت" فيلمنام8ۀ  

، ب8ر اس8اس رم8انی ب8ا Richard LaGravenese ريچارد گري/ونيزنوشتۀ 
اين ف8يلم . است Robert James Waller رابرت جيمز والرھمين نام اثرِ 
کلين/ت اي/ست  به ک8ارگردانی و ب8ازی ھنرمندان8ۀ ١٩٩۵در  سال 

، و Robert Kinkaid در نق888ش راب888رت کينکي888د Clint Eastwood وود
 در نق88ش فرانچ88سکا Meryl Streep مِري//ل اس//تريپب88ازی ب88ی مانن88دِ  

  .جانسن، ساخته شده است

ترجمه اي8ن فيلمنام8ه ب8رايم يک8ی از دوس8ت داش8تنی ت8رين ترجم8ه 
را " پلُھ888ای مدي888سن ک888انتی" ف888يلم . ھ888ايی س888ت ک888ه انج888ام داده ام

پي88شترھا دي88ده ب88ودم و ھ88ر از گ88اھی در ض88مير ن88ا خودآگ88اه م88ن 
يری از آن جان می گرف8ت و ح8سی ک8ه از آن داش8تم، ت8ازه تصاو
بنا داشتم رمانش را به فارس8ی برگ8ردانم ام8ا فيلمنام8ه را . می شد

 ھ8م ک8لِ ،دليل آن ھم اين بود که ب8ا خوان8دنِ فيلمنام8ه. ترجيح دادم
 ي88ک رم88ان خوان88ده م88ی ش88ود و ھ88م بلح88اظ نگ88ارش ي88ا س88اختارِ 

  .دھم نمونه ای در خور، بدست می ،فيلمنامه

  

گذشته از ارزش8ھای حرف8ه ای س8ينما ک8ه نق8د ي8ا ارزي8ابی آنھ8ا در 
حيطه اين قلم نيست، بايد بگويم که فيلمنام8ه نث8ر و بي8انی روان و 

ج888دای از روان888ی ترجم888ۀ آن، ملم888وس ب888ودن . ھارموني888ک دارد
ص88حنه ھ88ا و زي88ر و ب88م داس88تان، ح88س ب88سيار زيب88ايی س88ت ک88ه 

د و از اي8ن نگ8اه ريچ8ارد خواننده را به روشنی، ھمراھ8ی م8ی کن8
و پر بيراه ني8ست ک8ه اي8ن را . گريونيز بسيار ھم موفق بوده است

ھم  يکی ديگر از موفقيت ھای نويسندۀ اين فيلمنام8ه  دان8ست ک8ه 
  .  خواننده از آن ھمچون بينندۀ فيلم بھرمند می شود

ش888ايد ف888يلم ب888ه م888دد ک888ارگردانی و بت888صوير ک888شيدن ب888سياری از 
راھی جستن از موسيقی و زير و بمھايی ک8ه نمادھای حسی و ھم

در فيلم برداری معمول است، بيننده ماجرارا بگيرد، اما خوان8دن 
پلھ8ای " فيلمنامه داستان ديگری دارد ک8ه  از اي8ن نگ8اه، فيلمنام8ه 

اي8ن برداش8ت ح8سی س8ت . بسيار موفق ب8وده اس8ت" مديسن کانتی
 ب88ا م88ن ب88وده ک88ه از ھم88ان آغ88از ت88ا پاي88ان ترجم88ه، واژه  ب88ه واژه 
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در ي888ک کX888م بگ888ويم ک888ه ب888سيار ش888ادمانم از اينک888ه اي888ن . اس888ت
فيلمنام88ه را ب88ه فارس88ی برگردان88ده ام و ش88ادمان ت88ر اگ88ر م88ورد 

چ8را ک8ه . باش8داستفادۀ عXقمندان و دوستداران ف8يلم و س8ينما ني8ز 
برداشت من تا اين لحظه که ترجمه اين فيلمنامه را به پايان برده 

نمون88ۀ خ8وبی از نگ88اه فيلمنام8ه نوي88سی بدس88ت ام، چن8ين اس88ت ک8ه 
  .داده ام

در پايان يادآور شوم که به روال ھميشگی، م8تن اص8لیِ فيلمنام8ه 
را ني88ز ب88ا م88تن فارس88ی ھم88راه ک88رده ام ک88ه امي88دوارم چ88ه بلح88اظ 

  .انطباق متنھا و چه فراگيری زبان مورد استفاده قرار گيرد

  

  

  با مھر و احترام

  

  

  گيل آوايی

   ١٣٩٢دوم خردادماه  / ٢٠٣ ماه مه ٢٣

com.blogspot.shooram.www 

gilavaei@gmail.com 
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  )١٩٩۵( فيلمنامۀ پلُھای مَديسن کانتی

  ١از ريچارد � گريونيز

  ٢براساس رمان اثر روبرت جيمز والر
   ١٩٩۴ مارچ ٢۴چاپ نخست 

  یگيل آواي: برگردان فارسی
  ٢٠١٣جون/١٣٩٢خرداد 

  

 شروع مـي  1965داستان ما در يك نيمروز داغ ماه آكوست  
  شود

  :محو در

   روز- چشم انداز آيوا -بيرون

  
 ة باز،  سرسبز، فضايي گسترد  مزارع   پيچا پيچِ تپه هاي سبز،      

يك جادة دراز در .  در چشم انداز  زندگي نه خانه اي يا نشانِ    
 ديده مي   ) م -فيلم سينما ( حهدر صف عبور  ، كاميوني در حال     خاكي

 آن وتور م-رد ماشين را دنبال مي كندهاي خاكالود  ابر.شود
  . مي شنويمتنها صدايي ست كه

  

   روز-داخل ماشين

  

  .  در صندلي جلوي وانت نشسته است جانسن3فرانچسكا

                                                 
1 Richard LaGravenese 
2 Robert James Waller 
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. بيرون از زمـان كنـون و چـشمهايش غمگيننـد          چهره اش   
 مـي كنـد كـه        را پنهـان   يمسئوليت اشـتباه سـنگين    گويي  

 جانسون در   4شوهرش ريچارد . بسختي مي تواند تحمل كند    
  .حال رانندگي ست

  

  ريچارد

  حالت خوبه فراني؟

  

  فرانچسكا

  .فكر مي كنم بخاطر اين گرماست. من خوبم. آره
  

راديو را  .  سرتكان مي دهد   باشدريچارد طوري كه قانع شده      
 ( يـك ترانـه بلـوز      5 صداي داينـا واشـينگتن     .روشن مي كند  

 چشمانم را مي    ". شق فراموش نشدني   ، آواز ع   ) م –غمگين جاز   
  .مي خواندرا " بندم

  )مي خواند( داينا واشنگتن

چشمانم را به همه غير از تو مي بندم و وقتي چنين            "

  "......مي كنم، ترا مي بينم كه ايستاده اي

  )ادامه مي دهد( 

                                                                                 
3 FRANCESCA 
4 Richard Johnson 
5 DINAH WASHINGTON 
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  ) شگفتزدهريچارد( 

  ) م– ييايستگاه راديو( م ايستگاهه ا كد-

  

  فرانچسكا

  .پيدايش كردمي  روزه ايستگاه راديو شيكاگو، ي-

  

  : ريچارد

  اين يه جور آواز جاز نيست؟.  چه ترانه قشنگيه-

  

  )مهربانانه(فرانچسكا

شـديدي  ميشه خاموشش كنيم؟ مـن سـردرد        .  نمي دونم  -
  .دارم

  

  :ريچارد

   حتمن-
  

از فرانچسكا چهـره اش را      . ريچارد راديو را خاموش مي كند     
 براي اين كار بـه  )م-رو برگردانده مي نشيند( او پنهان نگه مي دارد   

  .فضاي گسترده بيرون شهر نگاه مي كند
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   روز–خانه جانسن : فاصله

  
. يي متوقف مي شود    متروك روستا  ةخانيك   در برابر    ماشين
 .  چوبي در فاصله بيست ياردي درِ جلو قـرار دارد          وازةيك در 

اطـراف  .  در دو طرف ايوان است     يك انبار و يك صندلي نرم     
  . زيبا كرده استعلفزارخانه را هكتارها 

  

، دختر شـانزده سـاله، بـا دسـتاني پـر از       جانسن 6كارولين

به پـدر و مـادرش مـي        . سبزي از باغ قدم بيرون مي گذارد      
  .خارج مي شونداشين منگرد كه دارند از 

 سـرزنده و   .فرانچسكا خريـد بقـالي اش را حمـل مـي كنـد            
  . قدم بر مي دارد و وارد خانه مي شودشاداب

ريچارد كيسه خوراك را از روي صندلي چنگ مـي گيـرد و           
ويي مي گذرد،   ل ج وازةوقتي از در  . رامي قدم بر مي دارد    آبه  

  كـه   و آن را بر مـي دارد       مي شود چيزي روي زمين    متوجة  
طـوري كـه از      . است دورِ آن، رنگ سرخ طبيعي    با  دكمه اي   

  .دخترش به او نزديك مي شود.  باشدتكه لباسي كنده شده
  

  ريچارد

  

                                                 
6 CAROLYN 
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از تو مي خواهم كه امشب براي       . مادرت حالش خوب نيست   
  .شام كمكش كني

  )او سرتكان مي دهد( 
  .ه بردارو  بگو كه اين خوراك ر7به مايكل

  
. دختـر خـارج مـي شـود    . او كيسه خوراك را زمين مي نهد     

  .ريچارد وارد خانه مي شود
  

   روز–نه در راهروي داخل خا

  

ريچارد از راهروي جلو، مقابل پله هاي طبقة دوم، وارد مـي            
سمت راستش از يك    . سمت چپ او اتاق نشيمن است     . شود

او بطرف پله ها حركت مي كند       . درِ طاقدار، آشپزخانه است   
 "وقتي ناگهان صدايي با روشن شدن راديو بلند مي شود و            

ش معمـايي   براي.  ادامه مي يابد   "چشمانم را خواهم بست   

فرانچـسكا در واقـع     . به آشپزخانه نگـاه مـي كنـد       . مي شود 
 تقريبـا مـي   ريچـارد . آنجاست اما ما نمي توانيم او را ببينيم   

  .خواهد او را صدا بزند وقتي كه پسرش مايكل داد مي زند
  

  )بيرون از تصوير( مايكل 

  .تو خوراك اشتباه خريدي!  بابا-
                                                 

7
 MICHAEL 
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  ريچارد

  )با حالت برانگيختگي( 
  ؟!چي

  
  .او از پشت خانه بيرون مي رود

  

  )بعدا( داخل آشپزخانه 

  
چسكا، ريچارد، كارولين و پسر هفده ساله شان        ن فرا -خانواده

هيچكدامـشان حـرف    . مايكل در حال خوردن شام هـستند      
  .نمي زنند

  

  فرانچسكا

  زه ميخواي چكار كني؟ي خوب با پولِ جا-
  

  كارولين

- هـاي  "سـترئوي   ممكنه براي اون ضبط صوت ا     . نمي دونم 
  . داره پس انداز كنم8  مثل همون كه پگي"في
  

  . دوباره ساكت مي شوند. فرانچسكا سر تكان مي دهد

                                                 
8 Peggy 
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  .فرانچسكا از پسرش مي پرسد
  

  فرانچسكا

  بتي رو امشب مي بيني؟

  مايكل 

  )در حال خوردن( 
   نه-
  

فرانچسكا به جـواب يـك كلمـه اي پـسرش عـادت         . سكوت
  .دارد

  

  ريچارد

  اين مال تويه؟. يفران.  آه-
  

تعجبش . روي ميز مي گذارد   را   سرخش   آن مادة او دكمه با    
  .فرانچسكا دكمه را برمي دارد. را پنهان مي كند

  

  فرانچسكا

آدم بايد  . لباسم به اين درِ لعنتي گير كرد      ! تو پيداش كردي  
  .مثل يك شاهين چشم داشته باشه

  

  ريچارد
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  ساعت چهار و سي دقيقه
  

  چسكانفرا

  . زود بخوابيدخوب شما 
  .تميز مي كنم.من جمع مي كنم 

  
همه به سكوت   . اين حرف را فرانچسكا به دخترش مي گويد       

  .در حال خوردن غذاشان ادامه مي دهند
  

   شب-داخل خانه جانسن

  
خواب رفته است و همه جا بجز نوري كه از آشپزخانه           بخانه  

ز كارولين در لباس خوابش به آرامي  ا  .  تاريك است   آيد، مي
 صـدايي كـه از آشـپزخانه      بـا او  . اتاق خوابش بيرون مي آيد    

  . بيدار مي شود،طبقه پايين مي آمد
  

  داخل آشپزخانه

  
يك ظرف كيك   . او وارد مي شود تا ببيند چراغ روشن است        

 ، ماسـيدة نشـسته  ة نيم استفاده شد ةپزي  خالي و يك كاس     
صداي موتور ماشين را مـي  .  مانده استيدر داخل ظرفشوي  
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از راهروي جلو مي رود و از راه در به          . د كه روشن است   شنو
  .بيرون نگاه مي كند

  
  .او صدايش مي كند. ماشين دور مي شود

  

  كارولين

  !مامان
  

با متعجب ايستاده كه مادرش     . اما پاسخي دريافت نمي كند    
  .كجا ممكن است اين وقت شب بروداينكه ما هستيم 

  

  9به صحنه ديگر

   

  لهمان مح -سي سال بعد

  

كــارولين ســي ســاله، در ميــان همــان دروازة همــان خانــه 
ايستاده و به شبي فكر مي كند مادرش كـار عجيبـي كـرده      

  .بود
   ديِوورشيمن انتهاي ل، كيف دستي اي را در اتاق نيك وكي

                                                 
9

  Disolve toصحنه ..  يک انتقال معمولی از صحنه ای به صحنه ديگر
انتقال از يک صحنه به صحنه .( ای که محو و صحنه ديگر آغاز می شود

  )ديگر فيلم
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  .جلو باز مي كند
كارولين ماشيني با نمره فلوريدا مي بيند كـه بطـرف خانـه             

  .لبخند مي زند. مي آيد
  

   روز–نه جانسن بيرون خا

  
كارولين از دروازه قدم بيرون مي گذارد و بطرف ماشين مي           

 ، دختر روستايي ،     10 بتي همسرشرود كه برادرش مايكل و      
آدمي چاق و چله و حراف كه به برنزه شدن و مدهاي لباس             

   .فلوريدا مي بالد، از ماشين خارج مي شوند
  

  مايكل

  )به كارولين( 
چرا ما اين قرار را  در دفتري با          واسه من دوباره توضيح بده    

   نگذاشتيم؟11د مويتهويه مطبوع در 

  

  كارولين

   مامان   دستورِ-
  

  مايكل

                                                 
10 BETTY 
11 Des Moines  
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  وكيل اينجاست؟
  

  كارولين

  )سر تكان مي دهد( 
  . گرسنه ايدهمن چندتا ساندويچ درست كردم اگ

  

  بتي

  )مغرورانه( 
او . تازه با برادر و همسر تازه اش در هتل نهـار خـورديم            . نه
فراموش كردم ببينم كه    . رچه چرت و پرت بود برايم گفت      ه

خيلـي خـوب بـود      . اينجاها چقدر مـي تواننـد زيبـا باشـند         
بـراي  . هاو موفق.  اروپا بودند،آخرين بار كه ديديم  . ببينمشان

  .داشتم مي مردم. شامپاين سفارش داد! نهار
   

  مايكل

  .تقريبا مرده وقتي كه صورتحساب را قسمت مي كرديم
  

  بتي

، ارنـد كساني كه  مثل برادرم پـول در مي        . مايكل نمي فهمد  
 حــسابهاي مختلــف اونــا تــو. رنــدان همــراه نميوبــا خودشــ

  .گذارندمي
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  مايكل

  . بانك مي خورديمتو ون روپس در اين صورت ما بايد نهارم
  

بتي نگـاه تنـدي بـه او مـي          . كارولين سعي مي كند نخندد    
  .به خانه و اطراف آن توجه مي كند. كند

  

  بتي

  .بايد خيلي وقت بوده باشد. پسر
  

  مايكل

  )در تصحيح اشتباه او( 
  .ما دو كريسمس قبل اينجا بوديم

  

  بيتي

  .هخوب وقت زيادي
  

  مايكل

  نقدر هم زياد نيستاو
  

  بتي

  )با ياس ناگهاني( 
  خوب پس چرا من فقط سياه نمي گم و تو بتوني بگي 
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  .سفيد
  )رو به كارولين( 

او . درت يـك ذره هـم عـوض نـشده         تعجب نكن از اينكه برا    
! ه با اين لحن   ه و وقتي هم حرف مي زن      هبندرت حرف مي زن   

دو كلمه هم نگفت تـا وقتـي        .... بايد وقت نهار مي شنيديش    
  .كه صورتحساب رسيد و گفت هر پني اش مي ارزد

  

  مايكل

  )با حالت دفاعي( 
  !پس اينطور

  

  بتي

  )عصباني( 
. مـن عـصباني بـودي   مثل اينكه از دست ! با اين لحن گفتي 

  .برادرم به تو زور نكرد كه نهار بخوري
  

  مايكل

  آه خداي من
  

  بتي

  )زل زده طوري كه بخواهد گريه كند(
  . نمي تونم تحمل كنمومن فقط اين لحن حرف زدن ر



 

 

١٩

١٩

  

  كارولين

  )همدردانه( 
  .از راه بايد خسته شده باشي. بيا تو

  
روي در محبت كـردن زيـاده       كه  دهد   مي   شبتي آرام  به   او

  مي كند
  

  بتي

نم چه كرده ام    ن براي كاري كه نمي دو     من از پوزش خواست   
  خسته شده ام

  

  كارولين

بچـه هـا   .  بخورآيس تييك كم . مطمئنم كار بدي نكردي   

  چطورند؟
  

  مايكل

   كجاست؟12استيو. پيش مادر بتي گذاشتيم
  

  كارولين
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 Steve 



 

 

٢٠

٢٠

  )ناراحت( 
  نمياد

  
ر از مـشكل    بتي ناگهان از گريه مي ايستد و با حالتي كه س          

  . كارولين در آورد روي مشكل او متمركز مي شود
  

  بتي

  هنوزهم داره به تو كلك مي زنه؟
  

  .كارولين ناگهان احساس همدردي مي كند
  

   روز–در اتاق نشيمن 

  
  .وكيل مدركي به دست مايكل مي دهد

  

  وكيل

 نگهداري  از گاوصندوقِهمه را فقط همينجا را امضا كن كه 
  .دريافت كردي

  )ايكل امضاء مي كندم( 
و اين يكي كه مسئوليت بانك را از محتـواي آن مبـرا مـي                

  كند
  



 

 

٢١

٢١

  بتي درگوشي به كارولين مي گويد
  

  بتي

فكر مي كني ما از ميليونهايي كـه مـادرت          . يه كار هيجانيه  
  مخفيانه پس انداز كرده سر در مياريم؟

  
  .مايكل كاغذها را برمي گرداند. كارولين بزور لبخند مي زند

  

  وكيل

  .چرا شروع نمي كنيم. بسيار خوب
  

  .او آخرين درخواست و وصيت فرانچسكا را بيرون مي كشد
  

  )ادامه مي دهد ( وكيل

 وارد شد تا 13مادرتان  وارد خانه تشييع جنازه در ليك سايد
  .ترتيبات لازم داده شود

  

  )به كارولين ( مايكل

  .يب داده شدرت فكر مي كردم همه چيز ت
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٢٢

٢٢

  كارولين

  . مشكلي هست.خوب

  

  مايكل

  چه مشكلي؟
  

  وكيل

مادرشما دستورالعملهاي مشخـصي تعيـين كـرده كـه مـي            
  .خواسته پيكرش سوزانده شود

  

  مايكل

  ؟هسوزانده ش

  

  بتي

ا……………  

  

  كارولين

  در عين حال نمي فهمم. نمومي د

  

  مايكل

   گرفت؟وچه وقت اين تصميم ر



 

 

٢٣

٢٣

  

  وكيل

  )وصيتنامه را مي خواند( 
  . مرگظاهرا درست پيش از

  

  مايكل

 .د سـوزانده بـشه   هركـسي كـه مـي خـوا       . نمي دونـم  . خوب
  .نگيهديوا

  

  بتي

  .مادر بزرگ دوست يهوديم سوزانده شد

   

  مايكل

بابا گـور در قبرسـتاني      . هيچ كس در خانواده ام نكرد     . خوب

  . مامانواسه خودش يكي واسهيكي .  خريد14اوك ريجدر 

  

  وكيل

  در وصيتنامه دقيقا اينطور گفته شده

  

  مايكل
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 Oak Ridge 



 

 

٢۴

٢۴

مامـان ممكنـه دچـار      . اصلا اهميت نمي دم كه چـه گفـت        
. نمي دونست چي داره مـي گـه       . مي دوني . هذيان شده بود  

نده بشه چرا آخه گذاشت بابا دوتا       و مي خواسته سوز   هاگه اگ 
  اه؟. گور بخره

  

  وكيل

مـي خواسـته    . او خيلي مشخـصه روي ايـن موضـوع        . خوب
  . پاشيده بشه15خاكسترش از روي پل رزمن

   

  مايكل

  !چي

  

  بتي

  !چي بيزار

  

  كارولين

  اين رو نوشته؟ مامان همة قاي پيترسن، مطمئنيد كهآ

  

  وكيل

   16وسط خانم لوسي ديلينيمحضري شده و ت. خوب

                                                 
15 Roseman Bridge 
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٢۵

٢۵

  .شما مي تونيد از او بپرسيد. شهادت داده شده

  

  مايكل

  اين خانم ديلني ديگه كيه؟

  

  كارولين

كـه او سـالها     ني رو بخاطر دارم ولي مامان گفـت         يخانم ديل 
  .پيش مرده

  

  مايكل

 نمـي   نـو مـا او  . مهم نيست برام اينكه قانونيـه يـا نـه         . خوب
سوزونيم و از روي پل نمي پاشيم جايي كه حتي نمي تونيم 
بريم ببينيم براي اينكه او مي خواهد در همه جاي آن مثل            

  .خاكستر پاشيده بشه

  

  بتي

د و  حرفي از اين نزده كه مردم از رويـش ماشـين مـي رانن ـ             
  .سگها كارايي روش مي كنند

  

  مايكل

  )حرف او  را قطع مي كند( 



 

 

٢۶

٢۶

من حتي مطمـئن نيـستم كـه او       .  نمي كنيم  و  ما اين كار ر   
  .يهمسيحي

  

  بتي

  .ن ايتاليايي بودومادرش. هشايد يك چيز ايتاليايي

  

  مايكل 

  .ادامه بده. مهم نيست
  

و بـالا مـي   وكيـل ابـر   .  نمي كنند مخالفت كننـد     زنها جرات 
  .زد و ادامه مي دهداندا

  

  وكيل

  جعبه را باز كنيم؟. ما به اين موضوع برمي گرديم. خوب
  

  »پرشِ كات به

  لحظاتي بعد

گاوصندوق كوچك امانات بويژه در بانـك       ( صندوق ايمني   . از نزديك 

  ) م–يا محضر 

  



 

 

٢٧

٢٧

كاغـذهاي  .  آن باز مـي شـود  كليدي در آن مي گذارند و درِ    
ايكـل شـروع بـه سـر در         م.  در آن اسـت    زياد، قباله و غيـره    

  .ينها مي كندآوردن از ا

  

 بـه نـشاني      يك پاكت نامـه مـانيلا      متوجه مي شود  كارولين  
  . 1965تاريخ پست . مادرش هست

 بازش مي كند تـا اينكـه مـي بينـد دو نامـه و يـك عكـسِ            
فرانچسكا كنار پلي سرپوشـيده ايـستاده، موهـايش وزان در        

حـالتي   پوشـيده باد، لباس قرمزي با دكمـه هـايي در جلـو            
  .ساكت، زيبا و غمگين دارد

  

  كارولين

تو .  من هيچ وقت اين عكسِ مامان رو نديدم —مايكل ببين
  ديدي؟

  
او سرتكان مي . بتي و مايكل از روي شانه اش نگاه مي كنند

  " نه": دهد

  

  )ادامه مي دهد ( كارولين

   در اين پاكت بوده1965اين از سال 

  

  بتي



 

 

٢٨

٢٨

  .او يك سينه بند ندارد
  ) عكس يك پل را برمي دارد(

  .اين پلِ رزمن است اگه كسي ميخواد بدونه
  

 ولي هيچكس به هيچ چيز آن فكـر          هست تمايل به دانستن  
بتـي عكـس را     . مايكل كاغذ ديگري برمي گرداند    . نمي كند 

را هـا   كارولين يكـي از نامـه       . براي ديدنِ بيشتر بر مي دارد     
  .بازمي كند و شروع به خواندن مي كند

  
همچنان كه  دوربين روي خواندنِ يكي از نامـه هـا توسـط              

 شنيده مي   17كارولين است گفتگوهاي زير، بيرون از صحنه      
  .شود

  

  )بيرون ازصحنه ( بتي

  عكس قشنگشه
  

  )بيرون از صحنه (مايكل

  )رو به وكيل( 
  چرا دو سند در اينجاست؟

  

  )خارج از صحنه(وكيل

                                                 
17  O.S=out of Sceneبيرون از صحنه   



 

 

٢٩

٢٩

چيـزي در مـتن     . تمـالا  اح بـسته ملـك يـا زمـين       ( يكي براي بسته اصلي   

 كه پدرت خريـد و ايـن يكـي بـراي قطعـه              ) م – مشخص نيست 
  . خريد59زمين ديگري ست كه در سال 

  

  )خارج از صحنه ( مايكل

  و اين؟

  

  ) از صحنهبيرون( وكيل

  اينها سند فروش وسايل مادرت هستند كه
  ) از صحنه ادامه مي يابدبيرون( 
  

مركز مي شـويم    از ميان صحبت كردنشان، روي كارولين مت      
 او.  كه مي خواند و حالتي تكان خورده و گيچ نشان مي دهد

نمي تواند چيزي كه مي بيند . آخرين صفحه را ورق مي زند
  .باور كند

  

  بتي

  چيه؟
  

كارولين كمي جا مي خورد چنانكه كـاملا مجـذوب كـشف            
  .دراز مي كشد. شده استخود كردن 

  



 

 

٣٠

٣٠

  كارولين

  .يفقط يك نامه از يك دوست قديم. آه

  

  بتي

  )مي خندد( 
  نه نقشة گنجه؟

  

  كارولين

  )با عصبانيت مي خندد( 
  نه
  

كنار خانه مي كند كه سـر       و  بتي شروع به گشتن در گوشه       
   كارولين به مايكل نگاه مي كند.در آورد چه به چه هست

  

  )ادامه مي دهد ( كارولين

  مايكل
  

  مايكل

  )در حال خواندن اسناد( 
  ها

  



 

 

٣١

٣١

  كارولين

  مايكل

  

  مايكل 

  )بي حوصله/ خشمگين(  
  ؟!چيه

  

  كارولين

  يه دقه بيا اينجا
  

كـارولين بـه   . مايكل ناشـكيبايانه بـسوي كـارولين مـي رود      
 بـه   بودنِ بيـشتر،    او را براي خصوصي     . اطراف نگاه مي كند   

  .مايكل اعتراض مي كند. آشپزخانه مي برد

  

  مايكل

  چيه؟ كجا داريم ميريم؟
  

بتي يك گلـدان    .  ناشكيبا تنها با وكيل  . آنها خارج مي شوند   
  .وارسي مي كندبراي اينكه چيزي از آن در آورد، را 

  

  بتي



 

 

٣٢

٣٢

 بـراي مـن     يدر آن چيزي درباره من گفته؟ چيـز بخـصوص         
  گذاشته؟

  

  وكيل

  نه
  

بتي به پر حرفي ادامه مي دهد طوري كه هر قلـم را مـورد               
آزار و وارسي قرار مي دهـد عليـرغم بـي ميلـي وكيـل كـه               

  .ان مي كند پنهرنجش از او را

  

  بتي

مهم . اومداو هرگز از من خوشش نمي       . انتظاري هم نداشتم  
فكر مـي كـردم مـا خيلـي         . نستممن هميشه مي دو   . نيست

اين چيـزي  . تكسي دستش را نشكس. جوان عروسي كرديم  
او .  پسرانـشان  وهـستند   ني مادران   ست كه گفتم اما مي دو     

كـه   ، جـايي  درحقيقت دلش مي خواست كه ما بـه فلوريـدا         
فرض . نمي توان انكار كرد. مي رفتيم ه، زياد ي كاريِ فرصتها

ني او بنـدرت  اومديم ولي مي دو   كن ما بيشتر بديدارش مي      
 نه حتي براي ديدن نوه هايش  . د بيا 18كرد به تامپا  مي  سعي  
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 Tampa  



 

 

٣٣

٣٣

 ايتاليايي ها خون گرمند امـا او        نمي گ . زن سردي بود  . هم
  . او مثل يخ سرد بود. نبود

  )بر مي دارد اي راشمعداني ( 
  ؟هكسي مي گذاره  واسه او اينها ر

  
حالـت  . مايكل و كارولين دوباره وارد اتاق نشيمن مي شوند        

  .مايكل نيز حالا مانند ناباوري كارولين است

  

  )ادامه مي دهد ( بتي

  چه خبره؟

  

  مايكل

داشتيم فكر مي كرديم شـايد بهتـر باشـه اگـه مـن و               ...... ها
 اينجا  و نه اينكه تر   .كارا مي رسيديم  كارولين بتنهايي به اين     

من بـا تـو در دفتـر كـار دربـاره كارهـاي          . منتظر نگه داريم  
  .حقوقي تماس مي گيرم

  .كه برودوكيل از خدا خواسته وسايلش را جمع مي كند

  

  بتي

  .نمومهم نيست منتظر بم

  مايكل



 

 

٣۴

٣۴

. بـديم خيلي از كارهاي حال گيـر مانـده كـه انجـام             . خوب
نـشاني فاميلهـاي    .  بنويـسيم  اونا به   ي كه بايد  فهرست كساي 

  . چيزهايي مثل اين- پيدا كنيمو مامان ر

  

  بتي

  .خوب من مي تونم كمك كنم

  

  مايكل

  گفتم نه
  

  .بتي آزرده شد. كمي پرخاشگرانه بنظر آمد

  

  )ادامه مي دهد ( مايكل

كمي برابر . تل برنمي گردييا به ه. چرا پيش مادرت نميري
  .دوشي بگير. شينكولر ب

  

  يبت

  )تقريبا به حالت گريه افتادن( 
  . دوش گرفتن نياز ندارم واسه توبه دستوراي

  )دارد مي كيفش را بر(  



 

 

٣۵

٣۵

مي دونستم تمام ايـن راه      . مي دونستم اين كار رو مي كني      
اينجـا اومـدم    . رو ميام اينجا مثل هميشه دهنم بسته بـشه        

  .نبايد مي اومدم! براي تو باشم
  )واقعا رنجيده( 

. نـه خـوش آينـد نبـودم       و ايـن خ   تو من هرگز    دونه خدا مي 
  .ظاهرا زنده يا مرده چيزي عوض نميشه

  

  كارولين

  بتي. هآ
  

 مايكـلِ ناشـكيبا     .كارولين در مورد او احساس بدي مي كند       
دارد بيرون مي   خجالت زده، بتي    . مدردي را روا نمي دارد    ه

  . متوقف مي شود، بعد از پوشيدن مانتورود،

  

  بتي

  ن شمعدان ها را مي خواي؟تو اي... كارولين

  

  كارولين

  .ميتوني داشته باشي شون. نه
   

  كارولين در .  آنها را برمي دارد و خارج مي شودبتي هر دوِ
  از را مايكل نامه . مايكل با حالت مخالفانه اي نگاه مي كند



 

 

٣۶

٣۶

  .دست او مي گير د

  

  مايكل

  حالا اين درباره چي هست؟
  

  :برِش به

  

  ا بعد–داخل آشپزخانه 

  
كارولين در حال خواندن    . در آشپزخانه كنار ميز نشسته اند     

  .نامه اي براي مايكل است
  

  كارولين

هر لحظه از وقـت     .  همه جزئيات در ذهنم مرور مي شوند       "
كـانتي،  در     در مديـسون     " و از خود مي پرسم     يممان با هم  

 سعي مي كنم آنهـا را كنـار هـم           "چه روي داده است؟   من  
 در دو جـاده      اين نتيجه مي رساند مـا      ه مرا كطوريقرار دهم   

اما بعد از ميان لنـز دوربينهـايم نگـاه مـي         . جداگانه هستيم 
شروع به نوشتن مقاله اي مي كـنم  . كنم و ترا آنجا مي بينم 

برايم حالا روشن اسـت     . شتن از تو مي يابم    وو خودم را در ن    
 همـة . بـه آن چهـار روز     . ما به يكديگر كـشيده مـي شـويم        

  ....زندگي مان



 

 

٣٧

٣٧

  

  مايكل

  )بلند مي شود( 
! حرومـزاده ! ديگه نمي خـوام بـشنوم     ! مرديكه لعنتي عوضي  
  پاره ! مششنونمي خوام بِ. بسوزون اين لعنتي رو

  !كن بريزشون دور
 كنجكـاويِ . كارولين به سكوت خواندن را ادامـه مـي دهـد          

  . تحريكش مي شود،مايكل

  

  مايكل

  حالا چي داره ميگه؟

  

  كارولين

.  مامان هرگز به او نياز يافته       مي رسه كه آيا    به اينجا .  خوب
 19 از طريق مجله نشنال جئوگرافيك     نومامان مي تونست او     

قول مي دهد دوباره به     . بوداونجا  او بعنوان عكاس    . هپيدا كن 
  .…بعد مي گويد. مامان ننويسد

  )ضربه ( 
  .رابرت…دوستت دارم
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٣٨

٣٨

  مايكل

  !مي كشمش! خداي من! رابرت

  

  كارولين

. او بيشترين چيزهاشو واسـه مامـان گذاشـته        . لكهيه جور ك  
  . ديگه درباره اش هستةاين چيزيه كه نام

  )مي اندازدبه آن نامه را مي گيرد و سطحي نگاهي ( 
او بيــشترين چيزهــايش را بــراي مامــان . از وكــيلش اســت

  ....گذاشته  و تقاضا كرده
  )كارولين توقف مي كند( 

  

  مايكل

  چي؟

  

  كارولين

  .هزمن پاشيده ش رپلِاز و خاكسترش شه بنده وكه سوز

  

  مايكل

نستم كه مامان از خودش نمي تونسته به        ومي د ! لعنت به او  
نفـوذ افكـار    . .. رد گم كردنـه     جور   هي. هچنان چيزي فكر كن   

  مزاده چه وقت مرد؟حرو! عكاسانه در او



 

 

٣٩

٣٩

  

  كارولين

82  

  

  مايكل

  ؟.....فكر مي كني.  سي سال پس از بابا. صبر كن ببينم

  

  كارولين

اين چيزي ست .  اينجا كاملا در بي خبري هستم. نمنمي دو
  .هكه مرا  دور مي كن

  

  مايكل

. اين اتفاق افتاد جـوري كـه مـا هـر دو نفـر ازدواج كـرديم                
  .من نمي تونم باور كنم...من

  )معصومانه( 
  فكر مي كني سكس هم با هم داشتند؟

  
  .نگ باشدخكارولين نمي تواند باور كند كه او تا اين حد 

  

  كارولين

  )طعنه زنانه (



 

 

۴٠

۴٠

آه خداي من بايد  واقعا جالب باشه كه آدم توفكرش با پيتر             
  . زندگي كنه20پان و ايستر باني

  

  مايكل

و حـالا   . ي او مـادرم بـود     ناسلامت. با من اينطور صحبت نكن    
  ...!او داشت يه... ي كه او داشتسردرميار

  

  كارولين

  !اينو نگو
  

  مايكل

   تصور كنم؟يچميگي من . خوب
  

  كارولين

باورم نميشه كه به من هيچ وقت حرفي نـزده؟ مـا حـداقل              
چطور مي تونـست اون كـار   . زديممي  بار حرف ههفته اي ي 

  رو بكنه؟
  

  مايكل

  چطور با او آشنا شد؟ بابا مي دونست؟ چيز ديگه اي تو 

                                                 
20

 Peter Pan and the Easter Bunny اشاره به فيلم کارتنی والت 
  ديسنی ست



 

 

۴١

۴١

  پاكت نيست؟
  

  كارولين

  .....من. فكر نمي كنم.  نه
  

كليد كوچكي از آن بيرون مي      . اندازد مي   ياو آن را به كنار    
آنها ... كارولين و مايكل به يكديگر نگاه مي كنند       .فاصله.افتد

كليد را بر مي دارند و از آشپزخانه تقريبا خنـده دار طـوري        
كه در وجودشان حس قوي اي براي حـل ايـن معمـا بـوده               

وقت حركت كردن بـه يكـديگر مـي         . بيرون مي دوند  باشد،  
   .خورند

  

  ه از برِشهاي پرِشييك رشت

  
سـوراخي كـه    تا   مي كنند    امتحاناز يك قفل به قفل ديگر       

گنجـة لباسـها، درهـاي    .... به آن بخورد را پيـدا كننـد    كليد  
زيرشيرواني، جعبـه هـاي جـواهرات، ميـزآرايش، كـشوهاي       

  سرانجام....لباسهاي زير
  

   روز–داخل اتاق خواب 

  
  ريِ نقشدار در صندوقچه اي از چوب گردو با رويه اي از تو



 

 

۴٢

۴٢

پــاي تخــت پدرومادرشــان، مايكــل و كــارولين نخــست بــه 
يكديگر نگاه مي كنند پـيش از اينكـه رويـه اي صـندلي را               

كليـد بـه    . بردارند و كليـد را در سـوراخ قفـل آن بياندازنـد            
درِ صندوقچه را باز مي كنند ببيند چه در    . سوراخ مي خورد  
  :صندوقچه است

  
جيـر بـا مـدال كـه روي آن          وسايل دوربين عكاسي، يـك زن     

، سـه  بـسته كتابچـه بـا روكـش        " فرانچـسكا  "نوشته شـده  
 " كارولين يا مايكل"و يك پاكت بسته كه روي آن        ....چرمي

  .نوشته شده است
  

  مايكل/كارولين

  !تو مي خوني
  

  .نامه را بر مي دارد و مي خواند. كارولين دلش مي سوزد
  

  كارولين

ميـدوارم ايـن نامـه را بـا         ا. كارولين عزيـزم  . 1987 ژانويه   "
مطمئنم او بتنهايي قادر به خوانـدن ايـن   . مايكل مي خواني  

 به كمك نيـاز دارد بخـصوص        هانباشد و براي درك همه اين     
  ".... جنسي ام استةقسمتي كه درباره رابط

  



 

 

۴٣

۴٣

نوشـته را از دسـت او مـي گيـرد و            . به مايكل بر مي خـورد     
 مي خواند تا حركتي كه از خود دفاع كند آن را خودش بلند

حرف مادرش را كه گفت نمي تواند بتنهايي بخواند را باطل           
نگاهي به چند سطر از نامه، تسليم مي شود         از  اما پس   . كند

  .و نامه را به خواهرش پس مي دهد
  

  )ادامه مي دهد ( كارولين

 ابتدا، بيش از همه، من هردو نفر شـما را خيلـي دوسـت                "
دم وقـتش اسـت كـه       فكر مـي كـر    . دارم و حس خوبي دارم    

  ".براي اين كلمه مرا ببخش . رابطه ام را بيان كنم
  

  مايكل

  .ك ميگهداره ج. باورم نميشه
  

  كارولين

  
 پيدا كردن جعبه پس انداز، مطمئنم كه تو          از  پس ".ششش

برايم سخت است ايـن را بـه بچـه          . به اين نامه دست يافتي    
. ر ببـرم مي توانستم اين را با خود به گو    . هاي خودم بنويسم  

  .فكر مي كنم

  )ادامه( 



 

 

۴۴

۴۴

مي ترسد از اينكه چه . اما وقتي آدم پير مي شود، مي ترسد      
دانستن چيزهـايي بـراي آنـاني    ..  دانسته مي شوند   يچيزهاي

عجل مي رسد و   .  كه آدم اين عمر فاني را با آنان بوده است         
مي گويد وقت ترك كردن اين زمين بدون آنـاني سـت كـه         

بـراي  . ي بي آنكه بداني كـه بـودي       دوست ترينشان داشته ا   
يك مادر آسان است كه بچه هايش را بي توجه به اينكه چه 

نمـي  . چيزي سـت كـه هـست      ... باشند، دوست داشته باشد   
شماها چنـان  . دانم براي بچه ها هم اينطور آسان است يا نه       

امـا  . بد بزرگ كـرديم   را  شما  چرا  از ما عصباني بوده ايد كه       
اين فرصـت را بـه      .  را به شما بدهم    فكر مي كنم اين شانس    

  ".... دوستم بداريد،بوده امكه شما بدهم كه براي كسي 
  
دو بچة مدرسـه رو مثـل       رولين و مايكل به يكديگر مانند       كا

ادامه مي  . اينكه امتحان سختي داشته باشند، نگاه مي كنند       
  .دهند

  

  كارولين

او يك عكاس بود و در سال       .  بود 21 اسمش رابرت كينكيد   "
ــشنال    1965 ــه ن ــه اي در مجل ــراي مقال ــا ب ــود ت ــا ب  اينج

لهــاي مديــسن كــانتي عكــسهايي بگيــردجئوگرافيــك از پ .
يادتان مي آيد كه ما وقتي آن شـماره از مجلـه را گـرفتيم               
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۴۵

۴۵

كه سالها ديده بوديم و پلهايي. لها نگاه كرديمچقدر به اين پ 
مي كرديم؟ يادتـان    اي   شادي   هبه آن دقت نمي كرديم؟ چ     

  وقتي ما آن مجله را مشترك شديم؟هست 
  

  .آنها بياد نمي آورند
  

  كارولين

 پـس از دانـستن     ماميـدوار . از او عصباني باشيد   نمي خواهم   
همه داستان درباره اش خوب فكـر كنيـد حتـي سپاسـگزار         

  .باشيد
  

  مايكل

  ؟!سپاسگزار
  

  )مي خواند  ( كارولين

رتيـب  آنها را بت  .  همة ماجرا در سه دفتر نوشته شده است        "
امـا در  . اگر نمي خواهيد، از نگاه من اشكالي نـدارد     . بخوانيد

آن صورت از شما مي خواهم چيزي را بدانيد كه من هرگـز             
 ـ   . دوست داشتنِ پدرتان را قطع نكردم      . ودمرد بسيار خوبي ب

او . بـرت فـرق مـي كـرد       فقط جوري بود كه عشق من به را       
ورده چيزي در من بوجود آورد كه تا آن وقت هـيچكس نيـا          



 

 

۴۶

۴۶

 به احساس زنانه گي اي كشاند        مرا او . بود يا از آن پس هم     
  .نده اكه تعداد اندكي از زنان چنان حسي را تجربه كرد

  

  مايكل

  !همين
چنگ مي اندازد نامه را مي گيرد و شروع مي كند همه چيز 

  .نرا به داخل صندوقچه برگرداند
  

  كارولين

  چيكار داري مي كني؟
  

  مايكل

. خوب.  ماند تا بميرد بعد اينها رو به ما بگه         منتظر. ديوانگيه
مجبور نيـستم  . همين و بس.  بود او مادر من  . بذار به تو بگم   

  .نم كه بودبدو

  

  كارولين

  .ميخوام بخونمشون. خوب

  مايكل

  ....م اين رو ببنديم ويما ميخوا. نه

  



 

 

۴٧

۴٧

  كارولين

  .بس كن
  .)مايكل كوتاه مي آيد(

اما به من زور نيار     . برواگر تو نميخواي،    ! ميخوام بخونمشون 
مـن خـودم   . مثل اينكه مادياني هستم كه براش پـول دادي     

  .يك شوهر داشته ام
  

  .مايكل مانع مي شود
  

   بعدا– آشپزخانه -داخل

  
كارولين اولين كتابچه را باز مي كند كه به تـاريخ آگوسـت             

  .مايكل با يك فنجان قهوه كنارش مي نشيند.  است1965
  

  كارولين

  )مي خواند( 
فكر مي كنم آمدن او به زندگي من از چند جهت، هفتـه             " 

يـك نـوع    . ها پيش، شايد حتي ماه ها پيش آماده شده بود         
هيچ . نوعي اندوه ظاهرا بي هيچ دليلي. بي قراري در من بود

چيز براي يك زن كه بيش از بيـست سـال شـوهر كـرده و                
زندگي اي تشكيل داده ترسناك تر از آن نيست كه ناگهـان       

نمـي  .  كند شوهر نكرده است و زندگي مشتركي ندارد        حس



 

 

۴٨

۴٨

بخـصوص خـوب بيـاد     يك شـب را   .... دانم چطور شروع شد   
  "...دارم، كمي پيش از اينكه رابرت برسد

  
صــداي كــارولين بــه صــداي فرانچــسكا تبــديل مــي شــود 

  :همچنانكه 
  

  .تصوير محو مي شود

  
1965  

   شب–داخل اتاق خواب خانه جانسن 

  
نچـسكا در  را عميقـي رفتـه درحاليكـه ف   ريچـارد بـه خـواب   

  .رختخواب نشسته و در حال خواندن كتاب است
  

  )صدايش بجاي صداي كارولين( فرانچسكا

  

پـدرت خـسته    .  پس از يك روز طولاني، شب ديروقت بود        "
 درگير وسايل تازه اي بود كه رابرت هاريسن متقاعدش     -بود

ديگر نمي  ديروقت،  . ماما من خسته نبود   . كرده بود كه بخرد   
 مـانِ داشـتم كمـي از ر  . توانستم بيش از دو سـاعت بخـوابم     



 

 

۴٩

۴٩

كلمـات را سـطحي مـي       . مـي خوانـدم    را    22جان اوهـارا  

 ،خواندم، صفحات را بي ميل از اينكه چـه دارم مـي خـوانم             
فكرم به دورها مي رفت و مهم نيست كه چـه    . ورق مي زدم  

  ".نمي توانم بياد آورم. مي كردم
  

.  بندد و چـراغ را خـاموش مـي كنـد           فرانچسكا كتاب را مي   
پس از لحظه   . سعي مي كند بخوابد    لحاف بخود مي كشد و    

از . اي چشمانش را باز مي كند و چراغ را روشـن مـي كنـد              
  . ريچارد را بيدار مي كند،رختخواب كه بيرون مي آيد

  

  ريچارد

  چي شده؟
  

  فرانچسكا

  برو بخواب. بعدا
  

  ريچارد

  كجا داري ميري؟
  

  فرانچسكا
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۵٠

۵٠

   كارولين رو تموم كنم كردم شايد دامنِفكر
  

  ريچارد

  ؟!حالا
   )به ساعت نگاه مي كند (

  .از يازده گذشته
  

  فرانچسكا

  نميتونم بخوابم
  

  ريچارد

  .دوباره؟ شايد بايد بري دكتر
  

  فرانچسكا

حالا برو بخـواب    . فقط خسته نيستم  . مريض نيستم ريچارد   
  !پيش از اينكه تو هم تمام شب بيدار بموني

  
. ريچارد در رختخواب فرو مي رود     . رانچسكا بيرون مي رود   ف

  .زير لب چيزي مي گويد
  

  ريچارد

  اگر مريض نيستي چطور ميتونه مسري باشه؟



 

 

۵١

۵١

  

   شب–داخل اتاق زير شيرواني 

  
 فرانچسكا كنار ماشين خياطي اش مي نشيند و روي دامـنِ          

 خياطي ةوقتي نخ تمام مي شود، جعب . كارولين كار مي كند   
آن را .  نخ به همان رنگ وارسي مـي كنـد   ةبراي قرقر اش را   

گنجه يا اتاقـك انبـاريِ داخـلِ      (  باز شده    نمي يابد و بطرف گنجة    

رشتة روشن كردن چراغ را مـي كـشد و   .  مي رود،) م   –خانه  
  .وسايلش را مي گردد

  
 وسايل در هم ة كهنه و هميقفسه هايي از جعبه ها، لباسها

ي كـشد و همـه وسـايل در         جعبه كفشش را م   . ريخته است 
  .قفسه ها مي ريزند

  

  فرانچسگا

  .لعنت. اي لعنتي
  

تصميم مي گيرد دوباره آنهـا      . به بهم ريختگي نگاه مي كند     
  .را مرتب كند

  

  بعدا

  



 

 

۵٢

۵٢

 خـالي شـده     ،گنجـه .  بامداد را نشان مي دهـد      2:30ساعت  
فرانچسكا جعبه ها را يكي پس از ديگري زير و رو مي . است
  .كند

  
يكي براي وسايل دور     —رگ درست شده است   دو ستون بز  

. انداختني، ديگري براي چيزهايي كه بايد نگهداشـته شـوند        
      تميزكننده ايفرانچسكا قفسه هاي خالي را با تكه پارچه و  ، 

  . پاك مي كند
در مي يابد كه يـك بنـد   .  ديگر نگاه مي كندةبه پايين قفس  

چارپايه اي را . بين ديوار و قفسه قرار دارد. شانه آويزان است
  .مي كشد رويش مي ايستد تا چشمش به قفسه برسد

  
 وقتـي   ، مدلي از سالهاي چهل    -يك كيف زنانه قديمي است    

از گرد و .  وارسي كند.آن را بر مي دارد. كه دختر جواني بود
طرف . خاك پوشيده شده است اما هنوز باز و بسته مي شود        

 ـ         ل اسـتقاده   وسايل خودش قرار مي دهد ببيند اگر هنوز قاب
—بازش مي كند و يك رژ لب قديمي پيدا مي كنـد           . است

  .زيرش را مي خواند جاييكه اسم و مشخصات قرار دارد
  

  )ادامه مي دهد( فرانچسكا

  .ديگه از اين رنگ توليد نمي كنند. اها
  



 

 

۵٣

۵٣

از گنجه بيرون مي آيد و بطرف آينه قديمي مي رود سـعي             
  كند از آن  امتحان  جوري كه .  لب را به لب بمالد     ژِمي كند ر

چيـزي  .....خوشش مي آيد يا نه، فكري به ذهنش مي رسـد          
  .بياد مي آورد

  
جايي هست كـه در     كيف  ل  داخ.  كند دوباره كيف را باز مي    

در آن عكـس قـديمي   . آن وسايل كوچكي گذاشته مي شود    
.... به تصويرش نگاه مي كنـد     . سياه و سفيدي بيرون مي زند     
فرانچـسكا جـوانتر از     . تاليـايي دو نفر جوان بـا زمينـه اي اي        

بيست ساله دسـت دور زيبـاروي سـيه مـوي خـوش تيپـي           
  .....انداخته بنام

  

  )صداي جايگزين  ( فرانچسكا

ايـن  . اسم فاميلي اش را نمي تـوانم بيـاد آورم           . 23 نيكولو "
مثل يك .  و بعد خاطرات قطع نمي شوند. قيافه را ديده بودم

  .بهمن سرريز مي شوند
  

  :برش به

  

  )م–بازگشت به سالهاي پيش ( ش بكفلا
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 Niccolo 
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   روز– سال پيش 20. 24 حومة ناپل–بيرون 

  
يك روز تابستاني كه نسيم مي وزد، فرانچسكاي جوانِ لرزان 

درحاليكه نيكولو صـدايش مـي       در دشت وسيعي خشمگين   
  . مي دود،زند و دنبالش مي كند

  

صحنه بعدي با زيرنويس ايتاليـايي نمـايش داده مـي          

  شود

  

  نيكولو

  كجا داري ميري؟! فرانچسكا! فرانچسكا
  

  فرانچسكا

  تنهام بذار
  

  نيكولو

دنبالـت   —اين بازها رو در مياري و من بايـد دنبالـت كـنم     
خسته شـدم   . منمي دو . خوب.  بدوم  اي مثل يه بچه مدرسه   

  !از دستت
  

                                                 
24  Napleاسم يکی از شھرھای ايتاليا 
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۵۵

چنـد يـارد جلـوتر از او، فرانچـسكا مـي          . نيكولو مي ايـستد   
ن بـه سـوي او مـي دود تـا           ناگهـا . گردانـد  مي ايستد و رو بر   

  .جاييكه چهره به چهره مي شوند
  

  فرانچسكا

  !دست بكش. همين كه هست
  

  نيكولو

مامـان و بابـا گفتنـد    ! چي رو دست بكشم؟ تو با اونا موافقي    
  من چه بايد بكنم؟. كه نزديكم نباشي و تو گفتي باشه

  

  فرانچسكا

  .بجنگبراي من 
  

  . او را مي گيردخشمگينانه نيكولو
  

   لونيكو

  
! از من نخواه كه بـه تـو بگـم         ! نمي دوني چي ميخواي   ! بسه

  !بس كن
  

  .نيكولو رهايش مي كند. فرانچسكا مي داند كه او حق دارد



 

 

۵۶

۵۶

  )ادامه مي دهد ( نيكولو

ميتونيم حالا برگرديم و تمومش كنيم يا ميتونيم برگرديم و 
امـا بـه ايـن      . نه من ! اين انتخاب تويه  . به اونا بگي تموم شد    

  !اين كار واسه بچه هاست. ادامه نميدمديگه 
  

. مده و غمگـين، فرانچـسگا روي زمـين مـي نـشيند            آبجان  
در رو حرف   ش رو ي داند او نمي تواند با پدر و مادر        نيكولو م 

  .همدردانه نگاهش مي كند. بزند
  

   1965 بامداد – خانه جانسن -بيرون

  
فرانچسكا در ايوان پشتي با لباس حمامش نشسته به دشت          

ري نگاه مي كند كه صـحنه پيـشين انگـار همـين الان              طو

 حالا در   ناپلدشتي در   . جلوي چشمش دارد اتفاق مي افتد     

آيوا هست و نيكولو همچون چمنهاي دشت بـرايش زنـده و            
 در ايـوان خانـه اش   ،ل مي زند  او به فرانچسكا ز   . واقعي ست 

در آيوا نشته است، زني بيست سال مسن تـر از وقتـي كـه               
  نيكولو لبخند مي زند.  شناختشنيكولو مي

  

  فرانچسكا

 )صدايش هست( 



 

 

۵٧

۵٧

به هـر حـال يـاد آورده بـودم كـه            . اين را از ياد برده بودم     "
بعد بيادم آمد ما در آن دشـت        . تصميم او بود  . تقصير او بود  

و بياد دارم كه    .  عشقبازي كرديم  ،پيش از اينكه بخانه برويم    
پـاره  را  نش  بيـاد دارم پيـراه    . من خواستم عشقبازي كنـيم    

 .با اين اميد كه او مرا مي ربايد        و بدنش را گاز گرفتم،       كردم
جب كردم هيمنطـور كـه   و تع. آن را هم فراموش كرده بودم  

  ".چه چيزهاي ديگري فراموش كرده ام....نشستم
  

  )صدايش هست ( ريچارد

  .فراني
  

طوري نگاه مي كند كـه انگـار او را   . فرانچسكا از جا مي پرد    
ــاس   .ام آن كار ديده استدر حين انج ــاملا لب ــارد ك ريچ

بـه  رو  فرانچسكا  . آماده شروع كار روزانه است    . پوشيده است 
  .نيكولو رفته است. دشت مي كند

  

ش بهرِب:  

  

   غروب–داخل خانه جانسن 
 

راديـو  . فرانچسكا شام آمـاده مـي كنـد       . يك هفته بعد است   
 .روي يك ايستگاه روستايي تنظيم شده است



 

 

۵٨

۵٨

 

  ) صدايش  (فرانچسكا

  
دو نفر شما   .  بود 25 ايلينوي  ايالت  رو، نمايشگاه   پيشِ ة هفت "

. كارولين به نمايشگاه مـي رفتيـد      با بابا  براي جايزة گوسالة       
مي دانم نفرت آور بنظر مي آيد      . يكشنبه شب بود كه رفتيد    

مي رفتيد تـا    . اما نمي توانستم منتظر بمانم همه شما برويد       
  .....چهار روز. جمعه بمانيد

  )يك لحظه ( 
  ....درست چهار روز

 

حالت فرانچسكا طوري ست كه چهار سال اسـت كـه او بـه              
  .يك استراحت بدون خانواده اش نياز دارد

  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

  !شام... مايكل، كارولين، ريچارد
كاسه اي از سيب زميني، بشقابي از سوسيس، قهـوه و ذرت         

  .ي گذارد و مي نشيندهر كدام يكي براي خانواده اش م
  

با ضـرب    را   ارد مي شود و در       و با توري   پشتيِ  مايكل از درِ    
  .مي بندد

                                                 
25 Illinos  
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  فرانچسكا

  در مورد اين چه گفتم؟. مايكل
  

ريچارد پس از مايكل وارد مي شود و در را به همان صورت             
فرانچسكا داشت چيزي مي گفت اما صرف       . مايكل مي بندد  

  .نظر مي كند
  

  در سكوت كامل — مي كنندهمه شروع به خوردن

  
 را  )م –  گوجه فرنگـي   سسِ( وقتي مايكل نمي تواند بطري كچ آپ      

باز كند، فرانچسكا آن را مي قاپد، درِ آن را بـا مهـارت مـي                
 آن را به مايكل كه چيزي نمي گويد، .چرخاند و باز مي كند  

  .بر مي گرداند
  

وقتي ريچارد روي ميز دنبال چيزي مي گردد كـه در واقـع             
 پيش از   .نجا نيست، فرانچسكا از صندلي اش بلند مي شود        آ

 از فرانچسكا بخواهد، در يخچـال، خامـه را بـر مـي             واينكه ا 
 بـاور نكردنـي   دارد، يخچال را مي بندد و به سر ميز با نرميِ     

  .برمي گردد
 وقتي مايكل دستان بزرگش را دراز مـي كنـد تـا نمـگ را               

ورد مـي كنـد كـه       بردارد ،  به فنجان با نعلبكـي اش  برخ ـ          



 

 

۶٠

۶٠

فرانچسكا با دو دست  پيش از آنكه به زمـين بيافتنـد مـي               
  .واكنشهايش مثل يك ورزشكار آزموده است. گيرد

  
سرانجام فرانچسكا قـادر مـي شـود بنـشيند و قهـوه اش را               

به دختر جوانش نگاه مي كند كه بشقابش را چنـان           . بنوشد
هـيچ   —تميز كرده كه هيچ چيز از آن بيـرون نمـي ريـزد            

 احساس در دخترش نيست كه دارد مي        نشانه اي از هيجانِ   
  .رود

  

  فرانچسكا

  كارولين از اينكه داري ميري هيجانزده نيستي؟
  

فرانچسكا . بي نگاه كردن، كارولين لبخند زوركي اي مي زند 
  به او نگاه مي كند يادش مي آيد كه سه ساله بود

  

  فلاش بك 

  
 پـاي كـاملا برهنـه      در همان آشپزخانه، كارولينِ سه ساله با      

د ور و     د،  با صداي دوست داشتني اي داد        بر مادرش مي دو
  .مي زند طوري كه فرانچسكا روي او ناگهاني آب مي پاشد

  

  فلاش بك تمام مي شود
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كارولين كه در سكوت دارد غذا مي خورد، نگاه    به  فرانچسكا  

مي كند، دور مي شود، به رازهـاي نوجـواني خـودش  مـي               
  .ر و روياهايشافكا. نگرد

 ـ                شكلبعد فارنچسكا به پسرش نگاه مـي كنـد كـه غـذا را ب
سعي مي كند جوري بـا      . حريصانه اي در دهانش مي چپاند     

  .هم حرف بزنند

  

  )ادامه مي دهد  ( فرانچسكا

  ديشب قرارت چطور بود؟

  

  مايكل

  )بي نگاه به او( 
  .خوب بود

  

  فرانچسكا

  اسمش چيه؟

  

  مايكل

  بتي
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  فرانچسكا

  ه؟ه شكلي يچ

  

  مايكل

  خوبه
  

  فرانچسكا خيالپردازي مي كند. آزار دهنده است. سكوت
  

  ) م– خيال پردازي(فانتزي 

  
از .   برمـي دارد    ، كـره  فرانچسكا  يـك چـاقوي لبـه ضـخيمِ         

پسرش را مي گيرد و جاقو را در        . صندلي اش بلند مي شود    
  .حنجره اش فرو مي كند

  

  فرانچسكا

  دوسش داري؟
  

 –بيش از يك كلمه نشان مي دهد  مايكل سرانجام واكنشي    
  براي جانش مي ترسد

  

  مايكل

  قشنگه. آره. آره.... ا
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  فرانچسكا

  برام بگو. خوب، چه چيزيش قشنگه

  

  مايكل

ــوب، اون ــشنگه و ....خـ ــا قـ ــاي ... اون واقعـ ــدن زيبـ ي و بـ
  ...خنده مي كند و.... مي دوني. رهآ....ورزشكاره.....داره

  )ناگزير ( 
  .آبجو دوست دارهبال مرغ سوخاري و ....

  

  فرانچسكا

  ! نيست؟ تو بايد اونو بياري با ما آشنا بشهخوب
  

  پايان فانتزي 

  
  فرانچسكا با بيزاري به مايكل نگاه مي كند

  

  ريچارد

  بهتره بجنبيم
  )رو به فرانچسكا( 

  مطمئني كه نميخواي با ما بياي؟
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فرانچسكا به مايكل نگاه مي كند با حالتي كه گفتگـويش را            
  ندتمام ك

  

  فرانچسكا

  من مطمئنم

  

  ريچارد

  دلم برايت تنگ ميشه

  

  فرانچسكا

  .فقط چهار روزه
  

از . فرانچـسكا لبخنـد مـي زنـد       . لبش را به نرمي مي بوسـد      
  . نگران است،اينكه همه آنها مي روند

  

  شب - بعدا –داخل خانه جانسن 

  

  

به اتاق  . فرانچسكا در لباس خانه، درِ جلو را وارسي مي كند         
آنها را .  كف اتاق مي بيندبر دو بالش افتاده . رودنشيمن مي

روي صـندلي  . برمي دارد با وازدگـي روي مبـل مـي انـدازد      
 بعد  چراغ مطالعه را روشـن مـي كنـد و          .راحتي مي نشيند  



 

 

۶۵
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. پس از پـنج ثانيـه آن را مـي بنـدد           . كتابش را باز مي كند    
 بعد پيش از .بطرف تلويزيون مي رود و آن را روشن مي كند

  . خاموش مي كند،كه تصويري بيايداين
  

 هي خـاموش و     ،همچنانكه فكرش مشغول است تلويزيون را     

 هـاي فـي  به پخش صوت . فكري مي كند. روشن مي كند  

مي رود و در ميان چند آلبوم صفحات موسيقي مـي گـردد             
را  او ،اما هيچ كدام.  كلمبيا گرفته استكه از كلوب موسيقيِ

 گـوش دادن بـه موسـيقي    يـدة نمي انگيزاند و بـسرعت  از ا   
ايـن حـس را وقتـي       . بـي قـرار اسـت     .  دست بـر مـي دارد     

  . اش بر آيدپس دارد و نمي داند چطور از ،تنهاست
  

در اتاق غذاخوري مي رود و از برابر گنجة ظـروف و شيـشه              
در گوشـه اتـاق پـشت       . مي ايستد . فانتزي چيني مي گذرد   

ا برمـي   آن ر .  برانـدي هـست     قـديميِ  ة بطري بازنشد  ،قفسه
  .روي ميز غذاخوري مي نهد و بازش مي كند. دارد

 برابـرش مـي بينيـد، مـي     ةاما وقتي تصوير خود را در شيش    
 بـاز    نگـرانِ  ، نااميد در لبـاس ژنـده حمـام         تنها و  زنِ. ايستد
بطـري برانـدي را   . وا مي رود.  ليكور است  بطريِيك  كردن  

  .سرجايش بر مي گرداند و خارج مي شود
  

   شب–ن پشت  ايوا-بيرون



 

 

۶۶
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فرانچسكا  با كتابي در بغل در هشتي مي نشيند، به دشـت             
بالاي لباسش را كمـي بـاز     .  ست گرمي شبِ. خيره مي نگرد  

تصميم . هواي شب را بر پوست خود حس مي كند. مي كند
  .فكري بنظرش مي رسد. مي گيرد بيشتر باز كند

  
   در واقع مي    -ايستاده، نگاه مي كند كسي در اطراف نباشد       

 در آن اطـراف  ،مايلهـا فاصـله  تا  ،داند كه حتي يك روح هم    
بـا يـك انگيـزه      . برق هـشتي را خـاموش مـي كنـد         . نيست

 شب مي   سمانِ لباسش را در مي آورد و لخت زير آ         ناگهاني،
دستانش را  .  حس مي شود   لذتبخشهوا روي بدنش    . ايستد

رو به آسمان شب باز مي كند و ماه مانند راهبان هندي مي     
  .نمايد

ناگهان، سوزشي در بدنش احساس مي كند چون پشه ها به     
پـر از   بـدنش   .   يورش مي آورنـد    اببدن عريانش با پيچ و ت     

بـسرعت خـود را در      . لكه هاي ناشي از نيش پشه مي شـود        
  .لباسش مي پوشاند و به داخل خانه مي رود

  

  :برش به

  

   صبح– آشپزخانه -داخل
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آن، طــرف  بــا يـك خيابـان، هـر دو    شـهر كوچـك  در يـك  
غـذاخوري، يـك   /يك قهوه خانـه  . فروشگاهها رديف شده اند   

بانك، يك مركز درماني، يك ساختمان روزنامه، يك دادگـاه   
  را  )م–گربـه بـال لـو       ( 26و يك سينما تئاتر كه نمايش كات بالاو       

برج يك كليساي محلي بلندترين ساختمان است كـه         . دارد
  .اف دارداشربر شهر  ،غاز تا پايان خيابان اصليآاز 
  

   صبح–غذاخوري /داخل قهوه خانه

  
فرانچسكا لباس جين و بلوز تابـستاني پوشـيده روي ميـزي         

مشغول خـوردن صـبحانه  و خوانـدن          —تنها نشسته است  
 از خبرها، شامل شايعات ازدواج فرانـك        رخيب. روزنامه است 

 61 كاري گرانت :  سـاله  19  ميا فاراو  ساله با    49 سيناترا

فرانچـسكا  .  سـاله ازدواج مـي كنـد       27 انودايان ك ساله بـا    

  . ناباورانه تكان مي دهد،سرش را با خواندن چنان خبرهايي
  

سعي مي كند به خواندن ادامه دهد اما با صداي بلند گفتگو 
  : كنارش تمركز نداردميزِدر 

 ميـان سـال نشـسته پـس از          دو زن ميانسال با يك شـوهرِ      
  .صبحانه شايعات محلي را بحث مي كنند

                                                 
26 CAT BALLOU و داستان زنی ست که يک تيرانداز ١٩۶۵ اسم فيلم وسترن کمدی 

 .ماھری را استخدام می کند تا مزرعه پدرش محافظت نمايد
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  27لينورا

 كاش ما آن پيشنهاد برادرت      ،زماني مثل اين  . اوه اين جالبه  
  .را قبول مي كرديم و به ميشيگان مي رفتيم

  

  28هنري

  كارشان در ميشيگان گرفته

  

  الينور

  نه اين جور گرفتنها

  

  هنري

  كاري گرفتن گرفتنه

  الينور

و ايـن   ! انواع مختلف اسـت   ! هر كاري گرفتن، گرفتن نيست    
برو بـه   . فتندن است كه در ميشگان گر     ر از آ  ، داغت  كار داغيِ

  ببين همين رو ميگهبرادرت زنگ بزن بپرس 

  هنري

  اين كار رو مي كنم
  

                                                 
27 ELEANOR  
28 HENRY 
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، در چهل سالگي اش زني جذاب اسـت وارد          29خانم ديليني 
  .مغازه مي شود و به پيشخوان مي رود

  

  30 ديزيلگ

  )زمزمه مي كند( 
  خانم ديليني

  )الينور نگاه مي كند( 
   شنيدي؟آخرين خبر رو

  

  الينور

  چي رو؟. نه

  

  ديز ريگ

  ظاهرا  گرفتشون
  )الينور نفس نفس مي زند ( 

)  م–اسـم شـهر   ( د  مـوي    -درست به درونشان مي دود وقتي در      

  .سرگرم خريد بودند

  

  الينور

                                                 
29 Mrs. Delaney 
30 GLADYS - خواننده محترم توجه داشته باشند که از اين پس، اين اسم گاه گری ديز و گاه  

به ھر روی آنطور که در متن آمده ترجمه شده . ظر اشتباه تايپ بايد بوده باشدگلی ديز آمده و بن
  .است
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اسـم بـه    ( ردِفيلـد اون دختره   . بيچاره زن . چه وحشتناك ... اوه

روزِ روشـن،  كار ديگه اي نداشـت كـه تـو      ) م – دشت سرخ معنيِ  
  .چهره اش رو نشون بده

  

  گري ديز

. چنان ولگردي اينجا داره زندگي مي كنـه       چطور  نم  ونمي د 
هـيچ  .  حـرف بزنـه    هاشهيچ كس حتي دلش نمي خواد با        

  .دوستي نداره

  

  هنري

  .هيچ كس اسلحه اي رو شقيقه اش نميذاره. خوب

  

  الينور

ل اين زنه كه شرايطي اين چنيني رو كنتـر      . ساكت باش . اوه
آخرِ چيزايي كه يه زن مي دونـه    مردها نمي دونند    . مي كنه 
  .كجاست

  
. بله  . خانم ديليني طوري رفتار مي كند كه هيچ چيز نشده         

او مي داند كه همه مي دانند چيزي كه او مـي دانـد هنـوز                
هيچ كس يك كلمه حرف نمي زنـد و او جلـوي پيـشخوان              

  .مي نشيند
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  خانم ديليني

  فقط قهوه لطفا
  

  .كا حرفها را مي شنود كه با لحن خشني ادامه داردفرانچس

  

  ديز گلي

او خـوب دارد    . مـن بايـد بگـم     . پول شادي نمي خـره    . ببين
  .پيش مي برد

  

  الينور

اول يكـي بعـد     . بـا هـم   .  رو ردفيلـد او و زن    . مي كـشتمش  
  .و بعد مي خنديدم. ديگري

  

  ديز گلي

 مـي   مطمـئن تـا   . من اول مي خنديدم بعد مي كشتم شون       
  .كه خنده ام رو مي شنيدند شدم

  
. قادر بـه ادامـه آن حـرف نيـست         . الينور سر تكان مي دهد    
بايـد از كنارشـان عبـور كنـد بـه           . فرانچسكا بلند مي شـود    

الينـور  . پيشخوان برسد براي اينكه صورتحـسابش را بدهـد        
  بلافاصله او را نگه مي دارد
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  الينور

  ؟همه  ديشب بسلامت رفتند. اينطور! چسكافران

  

  انچسكافر

  متشكرم. بله

  

  گليديز

  ؟ه زنِ آسوده ي--چهار روز تنها چي ميخواي بكني

  

  فرانچسكا

روز . مي دوني هميشه چيزي براي انجـام دادن هـست         ... اوه
  .خوبي داشته باشي هنري

  
ه او بيرون مـي رود آنهـا         ك همين. هنري سر تكان مي دهد    

  زمزمه مي كنند

  

  الينور

  عوض شده

  

  گليديز

  .بله. اوه
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٧٣

  

  لينورا

  .او معمولا دوستانه برخورد مي كرد

  

  هنري

  ه عوض مي شهشايد دار
  

  .الينور به سينه او مي زند

  

  ابينور

  در مورد تغيير چي مي دوني؟

  

  هنري

 –نميدونستم جـزء اسـراره      ( . نمي دونستم يك باشگاه سريه    . خوب

  )م

  

  الينور

بعلاوه او هم بـراي  . در مورد چيزي كه نمي دوني حرف نزن   
  "ر جوانهتغيي

  

  گليديز
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  .خواهر زاده ام  وقتي سي و يك ساله بود تغيير كرد

  

  الينور

  چي شد؟. چه غم انگيز. نه

  

  گليديز

  )عاقلانه( 
  عوض شد

  
. در پيشخوان فرانچسكا صورتحسابش رو پرداخت مـي كنـد   

بزنـد   به خانم ديليني نگاه مي كند و سعي مي كند لبخنـد           
ه نگاهش بـه نگـاه      اما خانم ديليني سخت تلاش مي كند ك       

  :ناگهان بلند مي شود و به فروشنده مي گويد. كسي نيافتد
  

  خانم ديليني

  چيزي در ماشين جا گذاشتم. ببخشيد يك لحظه
  

فرانچـسكا همچنانكـه فروشـنده      . بسرعت خـارج مـي شـود      
  داشت حرف مي زد، پرداخت كرد

  

  فروشنده

  بيچاره زن
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   صبح–غذاخوري / قهوه خانه-بيرون

  
. خــارج مــي شــود و بطــرف ماشــينش مــي رودفرانچــسكا 

 مـي رود،    سوي خيابان به شوي ديگر    همچنان كه او از يك      
  ---چشمش به خيابان كناري مي افتد

نمـي  . خانم ديليني تنها در ماشينش نشسته، گريه مي كند        
خـودش را بيـرون كـشيد تـا         . توانست تحقير را تحمل كند    

  .گريه كند
حـس مـي كنـد بـي        فرانچسكا مي خواهد كمكش كند اما       

  .او بسرعت  بطرف ماشينش مي رود. فايده است

  

  :برش به

  

   روز– خانه جانسن -بيرون

 نشسته، سعي مي كند     تي-آيسفرانچسكا در ايوان جلو با      

او پـاي برهنـه ،   . خيلـي گـرم اسـت     . خودش را خنك كنـد    
آورده، موهـايش را بـا يـك        بلوزش را از شلوار جين بيـرون        

  .ه استكپشتي بستشانة پوست لا
  

 )م–تصوير از نزديك    ( دوربين شروع به حركت آرام براي كلوز آپ       
 .زاد مي كندآمي كند در حاليكه چاي مي نوشد و فكرش را 
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تلفيق مي كنيم، او در ايوانما تصورات اورا با خود   

  
بازگشت به شهر، فرانچسكا به طـرف ماشـين خـانم     : فانتزي

  .ر آغوش مي گيرداو زني را كه مي گريد د. ديليني مي رود

  

 فرانچسكا روي ايوان

  

  فانتزي

ني از سوي مردم شهر كـه بـه آن زل زده            يماشين خانم ديل  
فرانچسكا خانم ديليني را در حاليكـه       . اند محاصره مي شود   

  .تسليم شده، بخود نزديك مي كند
 

  فانتزي

او و . ماشين خانم ديليني به ايـستگاه قطـار پـيش مـي رود      
ن همچنا آنها.  از آن خارج مي شوند     انشانفرانچسكا با چمد  

از سـوي خبرنگـاران     كه راهـشان را بـه قطـار مـي گيرنـد،             
   .محاصره مي شوند

  

  خبرنگار

 بـه   31كاري گرانـت  راسته كه   ! خانم جانسن ! خانم جانسن 

  شما پيشنهاد ازدواج داده؟

                                                 
31 Cary Grant 
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  فرانچسكا

  بله و من پذيرفته ام

  

  خبرنگار

  ؟ي چ32دايان كانندر مورد نامزدي اش با 

  

  فرانچسكا

تـو  . مسخره مي شي  مي كني،    داري   كهكاري  با  به او گفتم    
گفت هيچ كس تا اين حد با او        . بيش از نصف سن او هستي     

  .صادق نبوده و عاشق من شد

  

  خبرنگار

  در مورد شوهرت چي؟

  

  فرانچسكا

كاملا . كاري گرانهخيلي غمگينم ولي ريچارد گفت كه اون        

ني رو از اين شـهر بـا   يمن هم دارم خانم ديل. درك مي كنم 

 زنـدگي  33بورلي هيلـز  در كارياو و من با   . خودم مي برم  

  .خواهيم كرد
                                                 

32 Dyan Cannon 
33 Beverly Hills 
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  .او با خانم ديليني سوار قطار مي شود

  

  پايان فانتزي

  
خسته از فانتزي هايش، فرانچسكا به خورشيد نگاه مي كند          

كور كننده است وقتـي او بـه جـاده          . تا ذهنش را آزاد نمايد    
تا به آرامـي از     . هش لحظه اي تار مي شود     نگا. نگاه مي كند  

  :ميان چشم انداز آبي ماشيني مي بيند كه
  

گرد و خـاك راه انداختـه       . ماشيني بطرف خانه اش مي راند     
. است مثل نوعي طوفـان كـه ظـاهرا خـاك هـوا مـي دهـد                

او جرعه  . فرانچسكا حتي مطمئن نيست كه اين واقعي است       
 مي زند تـا بينـايي        و پلك  نوشداي از نوشيدني سرد را مي       

وي ماشين آرام مي رسد و وارد راه ماشـين ر       . يابد اش را باز  
فرانچسكا بصورت مـشكوك و كنجكـاو نگـاه         . خانه مي شود  

  . مي كند
  

.  از آن خارج مي شـود      34ماشين مي ايستد و رابرت كينكيد     
لبخنـد مـي زنـد و      . چشم آبي اش را به طرف او مي گرداند        

  :مي گويد

                                                 
34 ROBERT KINCAID  
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  رابرت

  .زاحم ميشم ولي حس مي كنم گم شده امببخشيد م
  

  فرانچسكا با حالت دفاعي مي ايستد
  

  فرانچسكا

   هستيد؟35ا ووآيشما  در بنظر  

  

  رابرت

  )با خنده( 
  بله

  

  فرانچسكا

  .خوب شما چندان هم گم نشديد
  

فرانچسكا چايي اش را پايين مي گـذارد و         . درابرت مي خند  
  .به طرفش مي رود

  

  رابرت

                                                 
35

 Iowa  
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  يـك  ....آه.... اين طرفها مـي گـردم      ، سرپوشيده لِدنبال يك پ
  .لحظه صبر كنيد

  
. ل نـام مـي گـردد     اشـت دنبـا   داو در يك دفتـر كوچـك ياد       

  . بدن او را ورانداز مي كند.يد مي بيندفراچسكا بخود مي آ

  

  فرانچسكا

  ؟36رزمن بريج

  

  رابرت

  همينه

  

  فرانچسكا

  .حدود دو مايل از اينجاست. خوب، خيلي نزديكش هستيد

  

  برترا

  كدوم طرف؟. عاليه
ــرت منتظــر اســت و فرانچــسكا  -فاصــله  همچنــان كــه راب

  .برانيگختگي اي در خود حس مي كند

  

                                                 
36 Roseman Bridge 
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  فرانچسكا

  .ميتونم شما را ببرم اگه ميخواين. خوب
  

 خوشحال است اما كمي متعجب از اينكه  فرانچـسكا            ترابر
  .حرفش را مضطربانه پس مي گرفت

  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

. بـستگي بخودتـون داره    . يا ببرمتون به شما بگم     تونم   يا مي 
  .براي من هر كدومشون فرق نمي كنه

  
  رابرت از اينكه عصبيت دلنشينش را در مي يابد مي خندد

  

  رابرت

  ----خوب
  

( ناگهان از جهت مخالف جاده، كاميونتي با بشكه هاي پشت         

 آن، ةراننـد . رسـد  مي ) م-وانتي كه قسمت بارش كفي و قابل حمل براي بشكه است  

  :، دست تكان مي دهد37فلويد

  

  فلويد

                                                 
37 FLOYD  
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  چطوري فرانچسكا

  

  فرانچسكا

  هي فلويد
  

. فرانچسكا مي داند كه آنها ديده شـده انـد         . او دور مي شود   
رو مي .  كمي حالش با همسايگان آيوايي اش گرفته مي شود

  : اي مي گويد رفتهكند به رابرت و با حالت وا

  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

  .فكر مي كنم بهتر باشه به شما نشان دهم

  

  رابرت

  از كاري نمي اندازم. اگر شما را از چيزي دور نمي كنم

  

  فرانچسكا

فقط داشتم كمي آيس تي مي خوردم ولي بعد نشد امـا            . نه
  .مي توانم صبر كنم

  )خند مي زندبرابرت ل( 
  من فقط بايد كفشم رو بپوشم

  
   بخانه .و برمي گرددرابرت تماشايش مي كند همچنان كه ا
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رابرت مي بيندش بلوزش را بالا كشيده و در شلوار          . مي رود 
باسن خوشتراش و كپلش را بيرون  عيـان تـر           . جينش كرد 

رابرت بـه ماشـينش برمـي گـردد و چـشمش بـه              . مي كند 
. آقـا و خـانم ريچـارد جانـسن        . صندوق پستي اش مي افتد    

ا جمع ش رسرتكان مي دهد همچنانكه سعي مي كند وسايل  
لو جايي براي نشستن فرانچسكا     و جور كند تا در صندلي ج      

  .باز كند
  

  در خانه جانسن

  
 "فرانچسكا كفشش را داردمي پوشد كه ناگهان مـي ايـستد          

  . از خودش در سكوت مي پرسد"من دارم چه مي كنم؟
  

   راه ماشين رو جانسن–بيرون 

  
  :روي در مي خواند. فرانچسكا به ماشين نزديك مي شود

  38اسي كينكيد  بلينگهام واشنگتنعك
  

رابرت در حال جمع كردم اشغالها، فنجانهاي كاغذي، پوست 
در . موز، كيسه هاي كاغذي، جمـع كـردن وسـايل عكاسـي        

                                                 
38 KINCAID PHOTOGRAPHY, BELLINGHAM, WASHINGTON. 
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انچسكا مي بيند كه يـك خنـك كننـده و           ر ف ،صندلي عقب 
  .جعبه گيتار است

  

  رابرت

  بگذار اينها را از سر راه بردارم. انتظار همراه نداشتم
  

در يك  فرانچسكا  .  فيلمي را از جلو به عقب مي گذارد        جعبه
سـوخته و   متوجـه بـازوي  آفتـاب       ،رفت و بازگشت دلپـذير    

  .عضلاني مي شود

  

  )ادامه مي دهد  ( رابرت

  همه چيز مرتبه. بسيار خوب
  

  .هر دونفر سوار مي شوند. چسكا لبخند مي زندنفرا

  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

  حالا ما كجا داريم ميريم؟
  

  فرانچسكا

  راستسمت  بعد ، بيرون
  

  : برش به
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   روز– جاده مديسن كانتي –خارج 

  
همچنانكه ماشين پيش مي رود هيچ كـس در مـسير نمـي            

  . بينيم
   

  داخل ماشين كيدكيد

  
فرانچسكا از نسيمي كـه بـه       . بدون حرف رانندگي مي كنند    

  .صورتش مي خورد لذت مي برد

  

  رابرت

  .منطقه قشنگي ست

  

  افرانچسك

  هومممم
  

  .افسرده اش مي كند. او در وسعت دشت نگاه مي كند

  

  رابرت

 خيلي بخصوص در اين     --- از آيوا مي آيد    يبوي بسيار زيباي  
  متوجه منظورم هستي؟. قسمت از كشور



 

 

٨۶

٨۶

  

  فرانچسكا

  نه

  

  رابرت

فكر مي كنم از نوع خـاك ايـن زمـين           . نمي تونم شرح بدم   
. درست نيست .  نه .نه...زنده...است خيلي غني، نوعي زميني،    

  ميتوني بو بكشي؟

  

 فرانچسكا

  )سرش را تكان مي دهد( 
  . كه من اينجا زندگي مي كنمهشايد بخاطر اين

  

  رابرت

  بوي بسيار عالي اي هست. همين بايد باشه
  

  .فرانچسكا مي خواهد درباره او بيشتر بداند

  

  فرانچسكا 

  اصليت شما از واشنگتنه؟

  



 

 

٨٧

٨٧

  رابرت

همين حدود آنجا زندگي كردم و بعد تا بيست سالگي يا . اوه
  .وقتي ازدواج كردم  به شيكاگو رفتم

  

  فرانچسكا

  چه وقت برگشتيد؟. اوه

  

  رابرت

  پس از طلاق

  

  فرانچسكا

  اوه

  

  رابرت

  چند وقته كه ازدواج كرديد؟

  

  فرانچسكا

  ....اه.....اه

  

  رابرت

  .اگر از اين گفته ام بدتون نمياد. بنظر نمي رسيدبومي شما 



 

 

٨٨

٨٨

  

  كافرانچس

  من در ايتاليا بدنيا اومدم. اهل اينجا نيستم. مهم نيست. نه

  

  رابرت

   خودش يك داستانه–ا  واز ايتاليا به آيو. خوب
  )فرانچسكا لبخند مي زند(

  كجاي ايتاليا؟

  

  فرانچسكا

، كـسي حتـي   39بـاري  بنـام    ي شـرق  شهر كوچكي در كنارة   

  .اسمش رو نشنيده

  

  رابرت

  .اونجا بودم. باري. اوه آره
  

  انچسكافر

  )شگفتزده(
  واقعا؟. نه
  

                                                 
39 Bari 



 

 

٨٩

٨٩

  رابرت

در واقع ماموريتي در يونان داشتم و مجبـور بـودم از            . آه بله 

ظـر مـي    اما خيلي زيبا بن   .  بروم برينديسي با قايق به     باري

منطقـه خيـره    . ونجـا مونـدم   رسيد پياده شدم و چنـد روز ا       
  .كننده اي ست

  
 . زادي عملي مي شودآفرانچسكا شيفتة چنان 

  

  فرانچسكا

از قطار پياده شديد براي اين كه زيبا بنظـر       ... شما همينطور 
  مي اومد؟

  

  رابرت

  .ببخشيد يك لحظه. بله
  

 بطـوري   . بطـرف داشـبورد دراز مـي كنـد          او يك دسـت را    
رابرت درِ داشبورد را باز مي      .  مي خورد   فرانچسكا سطحي به 

  .بيرون مي آورد را  زيپو و فندك كامل سيگار پاكتكند و 

  رابرت

  كي ميخواين؟ي
  .فرانچسكا كه معمولا سيگار نمي كشد، قبول مي كند

  



 

 

٩٠

٩٠

  فرانچسكا

  حتمن
  

رابرت پاكت را مي اندازد و بـا       . مي دارد  سيگاري از پاكت بر   
گارش را يهمان دست، فندك زيپو را روشن مـي كنـد و س ـ    

دست انداز است و بـاد از پنجـره هـا           از  جاده پر   . مي گيراند 
  .مي وزد

 دور شــانه اش مــي گيــرد تــا شــعله فرانچــسكا دســتش را
پوست بدن او را لحظـه كوتـاهي حـس مـي            . خاموش نشود 

  .كند
سرجايش مي نشيند و از رانندگي و سيگاري كه رابرت داده  

  .آنها مي رانند. سكوت است. لذت مي برد

  

  رابرت

  چند وقت است اينجا زندگي مي كنيد؟. پس اينطور

  

  فرانچسكا

  زياد
 )موضوع را عوض مي كند( 

ده شديد و بدون شـناختن كـسي        طور از قطار پيا   شما همين 
  .مانديد

  



 

 

٩١

٩١

  رابرت

  )مي خندد( 
  بله
  

   روز–)  م–پلِ رزمن (  رزمن بريج -خارج
 

رابرت وسايلي  . آنها پياده مي شوند   . ماشين متوقف مي شود   
  .را بر مي دارد

  

  رابرت

حالا . فردا صبح چندتا عكس مي گيرم. زياد طول نمي كشد  
بـراي دسـت    .( براي آمادگي انجام مـي دهـم       ا كار فقط چندت 

  ) م–گرمي 

  

  فرانچسكا

  برام مهم نيست منتظر بمونم
  

. رابرت لبخنـد مـي زنـد و وسـايلش را كنـار پـل مـي بـرد                  
به بـدنش كـه حركـت       . فرانچسكا به آرامي دنبالش مي رود     

  .مي ايستد. خودش را مي گيرد. مي كند نگاه مي كند
  



 

 

٩٢

٩٢

يك قسمت پايين كنـار جـاده كـار         رابرت سه پايه اي را در       
 جايي كه مي خواهـد      .به قسمتي نشانه مي كند    . مي گذارد 

فرانچسكا از طول پل مي گذرد، توجه مي      . عكسش را بگيرد  
: كند اسامي عشاقي كه بر ديواره داخل پل  نوشته شده انـد            

.  40 تا آخـر زمـان    هانك و   رزي.  براي هميشه  بادي و   كاتي

 فرانچـسكا ماننـد يـك       ، پـل  وشِاز لاي درز تخته هاي روپ ـ     
 به رابرت كه همانطور داشت كار مـي كـرد،           ، كنجكاو فضولِ

او را مي بينـد كـه دسـتمالي بيـرون آورده و             . نگاه مي كند  
 سـپس داخـل پيـراهنش و    .عرق از گردنش پاك مـي كنـد      

بدون اينكه جـايي  رابرت  . اطراف سينه اش را خشك ميكند     
   . زندكه فرانچسكا هست بداند بلند حرف مي

  

  رابرت

  هوا هميشه اينطور گرمه؟
  

يده پـل دور مـي شـود        فرانچسكا بسرعت از قمست سرپوش    
  . كه گرفته مي شود، دزد عشقبازيمثل نگاه كنندة

  

  فرانچسكا

  اين  وقت سال

                                                 
40 CATHY & BUDDY 4 EVER... ROSIE AND HANK TILL THE END 

OF TIME 



 

 

٩٣

٩٣

  

  رابرت

 لطفي به من بكنيد و به ماشين برويد؟ داخل آن يك هممكن
 هممكن ـ.  بسته اي از پـاك كننـدة لنـز هـست           ،كيف چرمي 

  م بياريد؟ش رو برداريد برايكي
كـه  متشكر از اين است     . فرانچسكا مرهون اين كار مي شود     

  . انجام مي دهد خودكاري براي مشغول كردن
كنار آن يك كيسه . داخل ماشين، او كيف چرمي را مي يابد

داخـل آن   . كيسه زيپـدار بـاز اسـت      . وسايل همراه مي بيند   
سها، جورابها، لبـاس    لبا---وسايل شخصي رابرت را مي بيند     

.  از جولاي تا آگوست) م–زندگي ( زير، جعبه اصلاح، مجله لايف   

ديگـري  .  را اعلام مي كند    41آلداي استيونسن يكي  مرگ    

كيـف چرمـي را     .  را دارد  42واتس رايوتز عكس روجلدي از    

  .برمي دارد و بازش مي كند
روي پل، فرانچسكا در قسمت پايين كنار جاده دنبال رابرت          

روي پل به آن سوي پل نگـاه مـي          . او رفته است  . رددمي گ 
بطرف پل مي رود و  . نه رابرت . كند و فقط سه پايه مي بيند      

رابرت را خم شده مي بيند كه گل مـي       . تا انتهايش مي رود   
  .چيند

  

                                                 
41 Aldai Stevenson  
42 Watts riots  



 

 

٩۴

٩۴

  فرانچسكا

  اينجايي....هآ

  

  رابرت

ه گيرم انداختيا  
  

  از گل وحشي بلند مي شوداي با دسته 

  رابرت

  .ارما سپاسگزاز كمك شم
  

  فرانچسكا لبخند مي زند، بدن اينكه بداند چه برخورد كند

  

  رابرت

نمي دهند؟ منظورم  .مردها هنوز هم به زن ها گل مي دهند        
.  كه نشانه اي از قدرداني باشه؟ زياد هـم پيـر نـشده ام              هاين

  شده ام؟

  

  فرانچسكا

  به هيچ وجه. نه
  )ناگهاني( 

  .به غير از اينكه اين گلها سمي اند



 

 

٩۵

٩۵

  

  رابرت

  !چي
  

بطور ترسـناكي پـاك مـي       را  دستش  . گلها را پرت مي كند    
  كند

  

  فرانچسكا

  .داشتم شوخي مي كردم. متاسفم
  

رابرت با پوزخند تندي به او نگاه مي كنـد، در نهـان رفتـار               
  .عجيبش را خوش دارد

  

  فرانچسكا

گلهـاي دوسـت    . واقعـا . متاسـفم ... نمي دونـم چـه    . متاسفم
  .داشتني اي هستند

  
  .روع به جمع كردن گلها مي كندش

  

  رابرت

  )لبخند زنان( 
  بطور مادرزاد مردم آزاري؟



 

 

٩۶

٩۶

  

  فرانچسكا

  نيستم. نه
  )سعي مي كند نخندد( 

تمام روز در يك حـال عجيبـي        . نم چرا اين را گفتم    ونمي د 
.... طـوري   . تا كنون هيچ وقت چنين كـاري نكـرده ام         . بودم

  .....من فقط 
  )براي بخشش نگاه مي كند( 

  .هنه ميشو ديوهتمام دنيا همينطور دار. نيومي د. خوب
 

. رابرت طوري به او نگاه مـي كنـد كـه انگـار ديوانـه اسـت                 
 در  ه،فرانچسكا مي كوشد خود را از مخمـصه اي كـه افتـاد            

  . لذت مي برد،رابرت از اينكه كمكي نمي كند. آورد

  

  فرانچسكا

 مـردم اعلاميـه   . چه خبـر  در مورد تظاهرات در لس آنجلس       

  . را ماه پيش مي سوزاندندادلاي استيونسنهاي مرگ 

  
  .رابرت دستش را دوستانه مي گيرد. با گلها بلند مي شود

  

  رابرت

  نبايد بگذاري اين جور چيزها رويت اثر بگذاره



 

 

٩٧

٩٧

  
فرانچسكا احساس سبكي مي كند     . به كارش ادامه مي دهد    

  .و شرمندگي را پشت سر مي نهد
  

   بعد–در ماشين 

  
فرانچسكا جلـو نشـسته پـايش روي داشـبورد          . برمي گردند 

رابرت در حاليكه رانندگي مي كنـد بـا راديـو ور مـي              . است
  . راديوهاي محلي ست،هرچه كه مي تواند بگيرد. رود

  

  فرانچسكا

 .دنبال ايستگاه خاصي مي گردي؟ براي انتخاب زياد نيستند

  

  رابرت

ر يـك دقيقـه صـب   . اين ايستگاه شيكاگو را پيشتر پيدا كردم 
  . كن

  .)موج راديو را مي گرداند( 
  اينجاست

  
  .آواز بلوز با همراهي ساكسفون مي شنويم

  

  فرانچسكا



 

 

٩٨

٩٨

  قشنگه. اوه

  

  رابرت

  سيگار ديگه اي ميخواي؟

  

  فرانچسكا

  حتمن
  

  .فرانچسكا وقت بسيار خوشي دارد
  

   روز– خانه جانسون –بيرون 

  

 ويِماشـين ر  راه  ماشين رابرت در جاده پيش مـي رود و از           
  . داخل مي شود،خانه

  

  رابرت

  .براي همه كمكهايت سپاسگزارم خانم جانسن. خوب

  

  چسكانفرا

  فرانچسكا

  



 

 

٩٩

٩٩

  رابرت

  رابرت. فرانچسكا
 

 ،چنانكه سلام و در همان لحظه خداحافظ بگويـد        فرانچسكا  
. در را مي بندد. از ماشين پياده مي شود.. سر تكان مي دهد 

  :بعد مي پرسد

  

  فرانچسكا

   تي دوست داشته باشي؟ممكنه كه آيس
  

   روز– آشپزخانه –داخل 
 

ــا راديــو در آشــپزخانه ور مــي رود، روي ايــستگاه   رابــرت ب
فرانچسكا دارد آيس تي آماده مـي       . شيكاگو تنظيم مي كند   

  .رابرت پشت به ميز آشپزخانه مي نشيند. كند

  

  فرانچسكا

  ليمو؟

  

  رابرت

  حتمن
  



 

 

١٠٠

١٠٠

ز او بـر نمـي       فرانچسكا به رابرت است و رابرت چشم ا        پشت
  كا برمي گردد و از كنارش با چاي رد مي شودسفرانچ. گيرد

  

  )ادامه مي دهد (رابرت

  متشكرم
  

. از چايش را مي نوشـد اي فرانچسكا لبخند مي زند و جرعه  
او به رابرت نگاه مي كند كه چاي سريع مي خورد مقـداري             

فرانچسكا سكسي اش . از آن كنار صورت و گردنش مي ريزد
  .چاي را تمام مي كند رابرت . يابدمي

  

  فرانچسكا

  يكي ديگه؟
  . رابرت سر تكان مي دهد و سيگارش را در مي آورد

  

  رابرت

  اشكالي نداره اگه سيگار بكشم؟

  

  فرانچسكا

  )كنار ظرفشويي( 
  به هيچ وجه



 

 

١٠١

١٠١

رابرت همچنانكه به او كه دارد آيس تي آماده مي كند، نگاه           
ي كند كه چكمه    ش م نگاه. مي كند سيگارش را مي گيراند     

 يـك ذره از   -اول يكي بعـد يكـي ديگـر       . اش را در مي آورد    
نمي تواند چشم از بـدن  . آماده شدنش را از دست نمي دهد   

وقتي برمي گردد هنوز گلهـايي كـه كنـده بـود را       . او بردارد 
 ، كاسپر روح دوستانهگلدان شيشه ژله ايِدارد  كه آن را در 

  .گذارد و مي نشيندآن را روي ميز مي . قرار داده است

  

  رابرت

  نه نگهداري؟وخاونا  رو  تومطمئني كه ميخواي 

  

  فرانچسكا

مودبانه نبود فكـر مـي كـنم بـدلايلي          . از اون بابت متاسفم    
  . بخاطر هيجانم بود

  

  رابرت

  فكر كردم شوخي بود
  

  .از اين حرف خوشش مي آيد

  

  فرانچسكا

  مدتي كه اينجايي كجا اقامت مي كني؟



 

 

١٠٢

١٠٢

  

  رابرت

هنـوز اتـاق    . موتل كوچـك بـين راه     . وچكي با كابين  جاي ك 
  .نگرفته ام

  

  فرانچسكا

  چقدر اينجا مي ماني؟

  

  رابرت

فكـر  . يك هفته ممكنه كـه باشـم  . هر چقدر كه طول بكشد   
  خانواده ات كجاست؟. نمي كنم بيشتر طول بكشه

  

  فرانچسكا

تـو ايالـت   نمايـشگاه   ه  به ي ـ رفته   برداشته   وشوهرم بچه ها ر   

 جايزه گوسـاله پـرواري   واسهترم وارد مسابقه اي   دخ .النوي

  .هميش

  

  رابرت

  ؟هچند سالش. اوه

  

  فرانچسكا



 

 

١٠٣

١٠٣

  حدود يك سال و نيم

  

  رابرت

  بچه هات. نه

  

  فرانچسكا

   ساله16 ساله و كارولين 17مايكل . آه

  

  رابرت

  بايد خوب باشه كه بچه داشته باشي
  

  :فرانچسكا به او نگاه مي كند و در فانتزي اش مي گويد
  

  :فانتزي

  

 فرانچسكا

شون بر  نمي تونم از پسِ. ا وحشتناكنداون. ترسناك. نه ديگه
  .بيام

  

  :پايان فانتزي

  



 

 

١٠۴

١٠۴

  : انتخاب مي كند بگويد،ولي در واقعيت، فرانچسكا بجاي آن

  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

  ) م–بالغ شده اند ( عوض شده اند.  اونا ديگه بچه نيستند
  

  رابرت

مـردم  . يكـي از قـوانين طبيعتـه      . ندهمه چيز عوض مي شو    
امـا اگـر تـو بـه آن نگـاه كنـي       . هميشه از تغيير مي ترسند 

. چيزي ست مي توني  بر روي اتفاق افتادنش حـساب كنـي     
نه خيلي چيزايي كـه مـي تـوني مطمئنـا رو            . هدر واقع خوب  

  .شون حساب كني
  

  فرانچسكا

بجز اينكه من يكي از اون كـسايي        . فكر مي كنم همينطوره   
  .ستم كه مي ترسنده
  

  رابرت

  شك دارم

  

  فرانچسكا

  چرا؟
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  رابرت

   تغيير مي گم،من به اين. ا وايتاليا به آيو
  

   فرانچسكا 
  )توضيح مي دهد(

 كـه در    من با او درحـالي آشـنا شـدم        . ريچارد در ارتش بود   
فقـط  . نـستم آيـوا كجاسـت     نمـي دو  . ناپل زندگي مي كردم   

و البته با   . ريكاستچيزي كه اهميت مي دادم اين بود كه ام        
  .ريچارد باشم

  

  رابرت

  چه جوريه؟
  

همچنانكه فرانچسكا براي جـواب دادن فكـر مـي كنـد، بـه              
 نگاه مي كنـد و مـي        ،ورودي ميان آشپزخانه و راهروي جلو     

  :بيند
  

  :فانتزي

  .ريچارد آنجا با لباس زير ايستاده به شانه اش مي رسد

  

  ريچارد

منو درست كني؟مي توني كور ك  



 

 

١٠۶

١٠۶

  

  ان فانتزيپاي

  
نيمي از او هنوز در     . فرانچسكا به رابرت جواب مي دهد     

  –. فانتزي ست

  

  فرانچسكا

  تميز ه.....او خيلي
  

  رابرت

  تميز؟

  

  فرانچسكا

  )خودش را جمع و جور مي كند( 
يزاي ديگه اي هم    تميزه ولي چ  . منظورم اينه كه آره   . نه

ي خيلي م ـ . ارهكخيلي درست .  خيلي سخت كوشه  . داره
  .پدر خوبيه. هربونهم. رسه

  

  رابرت

  و تميز
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  فرانچسكا

  خيلي تميز. بله
  

فرانچسكا فكر مي كند احمقانـه بنظـر        . آنها مي نوشند  
  .مي رسد

  

  رابرت

  .فكر مي كنم. دپس تو بايد از آيوا خوشت بيا
  

مـي خواهـد حقيقـت را       . فرانچسكا به او نگاه مي كنـد      
  .بگويد اما خوداري مي كند

  

  فرانچسكا

  .....يه جورايي 
  .رابرت لبخند مي زند. ادامه نمي دهد

  
 طـوري كـه     ---متعجبانه در او نگاه مي كند     فرانچسكا  

  رابرت قبلا مي دانسه و به او اجازه مي دهد

  

   فرانچسكا

  .....طوريه
  )دوباره سعي مي كند(
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  .....من
  )سرانجام( 

  !متنفرماز آن 
  

نگـران از   —بعنوان واكنش جلوي دهنش را مي گيـرد   
رابرت فقط لبخند مي زنـد و       .  كسي شنيده باشد   اينكه

  .سرتكان مي دهد
  

فرانچسكا با درك كـردن و پـذيرش رابـرت خـودش را             
 و سريع تـر از اينكـه فكـرش بتوانـد            دهدراحت وا مي    

  برسد حرف مي زند

  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

  )بدون مكث( 
از ذرت و گردخــاك و . ازش متنفــرم! متنفــرم! متنفــرم

. از مردم متنفرم!  بويي كه تو دوست داري      و شهر و گاو  
منظورم اينه كه خوبه ولـي      . همه از كار همه مي دونند     

. بعد هميشه آماده كمك هستند ولي همه اش همينـه         
مثل اينه كه منتظرند اتفاق بدي بيافته تا كمك كنند و 

 اون وقت ميشينند دور     ،وقتي چيز بدي اتفاق نمي افته     
اتي كـه بـه هيچكدومـشون مربـوط          در مورد اتقاق   ، بر و

  گاهي مي خوام بخاطر فضولي .  حرف مي زنند،نيست
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  —شون بكشمشون
  

دوربين به آرامي حركت مي كند و از زاويـه وسـيعتري          
  .تصوير مي گيرد

  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

ند كـه    همه درباره بيچاره خانم ديليني حرف مي زن        --
 ايــن "اره و  رابطــه دشــوهرش بــا يــك زن از ردِفيلــد،

 و حقيقت اينه " و وحشتناك نيست"خجالت آور نيست
 ـ بيچار زن نمي تو    "!اشق اين هستند  كه آنها ع    حتـي   هن

—هنـسته باش ـ  وبدون اينكه بقـال از آن د      . هخيانت بش 

هــيچ كــس بــه حــريم خــصوصي هــيچ كــس احتــرام  
خـودت هـم امـن نيـستي     ونـة  تو حتي در خ   . نميگذاره

كـه  ن هستش مثل اي. د چيزي از اون در ميارن    اوناچون  
اونا يك كلمه عبور داشته باشند و تو نمي توني بيـرون            

من ترس از اين دارم كه اين .  نگهشون داري،از حريمت
  . لو بكوبند به منودر باز بشه و يه ه

  )در صورت نياز اضافه شود( 

  
 آتشين، دوربين با زاويه باز      ةدر طول اين صحبت يكنفر    

ت همينطور مي نـشيند     حركت مي كند همچنانكه رابر    
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او . و مي گذارد كه هر چه در دلـش دارد بيـرون بريـزد      
  :ادامه مي دهد همچنانكه ما

  

  رفتن صحنة ديگر

  

   اتاق نشيمن-داخل

  
ه چنانكـه رابـرت چيـز    فرانچسكا روي مبل دراز كـشيد     

  گيجي او بـه خيلـي   . خنكي روي سرش مي كشد    نازك
  .چيزها راه مي دهد

  

  رابرت

  بهتر هستي؟

  

  نچسكافرا

  خيلي

  

  رابرت

  سرگيجه رفت؟

  

  فرانچسكا
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  فكر مي كنم
  

احساس بي پناهي اما در عين حال احساس  . مي نشيند 
  .سبكي مي كند

  

  رابرت

  مطمئني كه حالت خوبه؟. بهتره برم
  )او سر تكان مي دهد( 

  صميمانه بگم. مايه خوشوقتي من بوده

  

  فرانچسكا

  .خيلي احساس خجالت مي كنم

  

  رابرت

مـن  . از چه مـي تـونم بگـم       . طري باز كردي  چرا؟ يك ب  
كمي ديرتر و تـو صـفحة   . درست سرِ وقت اينجا رسيدم 

روي جلد رو درست مي كردي لخت تو خيـابون اصـلي      
  .مي دويدي سيگار كامل از پشتت در مياوردي

  

  فرانچسكا

  )مي خندد( 
  .ما حتي همديگه رو نمي شناسيم....ولي من
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  رابرت

  )صميمانه( 
چيزي نگفتي كه حقـش     .  خجالت نداري  تو دليلي براي  
تـو   ----و هركسي غير از اين به تو بگـه    . رو نداشته اي  

  .فقط اونها رو بفرست پيش من
  

  رابرت مي چرخد كه خارج شود. او لبخند مي زند
  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

  بهتره كه وسايلم رو ور دارم
 

  .نمي خواهد او برود.  جرات مي دهدخودشبفرانچسكا 

  

  چسكافران

  دلت ميخواد شام بموني؟
  )رابرت برمي گردد( 

به هر حال، تو هـم تنهـا   .... چيز زيادي تو شهر نيست و 
  بايد غذا بخوري همينطور هم من

  

  رابرت

  م زياد دعوت امن وقتي سر كارم براي ش. نهايت لطفته
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.  ميـشه   خـوش بـه حالانـه اي        تغييـرِ  ايـن يـه   . نميشم
  متشكرم

  

  :برش به

  

   بعدا–ب داخل  اتاق خوا
 

فرانچسكا به سرعت لباس عوض مي كند و بـراي دوش       
از شيشه به بيرون زل . و تغيير براي شام آماده مي شود  

  .مي زند
  

   خانه جانسن –بيرون 

  
پيراهنش را در آورده و دارد      . رابرت كنار پمپ آب است    

  )ما دو تصوير با هم مي گيريم . ( خودش را مي شورد
  

دهـانش  . ل زل زدن مي يابد    فرانچسكا خودش را در حا    
. رابــرت بــدني ورزيــده و عــضلاني دارد   . آب افتــاده

فرانچسكا او را كه آب روي بدنش مي ريزد، تماشا مـي            
عـضلات  . رابرت چطور بي خجالت بنظر مـي آيـد        : كند

تنش آن چنان در پوستش  با چنـان قـدرت و زيبـايي              
  .حركت مي كنند
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ز اطـراف   رابرت از شستن دست مي كشد و به فضاي با         

از طـرف   . آب سرد حس سرزنده اي مي دهد      . مي نگرد 
. جاده ديده نمي شود كسي نمي تواند رابـرت را ببينـد           

تصميم مي گيرد شلوارش را در بياورد و بيـشتر خنـك      
  شود

  
فرانچسكا شروع به تماشاي اين صحنة تكان دهنده مي         

 او عملا خود را از پنجره چنان تند كنار مي كـشد    .كند
 ضـربه اي بـه      .سمت سينه به كشوها مي خورد     كه  از ق   

ماهرانه شيشه  .  شيشه هاي عطر و آينه مي خورد       رديف
 خودش را جمع ، نفسي مي كشد.را مي گيرد كه نيافتد

  .و جور مي كند

  

  فرانچسكا

  !احمق. مسخره است
  

 و كاملا بخود آمده بـه       او بطري را سرجايش مي گذارد     
رجه مي گردد و  د180حمام مي رود بعد بدون هشدار، 

پشت پنجره مي رود زير چشمي يك باز ديگر ديد مـي        
  .زند

  



 

 

١١۵

١١۵

  .نفس نفس مي زند. درحال نگاه كردن رابرت است
  

  فرانچسكا

  .آه خداي من
  

حس غريـب و ترسـناكي او را        . رابرت را تماشا مي كند    
بـه داخـل    . در خود مي گيرد و از پنجره دور مي شـود          

ش مـي    سـر  شت آن را پ ـ   درِ. دستشويي مـي رود   /حمام
  .بندد

  

   اول غروب– خانه جانسن -بيرون

  
.  براي شام تهيه مي كندمقداري سبزياز باغ فرانچسكا 

 شلوار پوشيده پيـراهن تـازه اي        .رابرت در ماشين است   
   .دارد به تن مي كند

  

   بعدا–داخل آشپزخانه 

رابـرت بـا    . دارد خورد مـي كنـد     را  فرانچسكا سبزي ها    
  .مي شودمقداري از وسايلش وارد 

  

  رابرت
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. ميخوام مقداري از ايـن فيلمهـا را در يخچالـت بـذارم            
  .گرماي بيرون چندان بخشنده نيست

  
   مي 43توني بِنتاز راديو . در يخچال مي گذارداو 

   رابرت به ".مشكلاتت را در روياهايت ببند: خواند
  .فرانچسكا نزديك مي شود

  

  )ادامه مي دهد( رابرت

  ميتونم كمك كنم؟
  

  سكا فرانچ

  )شگفتزده(
  كمك آشپزي؟

  

  رابرت

ما با پاهـامون مـوز      . مردها آشپزي هم مي كنند    . دقيقا
  .ميدوني. نمي خوريم

  

  فرانچسكا

  )مي خندد( 
   باشه

                                                 
43 Tony Bennett  
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فرانچسكا دسته اي هـويج و يـك        . كنار هم مي ايستند   
  چاقو به او مي دهد

  

  :مونتاژ
 

  تصويرهايي بر صحبت هـاي  توني بنتتُن آواز گيراي  

  .و فرانچسكا و آمادگي براي شام مي اندازدرابرت 
  

 ـ           . رد كـردن چهار دست كنار هـم، در حـال بريـدن و خُ
مــورد بــه مــورد دســتي بــه دســت ديگــر مــي خــورد  

  .همچنانكه چيزي مي گيرد يا حركتي مي كند
  

دست رابرت به نرمي كمر فرانچسكا را لمس مـي كنـد            
 .وقتي براي برداشتن پياز دورِ او دراز مي شود

 

  .رت براي فرانچسكا سيگاري مي گيراندراب
  

رابرت يخدان سفريِ خودش را از درِ توري به داخل مي 
فرانچسكا متوجـه   . دقت مي كند كه به در نخورد      . آورد

  .اش مي شود
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يكي را به فرانچسكا مـي      . رابرت دو تا آبجو در مي آورد      
  .دهد

  
 آن را روي    . تازه اي دارد باز مي كند      فرانچسكا روميزيِ 

   پهن مي كندميز
  

  . فرانچسكا بشقابها را از قفسه به رابرت مي دهد
  .انگشتانشان آشكارا با هم لمس مي شوند

  

  پايان مونتاژ

  

   غروب–داخل آشپزخانه 

  

رابرت و فرانچسكا وسط  شام خوردن هستند اما بجاي          
معمول كه وقت شام خوردن خـانوادة جانـسون          سكوت 

ود آن طـور كـه او       بود، فرانچسكا  مبهوت رابرت مي ش      
نه صح. ورد و هم داستان تعريف مي كندهم شام مي خ

  .با خنده اي از سوي فرانچسكا شروع مي شود
  

  رابرت

  )مي خندد( 
  ) م–بيشتر هيجان انگيز مي شود ( بهتر مي شود . صبر كن. نه



 

 

١١٩

١١٩

  
  .برمي خيزد و اداي آن را در مي آورد

  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

دوربين به  تا  سه  . ن داشته باشي  بايد تصويري كامل از آ    
تـو دسـت و شـلوارم پـايين          سه پايه    هي. هنوگردنم آويز 

نگـاه مـي    . هفكر مي كردم يك بيـشة خـصوصي       .  مدهاو
 هيك گريل ماده بـه مـن دار  . ريل مي بينم  و گ هكنم و ي  

ه، در بهترين   شب تعريف   هنچيزي كه مي تو   . هزل مي زن  
 مـاده   هاز ي  كه تا كنون     ه تجربه شهوت انگيز   هش ي معنا

  .ن همه پشم ديده اماوبا 
  )فرانچسكا مي خندد( 

چـون ايـن چيـزي      ) م –بي حركت مي مـانم      (. خشكم مي زند  
در ايـن وضـعيت او   . ست كه آنها مي گويند انجام دهي     

  )مي كندقطع رابرت ناشيانه ...( و او....ادبطرفم مي
  

  فرانچسكا

  چي؟
  

  رابرت

  شروع مي كند به بو كشيدنم
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  فرانچسكا

  ....ي خداي منوا
  )مي خندد( 

  تو بايد سرخ شده باشي
  

  رابرت

  .همنواسه هنوز هم يك خاطره حساسي 
 

  فرانچسكا

  بعد چي شد؟
  

  رابرت

  با هم قاطي شديم
  

  فرانچسكا

  !تو...آه 
  

  .دستمال كاغذي اي بسويش پرت مي كند
  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

  .حقيقت ندارهومِ اينا هيچ كد
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  رابرت

گوريـل مـرا    . بجز قسمت قاطي شـدن    . دارهحقيقت  . نه
 44 هديـة روز عـشق  ه هر سال من ي   اگر چه  .نمي داشت 

  .مي گيرم
  

فرانچسكا چنان شديد دارد مي خندد كـه نمـي توانـد            
رابرت شـيفتة ايـن اسـت كـه بخنـده اش            . نفس بكشد 

  .بياندازد
  

  فرانچسكا

  تو بايد اين داستانها را بنويسي
  

  رابرت

. نم نوشتنم خيلي حرفـه ايـه      فكر مي ك  . سعي كردم . نه
 و كـه خـودت ر  همشكلِ  طولاني روزنامه نگار بودن اين ـ  

 كه به عكاسـي     همن بهتر . كمتر وارد رويدادها مي كني    
  .بچسبم

  

  فرانچسكا

  . تو واقعا كاري كه مي كني دوست داري. خوشم مياد

                                                 
44

 Valentine 
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  دوست نداري؟
  

  رابرت

  )سرتكان مي دهد، با خجالت لبخند مي زند( 
   وسواس دارماونوري به در واقع يك ج

  

  فرانچسكا

  چرا، فكر مي كني؟
  

  رابرت

فكر مـي كـنم بـه ايـن         . ه وسواس دلايلي دار   هنم اگ ونمي د 
  .باعث ميشن كه وسواس دليله

  

  فرانچسكا

  . جور هنرمند هستيهتو ي
  

  رابرت

نشنال جئوگرافيك دقيقا يك مركز     . ممن اينطور نمي گ   . نه
زندگي وحوش بدون هيچ     اونا رو . الهامهاي هنرمندان نيست  

. م مهـم نيـست    در واقـع بـرا    .  شخصي متمركز هـستند    نظر
ايـن شـيوه    . ن مواجهم ه كه با او   چندين سال . هنرمند نيستم 

  .من خيلي عادي هستم. يا كنار ميهاش كه با هاي



 

 

١٢٣

١٢٣

  

  فرانچسكا

  )پشتيباني كنانه ( 
  فكر نمي كنم عادي هستي

  
 دوباره جا مـي  فرانچسكا. رابرت متعجبانه به او نگاه مي كند 

  .خورد
  

  فرانچسكا

  منظورم اينطور نبود كه برداشت شده
  

  رابرت

  بكنيمو نونيم و كارخودمو جور تعريف بدهبگذار ي. خوب
  )براي عوض كردن موضوع( 

  تو آموزگاري دوست داري؟
 

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

 كه فرق مـي      دانش آموز معيني بود    كه يه   وقتي. يه وقتهايي 
 ولـي    همه شون باشن،   م كه اينطور بنظر مياد      نمي دو . كرد

تو يكـي دوتـا قبـول مـي كنـي كـه چيـزي               . حقيقت نداره 
  .ن بدهيويادش

  



 

 

١٢۴

١٢۴

  رابرت

  اين كار رو كردي؟
  

  فرانچسكا

اونـا رشـته    ميـدونم يكـي از      . دوست دارم اينطور فكر كـنم     
  .پزشكي رو ادامه داد

  

  رابرت

  چرا متوقف كردي؟
  

  فرانچسكا

  . خوش نداشتوركردنم رو ريچارد كا. مبچه ها
  

  رابرت

   تنگ نشده؟شدلت برا
  

  فرانچسكا

ين جايي  ترهيجان انگيز ... ن فكرنكردم اوهرگز به   . نمونمي د 
 از حـرف زدن دربـاره اش خـسته          ه كجاست؟ اگ ـ  ،كه بودي 

  نشده اي؟
  

  رابرت



 

 

١٢۵

١٢۵

تو داري از يك مـرد مـي پرسـي كـه از حـرف زدنِ دربـاره         
  ميري؟. خودش خسته است؟ تو زياد بيرون نميري

  
  .فرانچسكا لبخند مي زند كمي خجالت مي كشد

  

  رابرت

  ......منظورم اين بود.  متاسفم
  

  فرانچسكا

  )همسويي مي كند( 
منظورم اين بود كه ممكنـه بـرات كمـي كـسل            . درسته. نه

 هزن خانه داري در ي ـ    ه   به ي  وكننده باشه اينكه اين چيزها ر     
  .جاي پرتي بگي

  

  رابرت

  .و كسل كننده نيست. پرت نيستجاي. اينجا خونه اته
  

  اين بار راحت تر است. خند مي زندبفرانچسكا دوباره ل
  

  رابرت

  ....بهترين جا..... ذار ببينمب
  



 

 

١٢۶

١٢۶

بـر   چشمش را هرگـز از او       . فرانچسكا سراپا گوش مي شود    
  .نمي گيرد

  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

. بگم افريقـا   يك انتخاب بديهيه اما فكر مي كنم بايد       . خوب
نه فقط مردم و فرهنگها بلكه خود سرزمين، . ياي ديگه ايهدن

و زنـدگي در    ....رنگهايي كه در بامدادان و غروبها مـي بينـي         
  . هوا نيرو مي دههر سلولِبه . نجااو
  

غـرق در تـصويردهي هـاي او        . فرانچسكا مسحور شده است   
  .مي شود

  

  )ادامه مي دهد (رابرت

 همزيـستي   هر لحظـه لحظـة زنـدگي و مـرگ،         . هابل لمس ق
همزيستي حيوان با حيـوان كـه زنـده مـي           . انسان و حيوان  

. و هـيچ داوري اي دربـاره اش نيـست         .... مانند، نمي ماننـد   
واقعا يك . هفقط زندگي. شهاخلاق درست يا غلط تحميل نمي

 نمـي خـوان كـسي در    ونـا ن حيو او چـون    هرامبخشبهشت آ 
 .ني فقط از دور تماشا كنيمي تو. ه فضولي كنشونزندگي

  )هيجان زده( 
  وقتي را بياد دارم در ماشين بودم و به نيجر مي رفتم

  



 

 

١٢٧

١٢٧

نور كم مي شود همينطور كه فرانچـسكا جـذب داسـتان او             
فرانچـسكا در واقـع شـروع  مـي كنـد بـه ديـدن                . ودشمي  

  .چيزهايي كه  او دارد تعريف مي كند
  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

مـي كـنم   ماشين كهنـه بـود فكـر    . سمت شمال مي رانديم 
تـا  ....صداي موتور جوري از دور غرش كنان شنيده مي شـد          

اينكه سرانجام به ما بود كه مثل صد تا رعد و بـرق در يـك             
  .لحظه دست بزنيم

  

همانطور )  م – 45كلوز آپ ( تصوير از نزديك فرانچسكا   

  ...كه ما صداي افريقا را تلفيق مي كنيم و

  

  :برش به

  

   روز– افريقا -خارج

  
. راننده دارند با ماشـين بـه شـمال مـي رونـد             رابرت و يك    

  :رابرت رو مي گرداند از پنجره نگاه كند و مي بيند
  گله اي از زرافه ها و غزال ها و بزهاي وحشي افريقايي دارند 

                                                 
45 CU  



 

 

١٢٨

١٢٨

رابـرت  . در چمنزارها در سـمت راسـت ماشـين مـي دونـد            
  :هيجانزده به راننده مي گويد

  

  رابرت

  !!نزديكترمان ببر
  

 تغيير مسير مي دهد همچنانكـه       ، گله  هجومِ فراننده به طر  
 ماشـين بـراي   رابرت در را باز مي كند و روي تشك صندليِ 

ماشـين وضـعيتش را در قـدرت        . دوربينش جا باز مي كنـد     
نفسگير وحوش مي گيرد چنانكه زرافه ها، گورخرها و غزال          

  .همه در همان مسير مي روند ---ها محاصره اش مي كنند
  

 مي ايستد به تندترين شكلي كه مي تواند         رابرت در ماشين  
سرعت ماشين آنقدر مي شـود كـه بتوانـد           . عكس مي گيرد  

رابرت چنان تحت فـشار اسـت       . هم سرعت با حيوانات باشد    
ناگهـان قـدرت و زيبـايي       . كه بسختي مي تواند نفس بكشد     

. اين موجودات باعث مي شود كه دوربينش را پايين بيـاورد          
 زيرا غرق در گيرايي اين مـاجرا مـي         قادر نيست فيلم بگيرد   

فقط دز  اين هيبت مي ايـستد و از هيجـان داد مـي                . شود
حيوانات بتدريج از مسيري كه ماشين  نمي تواند از آن      . زند

رابرت به تماشايشان مي ايستد     . برود تغيير مسير مي دهند    
  .تا در دوردست ناپديد مي شوند



 

 

١٢٩

١٢٩

  

  :بازگشت به
 

  شب – آشپزخانه جانسن –داخل 

  
حـسي كـه   . در ذهـنش ديـده اسـت   را فرانچسكا همة اينها    

رابرت به او لبخند مي      فرانچسكا از اين داستان گرفته است     
  .زند

  

  فرانچسكا

  .ببنمشچقدر دوست دارم . خداي من
  

  رابرت

 ني شـوهرت رو   شـايد بتـو   . تور مسافرت افريقايي حالا دارند    
  .متقاعد كني

  
  .نا ميانشان استمكثي بي مع. فرانچسكا لبخند مي زند

  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

  دوست داري قدم بزنيم؟. هشب قشنگي
  

  فرانچسكا



 

 

١٣٠

١٣٠

  . بيرون حشره زياده. خوب
 

  رابرت

  )بلند مي شود( 
 يادم داده چطور كارِ حشره      ، شاشون  درمانگرِ زنِاين  . نترس

  . از ريشه درخته،چاي دفع كنند.  بسازموها ر
  

  فرانچسكا

  وري؟تو دفع كننده حشره مي خ
  

  رابرت

صبر . مقداري در ماشين دارم   . تو آن را بخودت مي مالي     . نه
  .كن

  
رابـرت از درِ تـوري مـي        . فرانچسكا سرش را تكان مي دهد     

فرانچسكا مثـل يـك     . بهم بخورد صدا دهد    رود، نمي گذارد  
 نگاه مي   ، نخستين قرارِ عاشقانه اش     با هيجانِ  دختر نوجوانِ 

  .كند
  

   شب– هواي آزاد -بيرون

  



 

 

١٣١

١٣١

فرانچـسكا  . فرانچسكا و رابرت در هواي آزاد قدم مـي زننـد          
  .دستش را مي بويد

  

  فرانچسكا

  مثل يك كثافت بو ميده
  

  رابرت

  .بهش عادت مي كني
  

  فرانچسكا

  كي؟

  رابرت

  )مي خندد( 
  نه برگردي؟ومي خواي به داخل خ

  

  فرانچسكا

  .داره كارشو مي كنه. خوبه. نه
  

  .شب زيبايي ست. قدم مي زنند. سكوت
  

  رابرت



 

 

١٣٢

١٣٢

اينجا به زيبايي هر جاي . ميدوني. جاي خيلي زيبايي هستي
بـدلم مـي   . خـداي مـن  . ديگري ست كه تا كنـون ديـده ام        

  .هنشين
  

  فرانچسكا

  چي؟
  

  رابرت

  )به شب اشاره مي كند( 
ذارم خدا و احمق هـا مـي        و مي چيزي كه من اسمش ر    . اين

   چه كسي نوشتش؟". توانند بيافرينند
  

  فرانچسكا

  .ميتونم دنبالش بگردم.  نمي دونم.اومممم
  

  رابرت

 از چــه كــسي ودوســت دارم بــدونم ايــن ر.  ميــشمنممنــو
 در اطراف اونو نمي توني هنر بيافريني مي توني هاگ. دزديدم

  .....اينطور فكر نمي كني؟ چيزهايي هستند. خودت بشناسي
  )واقعا تحت تاثير قرار گرفته ( 

  اينقدر زيبا
 



 

 

١٣٣

١٣٣

رابرت به او لبخند . تماشايش مي كندفرانچسكا قدرشناسانه 
بجاي نگاه كردن دور از هم، چشمانشان براي لحظه . مي زند

آنهـا  . آشكارا نوعي كشش وجود دارد  . اي بهم گره مي خورد    
همزمان نگاهشان را از هم مي گيرند و به قـدم زدن ادامـه              

  .مي دهند
  

 –قلبش تند مي زنـد      ( قلب فرانچسكا يك مايل در دقيقه مي زند       

در .  نمي تواند انكار كند كه دارد از خودش لذت مي بـرد            )م
فرانچسكا همينطور  .  شانه به شانه هم قدم مي زنند       ،سكوت

 مي شوند گاه گاه بر مي گردد و بخانه اش نگاه مـي              وركه د 
 او  تـرسِ ،ناگهان هرچه كه از خانـه دورتـر مـي شـوند     . كند

  دارد رديزي در او مي گويد كه با اين م ـ         چ . بيشتر مي شود  
هرچنـد  . بـيش از حـد دور از خانـه         —.زياده روي مي كند   

تعجب مي كند از اينكـه دريابـد        . بخشي از او مي خواهدش    
متوقف مي .. بخش بزرگتري از او بيش از حد ناشناخته بيابد

  .شود
  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

  چي شده؟
  

  فرانچسكا

   قهوه دوست داري؟ يا شايد كمي براندي؟



 

 

١٣۴
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مجبور .  ت مي تواند بي قراري او را حس كنديك جوري رابر

  .مي شود
  

  رابرت

  اگه هر دوتا باشه چي؟
  

   شب- آشپزخانه –داخل 

  
 -شپزخانه مي رود كه قهـوه آمـاده كنـد         فرانچسكا دارد به آ   

طـوري  . بـزمين مـي ريـزد      سبدك قهوه را تكان مي دهد و      
رابرت كنار ميـز بطـري      .  كه تحت فشار است    مي كند ل  مع

 كه فرانچسكا شب قبل تقريبا باز كرده بود، باز مي براندي را 
فرانچسكا از شب قبل حال خودش را مي دانـست كـه            . كند

  .چيزي اش است
فرانچسكا قهوه را مي گذارد و فنجانها و نعلبكي هـا را روي             

  .ميز مي نهد
  

  رابرت

  مطمئني نمي خواي با اين ظرفها كمكت كنم؟
  

  فرانچسكا



 

 

١٣۵
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  )بسردي( 
  نجامشون ميدمبعدا خودم ا. نه
  

  رابرت

  فرانچسكا؟
  

  فرانچسكا

  چيه؟
  

  رابرت

  حالت خوبه؟
  

  فرانچسكا

  آره
  

  رابرت

  فرانچسكا؟
  

  فرانچسكا

  چيه؟
  

  رابرت



 

 

١٣۶
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  مي كني؟. ما كار اشتباهي نمي كنيم
  

  .دوباره او فكرش را خوانده است. فرانچسكا جا مي خورد
  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

  )لبخند مي زند( 
  .ت بگيني به بچه هامي تودرباره هيچ چيز ن

  
يك گيلاس .  باز هم رابرت ترس و اضطراب او را كم مي كند

  .براندي بدستش مي دهد
  

  :برش به

  
1995  

   روز– آشپزخانه -داخل

  
  . ياداشت رسيده اندةكارولين و مايكل به آخر كتابچ

  

  مايكل

. خداي من . اين چيزيه كه پيش اومد    . دارد مستش مي كند   
  . براي همينه كه نتونست به ما بگه.شايد مجبورش كرد

  



 

 

١٣٧
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  كارولين

  . آدم خوبيهاونقدر كه. اين كار رو نكرد. آه
  

  مايكل

  . مرد ديگه مي خوابهه با  زن يه دارنآدم خوب؟ او
  

  كارولين

و بعـلاوه چنـان     . به هر حال هنوز نـه     . اينطور فكر نمي كنم   
يـك جـوري اسـتيو رو بـرام         . چيزي از تو آدم بد نمي سازه      

ضعف استيو، بي اخلاقي و دروغ اما او هنوز         . مي كنه تداعي  
  .شداو فقط نبايد متاهل مي . آدم خوبيه

  )مي خندد( 
داري عـصباني ميـشي؟ مـن عـصباني        . حداقل از نگـاه مـن     

  .نيستم
  

حس صميمانه اي حرف مي با مايكل سر تكان مي دهد بعد 
  .زند

  

  مايكل

  نميدونم اينقدر بد ميشه آبجي
  

  كارولين



 

 

١٣٨

١٣٨

  . لطفا. اس تاسف واسه من نكناحس. وها
  .كنه بمونم هيچ كس وادارم نمي

  

  مايكل

  پس چرا اين كار رو مي كني؟
  

  كارولين

چيكار مي كنم؟ تركش كنم؟ به مدرسه برگردم؟ يكي ديگه  
اگه هيچ  ....  شروع كنم؟  جپيدا كنم؟  مجله اي براي زني گي       

  كدوم اينها رو نمي تونم بكنم چي؟
 

كـارولين در ميــان  . و جـواب دهـد  مايكـل نمـي توانـد بــه ا   
  .كابينتها نگاه مي كند

  

  )ادامه مي دهد ( كارولين

  چيزي اينجا نيست درست كنيم
  

  مايكل

  .كتابها رو با خودمون مي بريم. بريم شهر چيزي بگيريم
  

مايكل دنبال كتابچه بعدي مـي      . كارولين سر تكان مي دهد    
  .تاريخها را وارسي مي كند. گردد



 

 

١٣٩

١٣٩

  

  وايل غروب ا-داخل ماشين

  
مايكل رانندگي مي كند همچنانكه كارولين كتابچـه را مـي        

  :خواند
  

  )صدايش مي آيد ( فرانچسكا

فكر مي كردم اگـر كـسي از در         .  نشستيم براندي خورديم   "
امـا  . به داخل بيايد هيچ توضيحي نداشتم در اين باره بدهم         

تقريبـا  . و دوست داشتم كه اهميت ندهم     . دادم اهميت نمي 
بعد بازگشتي به عقـب وجـود       . ستم كه اتفاق بيافتد   مي خوا 

من اين زنـدگي اش     . مي خواستم مثل او باشم    . نمي داشت 
ما درباره همسرش حرف زديـم و حـسادت         . را زندگي كردم  

نتـرس  .  بلكه جـدايي اش    – نه حسادت به همسرش      -كردم
چطور اين كار را مي . او مي دانست چه مي خواست  . بودنش

  .كند
  

  :برش به عقب

1965  
  

  شب-داخل اتاق نشيمن

  



 

 

١۴٠

١۴٠

رابـرت روي صــندلي  . فرانچـسكا برانـدي اش را مـي نوشـد    
  .راحتي مي نشيند

  

  فرانچسكا

  بپرسم چرا طلاق گرفتي؟... منهاشكالي نداره اگ
  

  رابرت

در حاليكـه بـراي چـه       . زياد يك جا نبـودم    . نه به هيچ وجه   
ازدواج مي كني؟ خوب فكر كردم ازدواج كـردن يـك وقـت             

.  ريشه هايي داشته باشي    ي،نه اي داشته باش   وخ.  يهكار خوب 
  .م بشي اين قدر در حركت باشيتو مي توني گُ

  

  فرانچسكا

  خوب چي شد؟
  

  رابرت

بدلايلي من هر جايي احساس در خانه       . من هرگز گم نشدم   
پـس  . هرجايي غير از يـك جـا ثابـت بـودن          . بودن مي كنم  

مـن بـه    . نمو يك شهروند جهاني بد    وتصميم گرفتم خودم ر   
من خويشاوند هر كـسي     . همه جا تعلق دارم به هيچ جا هم       

ببـين تـو    .  هـم  هستم و در عين حال هيچ كـس بخـصوص         



 

 

١۴١

١۴١

ه وقتي عادت مي كني به اينكه به كسي نيـاز نـداري سـخت             
  . ترك كنياين عادت رو

  

  فرانچسكا

  .گاهي بايد حس تنهايي كني
  

  رابرت

ي من همه جـاي جهـان  دوسـتان        . هرگز اين حس رو ندارم    
ه اگ ـ.  ببينم هر وقت بخوام   دوستان خوب كه مي تونم    . دارم
  .مبخوا

  

  فرانچسكا

  دوستان زن هم؟
  

  رابرت

.  من عاشق مـردم هـستم     . ارمفكر مي كنم به همه نياز د      . نه
ي كنم بيش از حد فكر مفقط .  ببينمون روم همه شمي خوا

 ".ن زن مـال منـه     او يـا    "ايـن مـال منـه     : گنميه  هستند ك 
 از هم مـي     هدنيا دار . حدي كشيده شده اند   خطوط بيش از    

 از ضعف مرد بخـاطر غلبـة مقـداري تـستوسترون بـر              .هپاش
او مي خواهد تا ژرفاي هر چيزي كه        . قلمرو و قدرت و مردم    



 

 

١۴٢

١۴٢

 نـو  و ايـن او      ه كنتـرل داشـته باش ـ     ه كنترل ندار  مي شناسه 
  .هنوابلهانه مي ترس

  

  فرانچسكا

  نمي ترسونه؟ چرا اين ترو 
  

  رابرت

نمي دونم چه پيش مياد و اهميت هم . خجالت ميدمبخودم 
  .نميدم

  

  فرانچسكا

  . خورده اي؟ طلاق منظورمهوهيچ وقت افسوسش ر
  

  رابرت

  نه
  

  فرانچسكا

  نواده افسوس خوردي؟وهرگز بخاطر نداشتن يك خ
  

  رابرت

  .نواده اي داشته باشهااينطور نيست كه هر كسي خ
  



 

 

١۴٣

١۴٣

  فرانچسكا

زي كـه مـي خـواي        چي ـ واسـه چطور مي توني فقـط       -ولي
  ؟يزندگي كني؟ براي ديگران چ

  

  رابرت

  .من عاشق مردم هستم. به تو گفتم
  

  فرانچسكا

  .ولي نه يك كس بخصوص
  

  رابرت

. ميدونم مثل اون نيـست    . اين چيزي نيست كه داري ميگي     
چيزي كه داري ميگي بخوبي يا به عـادي يـا كامـل بـودن               

  .هرچيز نيست
  

  فرانچسكا

  --همينطور دارم ميگم. نه
  

  رابرت

  )حرف او را قطع مي كند( 
حالم از اين فكر امريكاييِ خانواده كه هركسي در اين كشور           

حدس مي زنم كه فكر مـي       . ه بهم مي خور   ،مسحورش شده 



 

 

١۴۴

١۴۴

كني آدم بيچارة تنهايي بدون جـا و مكـان و اجـاق تميـز و         
  سينماي خانگي مثل روح سرگرداني روي زمين  آواره است

  

  فرانچسكا

  )هآزرده شد( 
اينكه كسي جايي مستقر شده خانواده اي درست كـرده بـه            
اين معني نيست كه مسحور شده فقط براي اينكه من هيچ           

 نديده ام به اين معني نيست كه من         ووقت هجوم غزال ها ر    
  .از دنيا بي خبرم

  

  رابرت

  ميخواي شوهرت رو ترك كني؟
  

  فرانچسكا كاملا جا خورده و خلع سلاح شده است
  

  فرانچسكا

  .البته نه. نه
  )بلند مي شود، سرخورده است( 

  ناگهـان تنـشي بـين آنهـا        . ه آزار دهند  ضربه خورده، سكوت
  بوجود مي آيد

  

  رابرت



 

 

١۴۵

١۴۵

  معذرت ميخوام. اشتباه منه
  

  فرانچسكا

  چي وادارت كرد چنان سوالي بكني؟
  

  رابرت

 سوال –فكر كردم اين چيزي ست كه ما داشتيم مي كرديم 
  .بپرسيم

 

  فرانچسكا

  )با حالت دفاعي( 
بنظـر تـو    . فكر مي كردم ما داشتيم فقط حـرف مـي زديـم           

معني هايي كه   . داري معني همة اين چيزها رو مي خوندي       
  .تفسير يا چيزي....اوه. من بايد خيلي ساده بوده باشم 

  

  رابرت

  من قبلا مغذرت خواستم
  

فرانچــسكا كنــار . رابــرت نشــسته بــاقي مــي مانــد. ســكوت
  .مي ايستدظرفشويي 

  

  )ادامه مي دهد ( رابرت



 

 

١۴۶

١۴۶

  داره دير ميشه
  )بلند مي شود( 

  براي شام ممنونم
  

  .فرانچسكا حس خوبي ندارد. مكث
  

  فرانچسكا

   ----من. متاسفم. گوش كن
  

  رابرت

يـك چيـز    .  اشـتباهي كـردم   يـه   مـن   . منو بـبخش  . نه.  نه
  نابجايي بود كه بپرسم

  

  فرانچسكا

  :)بي اعتنايي مي كند بعد( 
  .كه باطل شده حس مي كنممثل چيزي ---

  
دستش را در ميان    . رابرت لبخند مي زند و بطرفش مي رود       

  .دو دستش مي گيرد
  

  رابرت

  متشكرم. اينطوره كه هست. يك شام بسيار عالي اي بود



 

 

١۴٧

١۴٧

  
حس بوسيدني بين شان محسوس . فرانچسكا لبخند مي زند

است تا اينكه رابرت بر مـي گـردد تـا فـيلمش را از داخـل                 
، مـي  رودهمچنانكه از درِ توري بيـرون مـي        . ارديخچال برد 

  .ايستد
  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

تـو همـه    . هيچ وقت خودت رو گول نـزن      . يه چيز فرانچسكا  
  .چيز هستي بجز يك زن ساده

  
درِ توري را مي گيرد . رابرت لبخند مي زند و خارج مي شود

  .كه محكم بسته نشود
  

د بعـد بطـرف در      فرانچسكا براي يك لحظه حركتي نمي كن      
مي رود طوري كه دنبالش مي دود تا اينكه با صـداي زنـگ        

  .مي دارد تلفن را بر. تلفن متوقف مي شود
  

  فرانچسكا

  الو؟
  

  )پشت خط ( ريچارد

  فراني؟



 

 

١۴٨

١۴٨

  

  فرانچسكا

  هاي ريچارد
  

  )از تلفن ( ريچارد

  چطوري؟
  

  فرانچسكا

   خوبيد؟؟ جا گرفتيد،همه. خوبم
  

  )از تلفن ( ريچارد

مايكـل روي مبـل و      . همه در يك اتاق هستيم    . خيلي خوب 
  .....كارولين

  ...)ادامه( 
  

 رابرت را مـي شـنود كـه بـاز و             ماشينِ فرانچسكا صداي درِ  
صداي موتور را مي شـنود كـه روشـن مـي            . بسته مي شود  

  .نيمي از حواسش به ريچارد است. شود
  

  فرانچسكا

  هوممممممم. خوب. اه. آه
  



 

 

١۴٩

١۴٩

شـنود همچنانكـه ريچـارد      صداي دور شدن ماشين را مـي        
  :ادامه مي دهد

  

  )از تلفن  ( ريچارد

بد نيست هرچنـد    .  نمايشگاه گرفتيم  ون رو تو  ما جاي خودم  
دوست داشتم سوم مي شديم كه نه خيلي زود و نـه خيلـي       

  .هاما به كارولين گفتم كه نگران نباش. هدير
  

  )در صورت نياز ادامه داده شود ( 

  

  :برش به

  

   شب–انچسكا داخل اتاق خواب فر
 

فرانچسكا از دستشويي اش با لباس حمام بيـرون مـي آيـد،     
مويش را دارد شانه مي كند و بـه  . چراغ را خاموش مي كند  
. روي لبــه تختخــواب مــي نــشيند. رابــرت فكــر مــي كنــد

  .تصويرش را در آينة درِ گنجه مي بيند
  

قدم جلو مي نهـد     . سرپا مي ايستد و لباسش را در مي آورد        
 دستش را بنرمـي روي سـينه، گـردن،          –را ببيند   تا بدنش   

  . روي ران، صورتش، سينه هايش مي كشد،پايين



 

 

١۵٠

١۵٠

  
. چراغ را خاموش مي كند و به رختخواب زير لحاف مي رود           

برايش .  چشمانش را مي بند و وسوسه اي در جانش مي دود
دلچسب نيست ولي مي توانيم تمايلش را ببينيم كـه ادامـه        

 را در يك حالـت يـاس بـاز مـي            تا اينكه چشمش  . مي دهد 
احـساس شـرم    . نمي تواند انجامش دهد   . خوب نيست . كند

  .شرمي كه به خشم تبديل مي شود. مي كند
  

   شب–در اتاق نشيمن 
 

           مـي  ، بـاز  فرانچسكا روي ميز تحريـري بـا دو كتـاب بـزرگ 
دنبال خطي كه رابرت    . پيش از اينكه چيزي بنويسد     نشيند

  .ت، مي گرددوقتي بيرون با هم بودند گف
  

 ":كه خوانده مـي شـود  . ياداشتي در برابرش شكل مي گيرد     
وقتي تمام  يهميخوا. باز من براي شب پيش متاسفم  . رابرت

دلم مي خواهـد يكـي از       .  كردي دوباره امشب شام بخوريم    
هـر وقـت باشـد      . آن دوستان خوبي كه در دنيا داري باشـم        

  فرانچسكا. خوب است
  



 

 

١۵١

١۵١

 چيزي كه مـن خـدا و احمقهـا را    "ضمنن اينكه   --. بعلاوه

  . است46نگيونابر  از نوشته شده كه طبيعت مي نامم،

  

  :برش به

  

   شب– رزمن بريجز –بيرون 
 

بعد فكـر   . فرانچسكا ياداشتي براي رابرت به پل مي چسباند       
بـه  . مي كند ان را بـردارد امـا تـصميم مـي گيـرد برنـدارد               

  .ماشينش برمي گردد و از آن جا دور مي شود
  

   بامداد– پل –اويه باز ز

  

   رفتن به صحنه ديگر با محو شدن صحنه پيش

  
 دور و نزديك مي شود تا وقتي كه در مي يـابيم             ، پل تصويرِ

  .از دوربين رابرت نگاه مي كنيمداريم ما 

  

 در مـي    ،برت به نقطه اي متمركز شـده اسـت        ايك بار كه ر   
—بـا شـتاب مـي رود      . يابد كه چيزي به پل چسبيده است      

 آن را بـر مـي       - دارد مـي گـذرد     براي يك شات كامل   وقت  

                                                 
46 BROWNING  



 

 

١۵٢

١۵٢

.  و نخوانده در جيبش مي گذارد . با پونز و همه اش را     . گيرد
  .به دوربينش برمي گردد تا عكسهاي ديگري بگيرد

  

  :برش به

  

   صبح– اتاق خواب جانسن -داخل
 

فرانچسكا درحال مرتب كردن رختخوابش اسـت وقتـي كـه        
از پنجره نگاه مي    .  مي كند  مي شنود ماشيني در جاده عبور     

  :كند مي بيند
  .هرچند، از خانه اش رد مي شود. ماشين رابرت است

  
احساس حماقت مـي    . فرانچسكا روحيه اش در هم مي ريزد      

روي . از خود خجالت مي كشد كه پذيرفته نشده است        . كند
  .تختخواب مي نشيند

  

  :فانتزي

  

ش داخل ماشين، رابرت بسوي خانـه مـي رانـد و بـه خـود               
يك زن خانه هاي ، ياس    ها بخاطر حماقت بعضي از ناراحتي    

ياداشــت فرانچــسكا پــاره شــده در . دنــ پوزخنــد مــي ز،دار
  .اشغالهاي زيرسيگاري كثيف ريخته شده است



 

 

١۵٣

١۵٣

  

  :پايان فانتزي

  
 در را پـشت سـرش       .فرانچسكا وارد دستشويي اش مي شود     

  .مي بندد
  

   ديرتر-  همان صبح–داخل آشپزخانه 

  
روي ميز آشپزخانه در لبـاس حمـامش و فنجـان           فرانچسكا  

 مـي   - تـصوير كمـدي اي از شـرم و خوددلـسوزي           —قهوه
موهايش آشفته است، دوش نگرفته و لباس نپوشيده . نشيند

ز كه از راديو     بلو و به فضاي دور و برش زل مي زند و به آوازِ           
  .گوش مي دهدشيكاگو پخش مي شود،

  
مايـل بـه شـستن    ظرفشويي پر از ظرفهاي كثيف است كه ت 

بعلاوه زير سيگاري كثيف از ته سـيگارهايي كـه          . آنها ندارد 
روشن . ديشب كشيده است در يك شماي ياس آوري مانده        

  .به فضاي اطرافش نگاه مي كند
  

  :فانتزي

  
  رابرت در آفريقاست و در حال حرف زدن با اعضاء قبيله 



 

 

١۵۴

١۵۴

  : ست48سواهيليگفتگو با زيرنويس .  است47زولو

  

  رابرت

  )خنددمي ( 
 مي خواهد با او دوباره      .شتش را به پل مي چسباند     داو او ياد  

  !شام بخورد
  

  : به بالاي برج مي رود و مي گويدزولويك 

  

  ولوز

  چه احساساتي
  

  پايان فانتزي

  
ارد و ايده اي بفكرش مي      ذفرانچسكا سيگارش را كنار مي گ     

  .رسد
ره اي را كه روي يك تكـه كاغـذ          سراغ تلفن مي رود و شما     

  .ته شده مي خواند و آن شماره را مي گيردنوش
  

  )از تلفن ( فرانچسكا

                                                 
47 ZULU 
48 SWAHILI 



 

 

١۵۵

١۵۵

نمـي خـوام    . نـه ...؟هالو؟ ريچارد جانسن در آنجـا اقامـت دار        
مـن همـسرش    —شايد بتونيد كمكـم كنيـد     . پيامي بگذارم 

مـي  —.ا زنـدگي مـي كـنم       و  آيـو  49ترستنويهستم و در    

ــامخواســتم سورپريزشــان كــنم كــه امــشب پيشــشان   . بي
صـبر  .... راه بـين ايـالتي؟  .  به آنجا كدام اسـت سريعترين راه 

  .بگذاريد خودكاري بردارم. صبر صبر كنيد
  

  :برش به

  

 ديرتر در همـان  – پمپ بنزين    -همگاني تلفن   -بيرون

  صبح

شــماره . اشــت فرانچــسكا بــاز در دســتان رابــرت اســتدياد
او . تلفنش در پايان ياداشت قسمت افزوده نوشته شده است        

يـستاده و دارد شـماره فرانچـسكا را مـي        در تلفن عمـومي ا    
  .گوشي را مي گذارد. گيرد

 

  :برش به

  

   روز–داخل خانه جانسن 

  

                                                 
49 Winterset 



 

 

١۵۶

١۵۶

پولش را وارسـي    . فرانچسكا لباس پوشيد و آمده رفتن است      
كيفش را بر مي    .  مطمئن شود كه همه چيز دارد       تا مي كند 

  .دارد و از خانه خارج مي شود
  

. نمـي گـردد    او بـر   چند لحظه بعد، تلفن زنگ مي زنـد امـا         
 فرانچـسكا را مـي       ماشـينِ  صـداي درِ  . دوباره زنگ مي زنـد    

ما . تلفن دوباره زنگ مي زند    . شنويم كه باز و بسته مي شود      
  :فكر مي كنيم كه فرانچسكا در راه خودش است تا اينكه

  
ما ناگهان مي شنويم كه به داخل خانه مي دود و او را مـي               

  .مي دارد بينيم كه تلفن را بر
  

  فرانچسكا

  الو؟
  

 —ميان برش

   روز–رستوران كوچك و سادة گذري / داخل سالن 
 

  .استرابرت در تلفن پولي ديگري 
  

  رابرت

  فرانچسكا؟



 

 

١۵٧

١۵٧

  

  فرانچسكا

  )از نفس افتاده( 
  سلام. بله
  

  رابرت

  مزاحمت كه نيستم
  

  فرانچسكا

  .نه....من همين حالا داشتم. نه
  

  رابرت

.  خوندموازه ياداشتت رمن متاسفم كه زودتر زنگ نزدم اما ت
مـي شـد و     شب داشت   . اشت رو در جيبم گذاشته بودم     دياد

  . مي گرفتموم رنور كم بود و بايد عكسها
  

  فرانچسكا

  )آسوده( 
  اه اه. روشنايي داشت محو مي شد

  

  رابرت

  .مواسه شام بياخيلي دلم مي خواد كه 



 

 

١۵٨

١۵٨

  

  فرانچسكا

  )لبخند مي زند( 
  اه. عاليه

  

  رابرت

 ـد از   من باي . گوش كن  ـ لِپ  كمـي پـس از غـروب        50دار س 

. مچند شات هـم در شـب مـي خـوا          .  بگيرم خورشيد عكس 
  .... داريميلدوست داري با من بياي؟ اگر 

  

  فرانچسكا

  عاليه. آه حتمن
  

  رابرت

  .ترا برخواهم داشت
  

  فرانچسكا

تـرا آونجـا مـي      . چندتا پيام بايد برسونم   . من خودم ميام  . نه
  بينم

  

                                                 
50 Cedar Bridge  



 

 

١۵٩

١۵٩

  رابرت

  بعدا مي بينمتپس . بسيار خوب
  

فكـرش بـا فهرسـتي از چيزهـا پـر      . فرانچسكا دارد مي لرزد 
بـاز   يك كابينـت را   .  او بايد پيش از امشب انجام دهد       .است

 قوطي قهوه اي را بر مي دارد و آن را از پول خانـه              .مي كند 
بعـد آن را در     . بسرعت آن را مي شمارد    . اش خالي مي كند   
  .كيفش جا مي دهد

  

   روز–  در جاده–بيرون 

  

 را كه شهر ديگري سـت       د موي فرانچسكا تابلوي اسم شهر     

  .رد مي كند
  

   روز–رستورانِ گذري /داخل  سالن
 

 وقـت   ،ازدحـام .  است وينترست در   يدومين از دو غذاخور   

رابـرت در گوشـه اي نشـسته        . نهار تمام جا را پر مـي كنـد        
 در .او مي تواند نگـاه آنهـا بـه خـودش را حـس كنـد         . است

ي ست و در اينجـا چكـار        سكچه  اينكه اين بيگانه    از  تعجب  
مي داند كـه صـحبتهاي زمزمـه واري دربـاره اش            . مي كند 

  .درجريان است



 

 

١۶٠

١۶٠

  
ميانسال روي ميزي صحبت مي كنند شوهرِيك زن و :  

  

  زن

به من گفـت در مـسافرخانه بـين راهـي صورتحـساب              لمات 

  .مجله جئوگرافيك را وارسي كنم
  

  شوهر

نجا چيكار داره؟ ما كه ميمونهاي قـد  نشنال جئوگرافيك؟ اي  
  .كوتاه لخت نمي كنيم عكس بگيريم

  

  زن

لها عكس مي گيرهداره از پ.  
  

  شوهر

  .اونجا هم ميمونهاي قد كوتاه نيستند
  

در ايـن  . رابرت مي خواهد نهارش را هرچه زودتر تمام كنـد      
 صـحبت كردنهـا     ةلحظه يكي وارد رستوران مي شود و هم ـ       

مـي شـنود كـه يكـي از خـدمتكاران            از دور . قطع مي شود  
  —د رو مي كند به ديگري و زمزمه مي كنهوشندفر
  



 

 

١۶١

١۶١

  خدمتكار فروشنده

   است51اين لوسي ردفيلد. خداي من
 

رو مـي   ) بيـشتر  هرچـه با مهارت   (  هردو فروشنده  و رابرت    
  :ببينند، گردانند

  
ولي بجـاي اينكـه فاحـشه       . ) م –زن دشت سرخي    ( زن ردفيلدي   

ممكن اسـت فكـر كنـيم، در واقـع زنـي            باشد چيزي كه ما     
گشاده، موقر،  نه بـه زيبـايي يـا بـه تجملـي اي كـه خـانم                   

  . بنظر مي آيد،ديليني خودش است
همچنان كه از گوشه سالن رد مـي شـود، رابـرت بلافـصله               

دقـت مـي كنـد كـه        . متوجه فضاي احـساساتي مـي شـود       
گوشي حرف  مشتريان زل مي زنند و رو بر مي گردانند و درِ          

 پشت پيشخوان او را     ) م –خدمه رستوران   ( زن فروشنده . زنندمي  
ا ذيك مشتري كنار پيشخوان نشسته و غ ـ      . ناديده مي گيرد  

 كيفي هم روي صندلي خـالي كنـارش گذاشـته           ،مي خورد 
  .است تا خانم ردلفيدي  نتواند كنارش بنشيند

آشكارا . دنچشمان رابرت و خانم ردفيلدي بهم تلاقي مي كن
برمي گردد برود وقتي روبرت دوربيـنش را از         . ناراحت است 

  :صندلي كنارش برمي دارد و به او پيشنهاد مي كند بنشيند
  

                                                 
51 Lucy Redfield  



 

 

١۶٢

١۶٢

  رابرت

  .اينجا جا هست اگر دوست داري
  

. ديگـران مبهـوت مـي شـوند       . از مهرباني او تعجب مي كند     
او تعـارفش را مـي پـذيرد و كنـارش مـي             . برخي منزجرنـد  

  .نشيند
  

  فيلديزن رد

  متشكرم
  

  ترابر

  هوا بيرون گرمه
  

خـدمتكار فهرسـت    . او سر تكان مي دهد و لبخند مي زنـد         
غذاهارا برايش پرت مي كند و ليوان آب را محكم روي ميز            

زن ردفيلدي سـعي    . مي گذارد بعد به پيشخوان برمي گردد      
. مي كند عادي رفتار كند و به فهرست غذاها نگاه مي كنـد            

مانطور كـه چـشم     ي مي كند ه   رابرت ماهرانه سالن را وارس    
  .مي گردانند بعد رو بر. نهاستهمه به آ

 



 

 

١۶٣

١۶٣

رابرت نگاهش را به زن ردلفيلد برمي گرداند كه حالا فقـط            
چقـدر خجالـت    . وانمود به خواندن فهرست غذاها مي كنـد       

  .مي خواهد برود اما نمي تواند حركت كند. زده است
  

  زن خدمتكار

  ميخواي چيزي سفارش بدي؟
  

. يلد و همچنين رابرت را تكان مي دهد       تُنِ خشنِ او زنِ ردف    
  :براي حفظ حرمتش پاسخ مي دهد

  

  زن ردفيلد

  .تصميم را عوض كرده ام. متشكرم.نه
  

 وسـايلش را    .سرش را مودبانه براي رابرت تكـان مـي دهـد          
رابرت به زن خدمتكار نگاه     . جمع مي كند و خارج مي شود      

  .مي كند در حاليكه دومين زن خدمتكار مي رسد
 

   زن خدمتكاردومين

  من اگر بودم ليوان آب را بصورتش پرت مي كردم
  

  زن خدمتكار

  بيچاره خانم ديليني



 

 

١۶۴

١۶۴

  
دومـين زن   . زن خدمتكار از صحنه بيرون گذاشته مي شود       

. خدمتكار براي روبرويي با رابـرت درنظـر گرفتـه مـي شـود       
دومـين زن خـدمتكار     . رابرت در او كنجكاوانه نگاه مي كند      

 ايـن چـه     ". كند اگر چيزي دارد بگويد     طوري به او نگاه مي    
  . خارج مي شود"محل كسبي ست كه داري؟

  

 :برش به

  

   روز-د موي شهر  -بيرون

  
  شهري كلان در مقياس وينترست

  
فرانچسكا از يك فروشگاه مشروب فروشي با بطـري شـراب           

او كيسه ديگري از خريـد  . در كيسه كاغذي خارج مي  شود     
يكـه در خيابـان بـه طـرف         بقالي اش حمل مي كند در حال      

از فروشـگاه لباسـي     .  پارك شده مي رود    شجايي كه ماشين  
  .مي گذرد و توقف مي كند

  

  :برش به

  

   روز–شهر د موي  -بيرون 



 

 

١۶۵

١۶۵

  
بجـو بـراي    شش بسته آ  .  فروشگاه بقالي مي شود    رابرت وارد 

  .سردكنش مي خرد و به پيشخوان صندوق نزديك مي شود
  

  صندوقدار

  همه اش همينه؟
تصميم مي گيـرد كمـي شـوخي        . سر تكان مي دهد   رابرت  

  . آب را بچشدةكند و ذره اي مز
 

  رابرت

  برخورد با خانم ديليني زشت نيست؟
  

  با اين حرف آتش بپا مي شود
  

  صندوقدار

 بـد   ن مـرد  اون زن از     او دردي كه . اونهغم انگيزي بيشتر از     
 سالهاست مـي    نواو  .  خوشم نيامده  ن من هرگز از او    .كشيده
 كـه  ه خوب اين آدم آرم.هيي  مند آدم آرو  مردم ميگ . شناسم

 از پشت خنجر مـي   .هر كاري مي كنه   م پنهاني   دپشت سر آ  
به .  روبرو شد  كه اون زن باهاش   . در مورد ديروز شنيدم   . هزن

  - چكار كرد؟نني اومي دواو اولتيماتوم داد و 

  )در صورت نياز ادامه يابد( 



 

 

١۶۶

١۶۶

  
  . شايعات مبهوت ماندرابرت از گوش دادن به اين زخم زبانِ

  

  برش به عقب

   

   روز– فروشگاه لباس د موي -داخل

  
بـا   لبـاس  تنها در اتاق امتحان كردنِ   فرانچسكا با لباس زير،     
دچـار دسـتپاچگيِ بـي       .مـي نـشيند   چند لباس پوشـيدني     

 و شـروع    نگـرد در آينه بخود نگاه مي      .  تصميمي شده است  
تي ست يا شايد    به ترديد مي كند كه ديدن رابرت ايده درس        

  و در مورد ريچارد چه؟. تصوري دارد كه در او نيست
  

  :خاطره

  
فرانچسكا لباسي بـراي يـك رابطـه رسـمي          . چند سال قبل  
ريچارد كت و شلوار    . سرپايين خيره مي نگرد   . پوشيده است 

ريچـارد بـا    .   در راهرو منتظر اوسـت      ، و كراوات زده   هپوشيد
  . به او مي نگرد،خوش آيندي

  

  افرانچسك

  حاضري؟ تو كليد رو داري؟



 

 

١۶٧

١۶٧

  
. خيـره شـده اسـت     فقـط بـه او      .اما ريچارد جواب نمي دهد    
ريچارد مانند يك پسر بچه به او       . فرانچسكا متوقف مي شود   

  . نگاه مي كند
  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

  چه شده؟
  

تحـت تـاثير    طوري كه او بنظر مي رسد       ريچارد در حقيقت    
 لبخند ،فقط خجالتي. بگويداما نمي تواند چيزي  قرار گرفته 

 چيـزي نيـست و در را        .مي زند و سرش را تكان مـي دهـد         
  .برايش باز مي كند

  

  پايان خاطره

  

فرانچسكا احساس گناه مي كند وقتي يك زن فروشـنده بـا            
 .يك لباس تابستاني زيبا وارد مي شود

  

  زن فروشنده

  اين چطور؟
  

  ا ام. خوشش مي آيد. فرانچسكا آن را امتحان مي كند



 

 

١۶٨

١۶٨

  .....احساس گناه
  

  فرانچسكا

  .مدتهاست براي خودم لباسي نخريده ام. نمونمي د
  )زن فروشنده سر تكان مي دهد( 

.  كه من فقط يك دس لباس مـي خـوام بخـرم      همنظورم اين 
. فقط دارم خريد مي كـنم     . يك مورد خاص يا چيزي نيست     
  .همين. فقط خريد يك دست لباس تازه

  

  زن فروشنده

  )مدكاملا مي فه( 
. نـه اسـت  وو اگـر او هنـوز ديو    . اين يكي ممكنه درست بشه    

فقط بگو كه تو مي توانسته اي كار بهتري مي كردي ولي با             
  .تاثير ميذارهاين هميشه  . او از روي دلسوزي ازدواج كردي

  

  :برش به

  

  نزديكر غروب –داخل خانه جانسن 

  
فرانچسكا با لباس تازه، خريدهاي بقالي و شـراب همينطـور           

او همه چيـز را پـايين       . ه تلقن زنگ مي زند وارد مي شود       ك
  .مي گذارد كه به تلفن جواب بدهد



 

 

١۶٩

١۶٩

  

  فرانچسكا

  الو؟
  

  ) م– همگاني( در تلفن پولي ) م– صحنه  ميانبرشِ يك(اينتركات

  

  رابرت

  رابرت هستم
  

  فرانچسكا

  ...من كمي تاخير دارم ولي هنوز. ببين. سلام. اوه
  

  رابرت

  )با مشكل( 
اين رو اشتباه تعبير نكن اما فكر مـي كـنم ايـده     . گوش كن 

  .خوبي نباشه
  

  .قلب فرانچسكا فرو مي ريزد
  

  فرانچسكا

  اوه
  



 

 

١٧٠

١٧٠

  رابرت

پيش اومـد كـه اون    . من امروز در شهر نهار خوردم     ... اه...من
فكر مي كردم تو . من معذرت مي خوام. زن ردفيلد رو ببينم

ك مي گفتيدر مورد او ج.  
  

  فرانچسكا

   مي كنم تمام ماجرا را فهميديفكر. اوه
  

  رابرت

  صندوقدارِ در بقالي خيلي خطرناك بود
  

  فرانچسكا

فكر مي كنم اون داره براي جارچي شدن شـهر جـون مـي              
  كنه

  

  رابرت

 محالا از رابطه شون بيشتر از چيزي كه از ازدواج خودم ياد           
  . ميدونمد،ميا
  )جدي( 

در هر گونـه    فرانچسكا، آخرين چيزي كه بخوام اينه كه ترو         
حتــي اگــر چــه مــا ميــدونيم كــه .......شــرايطي بــذارم كــه 



 

 

١٧١

١٧١

 ما  ،منظورم اينه كه اصلا مثل اون نيست اما اگر يكي         ....فقط
  ......رو ببينه يا

  )نمي تواند تمام كند( 
  

  فرانچسكا

  )مايوس شده( 
  .مي فهمم

  )تحت تاثير قرار گرفته( 
  نهايت لطفته

  
  در همـان حـال   ببينندهر دو نفر مايلند همديگر را   . سكوت

حتي هر دو نفر بـه  ايـن ايـده دارنـد فكـر مـي كننـد كـه               
يكي بايد چيزي بگويداز ايـن بلاتكليفـي        . همديگر را نبينند  

  اما چه كسي خواهد بود؟... در آيندبه 
  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

  رابرت؟
  

  رابرت

  بله؟
  

  فرانچسكا



 

 

١٧٢

١٧٢

  .از تو مي خوام كه بياي
  

  .رابرت راحت مي شود
  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

من ترو كنار پل خواهم ديد درست مثل اين كه با هم قـرار              
  .من نيستم.... نگران چيزي نباش. باشه. گاشتيم

  

  رابرت

  .مي بينمت. باشه
  

در آن لحظـه  . فرانچسكا مي خندد و گوشـي را مـي گـذارد        
فرانچسكا درك مي كند كه آگاهانه چه دارد مي كند و چه             

  .مي خواهد
  

  :برش به

  

   هنگام غروب–پل سدار . بيرون

  
گـاهي نگـاه مـي      . درحال كار اسـت   . رابرت از قبل آنجاست   

وقتــي صــداي .  رســيدن فرانچــسكا را دارداضــطرابِ. كنــد
نگـاه مـي كنـد فرانچـسكا مـي ايـستد و از              ماشين مي آيد    



 

 

١٧٣

١٧٣

با حالتي كـه دارنـد مـا مـي تـوانيم            . ماشين پياده مي شود   
  .ر خوشحالندبگوييم كه از ديدن يكديگ

  

  فرانچسكا

  .ريچارد زنگ زد. ببخش دير رسيدم
  

  رابرت

  حالش چطوره؟. آه
  

  فرانچسكا

چندتا ديگـه بايـد   . همه شون دارند خوش ميگذرونند  . خوبه
  عكس بگيري؟

  

  رابرت

  ميخواي كمك كني؟. يه چندتايي
. رابرت دستش را دراز مي كند     . فرانچسكا سر تكان مي دهد    

رابـرت او را  . عـد آن را مـي گيـرد   فرانچسكا مكث مي كند ب 
  :مي گويند. از دوربين دور مي شوند. بطرف پل مي برد

  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

  بايد در مل توقفي مي داشتم تا پيش از شام خودم را تميز          ت
  .مي كردم



 

 

١٧۴

١٧۴

  

  فرانچسكا

  .من در خانه ام لوله كشي دارم. خوب
  
  

  :بررش به

  

   اوايل صبح–داخل اتاق خواب جانسن 

  
دارد دوش  . رابرت در حمـام اسـت     . فرانچسكا وارد مي شود   

لباسـهايش روي تخـت افتـاده و        .  بازاست ه نم ، در .مي گيرد 
. يك پيراهن تازه تا شده است . كيف وسايلش كنارشان است   

فرانچسكا پيراهن كهنه اش را برمي دارد و تصميم مي گيرد 
هچنانكه خارج مي شود چشمش نمي تواند از        . تميزش كند 

براي يك لحظه مكث مي كند به صـدا       . در حمام كنده شود   
  . كه به بدنش مي خورد، گوش دهد آبي
  

   بعد–داخل آشپزخانه 

  
رابـرت تميـز و     . فرانچسكا مشغول آماده كـردن شـام اسـت        

  .لباس پوشيده وارد مي شود
  



 

 

١٧۵

١٧۵

  رابرت

  مي تونم كمك كنم؟
  

  فرانچسكا

ي خودم د كمدلم مي خوا. من همه چيز دارم. نهدر حقيقت 
شام حدود نـيم    . مي خوام برم يه دوش بگيرم     .  تميز كنم  ور

  .ساعت ديگه آماده ميشه
  

  رابرت

  چطور اگه من ميز رو بچينم؟
  

  فرانچسكا

  حتمن
  

  رابرت 

  يه آبجو براي حمامت ميخواي؟
  

  فرانچسكا

  )متعجب( 
  خيلي خوبه. آره
  

  .رابرت يكي برايش مي آورد



 

 

١٧۶

١٧۶

  

   بعدا–داخل حمام 

  
ان دراز كشيده با آبجويي كه در ليوان شراب         فرانچسكا در و  

نفـس  . او اين را خيلي برازنـده مـي يابـد         . ريخته شده است  
 امشب چه مي خواهد     " دارد فكر مي كند    .عميقي مي كشد  

  "اتفاق بيافتد؟
  

  ا بعد -نهداخل آشپزخا

  
رابرت با راديو مشغول است وقتي فرانچسكا بـا لبـاس تـازه             

و اين در تمام چهـره      .  مي آيد  زيبا بنظر .  اش وارد مي شود   
  .رابرت مشهود است

 

  فرانچسكا

  چي شده؟
  

  .بي شباهت به شوهرش، رابرت جواب مي دهد
  

  رابرت

 فقط در اين لباس آدم را از پا در مياري. مطلقا هيچي

  



 

 

١٧٧

١٧٧

  .  مي رود)م–اجاق ( فرانسچكا لبخند مي زند و بطرف فر
  

  فرانچسكا

  .ميز قشنگ بنظر مياد
  

در راديـو مـا صـداي       . ند از او نگـاه بـر گيـرد        رابرت نمي توا  

اگـر ايـن آخـرين       " شروع به خوانـدنِ      52گتننها واش اياد
 يـك آواز بلـوز     - را مـي خوانـد     " چيزي ست كه انجام دهم    

 از اجـاق    ،حلقه هاي داغ  ظرفي از   فرانچسكا  . زيباي عاشقانه 
فرانچسكا  با   . بيرون مي كشد همچنانكه تلفن زنگ مي زند       

و آن را     بطرف تلفن حركـت مـي كنـد        ،ه ها  حلق يكي از آن  
رابرت انگشتش مـي سـوزد و بـه         . براي رابرت پرت مي كند    
  . آواز ادامه مي يابد. شوخيِ او لبخند مي زند

  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

  مج؟.  الو؟ سلام
  

فرانچسكا و رابرت در طول مكالمه تلفن نگاهشان را از هـم            
 .رديلقه  را مي گرابرت تكه اي از ح. بر نمي گيرند

  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

                                                 
52 DIHAH WASHINGTON  
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١٧٨

فقط براي خودم داشـتم شـام آمـاده مـي           . هيچي.. اوه... اوه
مي شنوم كـه    .  آره. درباره اش شنيدم  ...اوه...؟ينه چ ....مكرد

... اه...اه.  نه ..نم. نه) رابرت لبخند مي زند   .( يك جور عكاسه  
  مثل هيچي ها ديده ميشه؟. هيپي؟ نمي دونم

بـا براداشـتن يـك دسـتمال      . به او نزديك تر مي رود     رابرت  
  .كاغذي عمدا به بدن او مي خورد

  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

يك ( او بايك شات گان   . به فلويد نگو  . اه؟ خوب . هستش... اوه

  . راه ميافته اونو بطرف خودش مياره)م–نوع اسلحه 
  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

بايد . ارم كه داره سر ميره رو آتش د،گوش كن ظرفي  . خوب
شايد بـه   . خوب... اونا تا جمعه صبح به خونه نمياند      . نه....برم

  .باي. باشه.. تو زنگ بزنم
 

فرانچسكا تلقن را قطع مي كند، دو نفر حالا رو به روي هـم   
رابرت دست او را بلند مـي كنـد و آن را دور كمـر               . هستند

.  مـي كننـد  با آن آواز شروع به رقصيدن . خودش مي كشاند  
 روشن ،چراغهاي آشپزخانه از وقتي كه خورشيد غروب كرده

 از پنجـره     تاريك روشناي نارنجي قرمزِ آسـمان،      .نشده است 



 

 

١٧٩

١٧٩

آنهـا چشمـشان را از هـم بـر نمـي            . اتاق را روشن مي كند    
  .ناگهان رابرت توقف مي كند. گيرند

  

  رابرت

  سردته؟. تو داري مي لرزي
  

كمي بيشتر مـي رقـصند   . فرانچسكا سرش را تكان مي دهد     
هـر دو نفـر مـي      . اما فرانچسكا مي لرزد كه دشوار مي كنـد        

رابرت دستان بزرگش را در هر دو طـرف صـورتش           . ايستند
زمزمه . مي گذارد، به نرمي موهايش را از گونه كنار مي زند          

  .مي كند
  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

  .مي خواي كه متوقف كنم به من بگو چطورمن اگه از 
  

.  و صــورتش را بــه نرمــي روي صــورت او مــي كــشدچانــه
او . فرانچسكا صـورت خـودش را روي صـورت او مـي كـشد       

  .بسختي مي تواند نفس بكشد
  

  رابرت

براي اين پوزش نخواهم    . فرانچسكا، من متاسف نخواهم بود    
  .خواست



 

 

١٨٠

١٨٠

  

  فرانچسكا

 كسي هم از تو نمي خواد 

  
س بدنـشان لم ـ  . دستها به نرمي كشف مي كنند     . مي بوسند 
لبهاشان هرگز بيش از چند ثانيه از يكـديگر دور          . مي كنند 

 بـه   ،رامـي دسـتانش را بـه پـايين        آرابـرت بـه     . نمي شـوند  
هر اينچ از او    .  مي كشد و پيچ و تاب مي خورد        ،پستانهاي او 

فرانچسكا باسن بزرگ او را مي گيـرد بـه          . را كشف مي كند   
نـد و  رابرت پاي او را بلند مي ك    . گردن و موهايش مي كشد    

 گردن و شانه اش را مي       ،بطرف كفل خودش فشار مي دهد     
فرانچسكا شروع به رها كردن خود مي كند، سرش را          . بوسد

روي پستانهايش مي نهد بعـد بطـرف دهـانش دوبـاره مـي              
  .كشد

  

  :برش به

  
1995  

   غروب- امروز–داخل قهوه خانه گذري 

  
 ة به يك كاف ـ   ، بيست و پنج سال پيش     رستورانِ/همان سالن 

  .درن تبديل شده و فريبندگي اوليه هنوز در آن استم
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١٨١

  
كارولين و مايكل  دور ميزي با غذاي نيمه خورده از مشتري 

كارولين كتاب را براي مايكل مي      . پيش از آنها، مي نشينند    
وقتي از كنـارش نگـاه مـي كنـد كـه دريابـد              . خوانده است 

مايكل مانند پسر بچه اي بنظر مي آيد كـه بـا خـود مـي                ...
  .نگد تا به گريه نيافتدج
  

  كارولين

  چي شده؟
  

. نمـي توانـد توضـيح دهـد       . مايكل سرش را تكان مي دهـد      
كـارولين  .  پر اشك مي شـود     شچشمان. خيلي ناراحت است  

  .درباره اش احساس خوبي ندارد
  

  مايكل

  .ميرم كمي هوا بخورم
  

اگـر چـه    . كارولين همدردانه لبخند مي زند    . خارج مي شود  
از مادرش روي او همـان اثـر را نگذاشـته         اين آخرين بخش    

او به كتاب باز مي گردد اما اول از خدمتكار فروشنده           . است
  :پرسدكه دارد رد مي شود با فوريت زيادي مي 
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  كارولين

  ميتونم اينجا سيگار بكشم؟
 

كارولين نيـاز بـه   . زن خدمتكار فروشنده، سر تكان مي دهد     
 او كـيفش را بـاز   .كشيدن سيگار دارد تا كمي آرامش بگيرد 

داخل كيفش توجه مي كنـد      . مي كند و پاكتي در مي آورد      
آن را بر مي دارد و مـي خوانـد   . يك كارت ويزيت هستكه  

پـيش ازدواج، دعـاوي حقـوقي       . طـلاق .  وكيـل  53ايرا نيومن 
بعد كارت را دوباره . مكث مي كنداي او لحظه . طلاق/ازدواج

سيگاري مـي   فندك روشن مي كند و      . در كيفش مي اندازد   
ما پيچاپيچ دود را چنين دنبـال مـي    . گيراند و پكي مي زند    

  :كنيم
  

   رفتن به صحنه ديگر با محو شدن صحنه پيش 

1965  

  در اتاق نشيمن جانسن

  
  : دود حركت مي كند تا آشكار كنددوربين بطرف پايينِ

  
 ،رابرت و فرانچسكا در آغوش هم  بر پتويي كف اتاق نشيمن

، پـس از عـشقبازي      ه دراز كـشيد   ،بلـي  رو م  سر روي بـالشِ   

                                                 
53 IRA NEWMAN 



 

 

١٨٣

١٨٣

فرانچسكا بنظر از درغلتيدن در حسِ گناه . كشندسيگار مي 
  .و تاسف مايلها دور است

  

  رابرت

  راحتي؟
  )اوسر تكان مي دهد( 

  آره؟ ميخواي به اتاق خواب بريم؟
  

  فرانچسكا

  .هنوز نه. نميتونم. نه
  

فرانچــسكا نمــي توانــد بخــود بقبولانــد كــه بــه رختخــوب  
  . برودهمسرش

  

  رابرت

  چيزي مي خواي بخوري؟
  

  فرانچسكا

  گرسنه اي؟
  

  رابرت

  نه



 

 

١٨۴

١٨۴

  
  .رابرت بدنش را مي گرداند تا رو به او باشد. سكوت

  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

  تو خوبي؟. عزيزم
  

. فرانچسكا به او نگاه مي كند و شـروع بـه گريـه مـي كنـد                
 خـانواده اش    تاتـاق پـر از خـاطرا      . سرش را تكان مي دهد    

رابـرت او را در  .  او بي آشيان در آغـوش رابـرت اسـت       .است
  .فرانچسكا چشمانش را مي بندد. خود مي گيرد

  

  فرانچسكا

  .مرا جايي ببر
  

  رابرت

  چه؟
  

  فرانچسكا

جـايي آن سـوي   ---به من بگو جـايي بـوده اي      . همين الان 
  .هرجا بجز اينجا. جهان

  

  رابرت 



 

 

١٨۵

١٨۵

  )بعد. فكر مي كند( 
  در مورد ايتاليا چطور؟

  

  نچسكافرا

  آره
 

  رابرت

  درباره باري؟
  

  فرانچسكا

  .برام بگو وقتي كه از قطار پياده شدي. آره
  

  رابرت

  هرگز در آن ايستگاه قطار بوده اي؟
  

  فرانچسكا

  آره
  

  رابرت

تو در مورد اون جاي كوچكي كه با يك سـايبان راه راه كـه             
  ....ساندويچ و پيتزا كوچك مي فروشه

  



 

 

١٨۶

١٨۶

 جايي  . انتقال مي دهند   يديگردو نفر خود را با هم به جاي         
  . آنان را فرا نگرفته كه دخيل باشند،كه هيچ خاطره آشنايي

  

  :برش به

   شب– ايوان جانسن -بيرون

  
دو نفري در لباس خواب روي ايوان به دشت اطراف نگاه مي 

حريـصانه مـي    . بشقابهاي شام را روي رانهاشان دارند     . كنند
  .خورند

  

  رابرت

   ؟ب داريباز هم از اون تاس كبا
 

فرانچسكا در حال جويدن سر تكان مـي دهـد و تكيـه مـي         
 در  دهد، ظرفي از هشتي بر مـي دارد و بـا ملاقـه مقـداري              

بـه  و از بـشقاب     بـيش از انـدازه اسـت        . بشقابش مي گذارد  
  .بيرون سرريز شده و روي لباس مي ريزد

  

  فرانچسكا

  متاسفم. آه
  

  رابرت



 

 

١٨٧
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   شكر خدا.ديگه اونقدر داغ نيست.  اشكالي نداره
   

رابـرت  . فرانچسكا يك كهنه ظرفشويي بدسـتش مـي دهـد         
 .غذاي ريخته شـده روي پـاي عريـانش را پـاك مـي كنـد               

رابرت در  . فرانچسكا بطرفش مي رود و آن را لمس مي كند         
فرانچسكا سر راست مي كند و . او مي نگرد و لبخند مي زند    

. وداو را با شوق مي بوسد تا اينكه ناگهـان از او دور مـي ش ـ              
بر مي خيزد و فاصله مـي گيـرد و بـه     . مايوس بنظر مي آيد   

  .رابرت مي تواند مشكل را حس كند. دشت نگاه مي كند
  

  )ادامه مي دهد (رابرت

  مي دوني؟. تو زيادي فكر مي كني
  

  فرانچسكا

از كنترل خـارج مـي      ..... فقط حس مي كنم كه زيادي دارم      
  .يه جور ترسناكه.  شم

  

  رابرت

  چرا؟
  

  افرانچسك



 

 

١٨٨

١٨٨

؟ چون من افكاري دارم كه بسختي مي دونم باهاش چه !چرا
  .متوقفشان كنم.... نمي تونم بنظر....من. كنم

  

  رابرت

  .كسي از تو نمي خواد متوقفشان كني
  

  فرانچسكا

  )هيجان زده( 

  آره ميدونم كجاست. 54اراچينوس و زپوليس

  

  رابرت

   و قهوه خوردمنبيرون نشست
  

  فرانچسكا

   يا نزديك جلو كليسا؟كجا؟ نزديك درخروجي
  

  رابرت

  نزديك كليسا
  

  فرانچسكا

                                                 
54 arraccinos and zeppolis 
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١٨٩

  )چشمانش را مي بندد( 
داشتم خريد  . مثل امروز . هوا گرم بود  . يك بار اونجا نشستم   

همه كيسه هاي خريد را درو و بر پـايم گذاشـته            . ممي كرد 
بودم و هر بار خدمتكاررستوران نزديك مي شد جابجاشـون          

  .مي كردم
  

  رفتن به صحنة ديگر

  

   روز– باري – كافة ساندويچي -بيرون

  
فرانچسكا بيرون كافه كنار در مي نشيند و كيسه هاي خريد 

 هـر  .او آنها را دوباره مرتب مي كنـد      . دور و بر پاهايش است    
بار كه خدمتكار كافه از كنارش رد مي شود،و زير لب چيزي  

فرانچسكا وقتي چـشم مـي گردانـد        . مبتذل زمزمه مي كند   
فرانچـسكا لبخنـد مـي      . ابرت آنجا ايستاده است   ر...مي بيند 

او دسـتش را مـي      . رابرت بسويش دست دراز مي كنـد      . زند
  .آنها كافه را ترك مي كنند. گيرد و بلند مي شود

  

  :مونتاژ

  

فرانچسكا  و رابرت با هم در برابـر چـشمانداز خيـره             

  كنندة بيرون شهر ايتاليا



 

 

١٩٠

١٩٠

  

   روز– "باري" بيرون شهر –بيرون 

  
  .در مقابل، رابرت و فرانچسكا عشقبازي مي كننددرياچه 

  

  :م بايما ميان برش مي كن

  

  .ا و رابرت دوباره عشقبازي مي كنندفرانچسك

  
فرانچسكا در او مي نگـرد و در مـي يابـد كـه رابـرت همـة                  
خودش را در اختيارش گذاشته كه هر چه كه مـي خواهـد             

. ي گيـرد  گذرد و بشقابها را بر م      مي دريغانه فرانچسكا . بكند
 او به صـندلي اش تكيـه مـي          .فرانچسكا مقابل او مي ايستد    

به آرامي وسوسه كنانه لباس خانه اي كه پوشيده بـاز           . دهد
 سپس نوازشـگرانه سـر   .در موهايش چنگ مي برد    . مي كند 

  .مي گيرد و به نرمي آن را ميان پاهايش مي كشاند
  

1994  

  

   شب–داخل رستورانِ گذري 

   



 

 

١٩١

١٩١

از زيرسيگاري پـر از تـه    )  م – كلوز آپ     (55تصوير از نزديك  
 همچنانكه كارولين دلواپـسانه سـيگار ديگـري مـي           ،سيگار

ــد ــن آخــرين بخــشها او را تح. گيران ــكاي .  كــرده اســتري
  :خدمتكار رستوران را ناگهاني صدا مي كند

  

  كارولين

 . لطفا ممكنه يك فنجان ديگه قهوه داشته باشم

 

او .  برگـشته اسـت    وقتي سر راست مي كند مي بيند مايكل       
  .مي نشيند

  

  )ادامه مي دهد ( كارولين

  كجا رفتي؟
  

  مايكل

  بارِ اون طرف خيابون
  

  كارولين

  به بتي زنگ زده اي؟
  )سرش را تكان مي دهد( 

  شايد بايد زنگ مي زدي

                                                 
55 C.U. 



 

 

١٩٢

١٩٢

  

  مايكل

  .فهميدم كه لوسي ديليني كيه
  )كارولين علاقمندانه نگاه مي كند( 

  مياري؟ بياد 56هيلكرست رودديليني در 

  

  كارولين

  . مردهماما فكر مي كرد. آره
  

  مايكل

  .ظاهرا اونا سالها ارتباط داشتند .ازدواج كرد
  .اوايل خانم ديليني سرد بود

  

  كارولين

  منظورت اينه كه خانم ديليني ميلي به سكس نداشت؟
  

  مايكل

  :)سرتكان مي دهد، سپس فقط( 
  .شرط مي بندم مامان مي تونست كمكش كنه

  

                                                 
56 Hillcrest Road  



 

 

١٩٣

١٩٣

  كارولين

همه اين سالها بيزار بوده ام از زندگي نكردن  طبيعـي            . پسر
وحشي در جاهـايي مثـل پـاريس و تمـام ايـن سـالها مـي                 

  تو مستي؟. ا برگردم وتوانسته ام به آيو
  

  مايكل

  ميخواي بري؟. هنوز نه
  

  كارولين

در فاصله اين كتاب و قهـوه چيـزي        . فكر مي كنم بهتره برم    
  . كنمنمانده به پسرك پيشخدمت تجاوز

  

   شب– جلوي درياچه آيوا -بيرون

  
مايكـل و كـارولين ماشـين را در يــك جـاي پـرت نزديــك      

جايي كه نور ماه و چشم انداز، زمينـة         . درياچه پارك كردند  
آنها روي زمين نشسته و . تصويري زيبايي بوجود آورده است

آنهـا مـست مـي    . چراغ ماشين و راديو را روشن گذاشته اند      
  .يسكي را با هم دارند مي خورندشوند و يك بطري و

 

  مايكل

   را به اينجا مي كاتي رينالد. اينجا را دوست مي داشتم



 

 

١٩۴

١٩۴

  .آوردم
  

  كارولين

  !تو هيچ وقت با كاتي رينالد قرار نداشتي
  

  مايكل

 از تولد بـا هـم بودنـد امـا مـن      استيو كندالاو و  . نه رسما 

ازه  ت ـ ةو حدود سه ماه تونستم اونو در فاصل       . ديوانه اش بودم  
  . تور كنم،بالغي اش

  

  كارولين

  هيچ وقت اينو نميدونستم
 

  مايكل

  )غمگنانه( 
  .هيچ كس نمي دونست

  

  كارولين

  اين موقعِ رابطه با بتي بود؟

  

  مايكل

  آه خداي من ما چقدر . همه چيز موقع رابطه با بتي بود



 

 

١٩۵

١٩۵

چرا فكر مي كنيم كه مي بايست همه چيـز رو  . جوان بوديم 
منظورم . ؟ هرگز به بتي خيانت نكردديم باونقدر سريع انجام

  .  وقتي ازدواج كرديمتا. اينه كه حتي يكبار هم  نكردم
  

  كارولين

  مي خواستيم؟
  

  مايكل

حالا چه كـنم؟ چيـزي كـه بـراي مامـان            . تقريبا يك هزارم  
  خوبه، براي ما هم خوبه؟

  

  كارولين

  )عصباني(
و من ت ـ .  سالمه 46چيزي كه كفرم رو در مياره اينه كه من          

  .اين ازدواج نبكتي هستم
  

  مايكل

  !كارولين
  

  كارولين

  )ناديده اش مي گيرد( 



 

 

١٩۶

١٩۶

تـو   —براي اينكه بيست ساله من اين جور فكـر مـي كـنم            
نمـي تـونم    . آدم معمولي طلاق نمي گيره    ! بهش مي چسبي  

بياد بيارم كه شوهرم يك بار هم بـراي خـدا چنـان بـا مـن            
املا رك و راسـت      ك ـ ---.عاشقانه نبوده كه مرا به اروپا ببرد      

و ! بگم، فكر نمي كنم حتي با من عـشبازي آنچنـاني كـرده            

 57آنه نين ، مادر من    بده بستان حالا در مي يابم كه در اين        

  ! بوده
  

  مايكل

مثل اينكـه   . در مورد من چي؟ خيلي عجيب حس مي كنم        
حالـت رو بهـم نمـي زنـه؟         . او به من خيانت كـرده نـه بابـا         

مـي  ....ا او يا هـر چيـزي امـا          م ب كه بخوا منظورم اين نيست    
تو جوري ساخته شدي حس كنـي       . تنها پسر باشي  .... دوني

 ذهـن   مي دونـي؟ و در پـسِ      . كه شاهزاده سرزمينت هستي   
 تو يك جور فكر مي كني مـادرت بـه سـكس نيـاز               ،خودت

  .هنداره چون تو رو دار
  

  كارولين

  .حال آدم رو بهم مي زنه. راست ميگي
  

                                                 
57 Anais Nin جوان انتولينا روز ادلميرا نين کولمل(  انه نين X١۴-١٩٠٣ فوريه ٢١( آنج 

  .....خالق  سکسواليته ارزش ھنر است و طرح رابطه سکسی مادر و فرزند) ١٩٧٧ژانويه 



 

 

١٩٧

١٩٧

  آنها مي نوشند
  

  مايكل

  گر شاد نبود چرا ترك نكرد؟ا
  

بعد همزمـان كتابچـه را    . بي پاسخ به يكديگر نگاه مي كنند      
  .بر مي دارند

  

  ادامه مي دهد ( مايكل

  .فكر مي كنم آمادگي شو دارم. حالا مي تونم بخونم
  

كارولين كتاب را به او مي دهد و بعد جوري كه بتواند گوش 
تا صـفحه اي  مايكل ورق مي زند     . كند راحت دراز مي كشد    

  .كه نشانه دارد
  

  )ادامه مي دهد ( مايكل

  كدوم پاراگراف بودي؟
  

  كارولين

  )با حالت عادي( 
او فقط رابرت رو جوري تحريك كـرد كـه بـا او روي ايـوان                

  عشقبازي دهاني داشته باشه



 

 

١٩٨

١٩٨

  
كارولين كمك  . عصباني مي شود  . مايكل ميخكوب مي شود   

  .مي كند
  

  )ادامه مي دهد ( كارولين

امـروز  . فقط فكر كن. اين كار رو بايد بكني.  بده مايكل ادامه
  .من مرد هستم

  
مـي  . مايكل سر تكان مي دهد و يك جرعه ديگر مي نوشـد      

  :خواند
 

  مايكل

  "ي نداشتم كه با من اينطور عشقبازي كندرد من هرگز م"
  )مي ايستد( 

  .آه خداي من
  )ادامه مي دهد( 
. تم باور كـنم  حسي كه در من شعله مي كشيد نمي توانس     "

  . ممنوعي را گشوده باشم58طوري كه گويي جعبه جادويي
  

  دوربين شروع به حركت براي يك زاويه باز مي كند طوري 

                                                 
58

 Pandora's box جعبه مصنوعی ای در افسانه ھای اساطيری يونان 
. و به پاندورا داده شدجعبه ای که در واقع يک تنگ بزرگ بود . باستان است

  ھديۀ ھديه ھا



 

 

١٩٩

١٩٩

  كه فرانچسكا پديدار مي شود
  

  فرانچسكا

 بنظر مي آيد در باره اش حالا فكـر مـي كـنم كـه در آن                  "
چند روز من كاملا يك زندگي متفاوتي را سركردم همانطور       

چيزي كه در من قابل شناخت      .  زن متفاوت بوده ام    يكهم  
مــا تــصميم گــرفتيم . بــود پــيش از ايــن كــه رابــرت بــرود

 دور. ، دور از مديسن كـانتي     وينترستچهارشنبه را دور از     

از دشتها و پلها و مردمان آشنا و ياد آور خـاطرات دردنـاك              
  .گذاشتيم روز ما را به هر كجا مي خواهد ببرد. بگذرانيم

  

1965  

   روز–  تئاتري در د موي – داخل 

  

  در حال پايين رفـتن از پلـه هـاي كـشتي در     59ويوين لي 

بـه  . است در صحنه تنها  .  است "كشتي احمقها "1965فيلم  
ــي دارد   ــر م ــام ب ــانه گ ــي سرخوش ــيقي . آرام ــان موس ناگه

چارلستون از جايي ناكجا پخـش مـي شـود و او شـروع بـه                
  .شياري ايبا خودش بدون هيچ خودهو. رقص مي كند

ــاتر ــايش تئ ــتش را دورِ  ،در نم ــه دس ــالتي ك ــرت در ح  راب
سـرِ  . مانند دو عاشق نوجـوان مـي نـشيند   گرفته،  فرانچسكا  

                                                 
59 VIVIEN LEIGH  



 

 

٢٠٠

٢٠٠

فرانچسكار روي سينه رابرت تكيه داده در همان حال كه از           
.  روي پـايش، پـاپ كـورن مـي خـورد       يك پاكت پاپ كورنِ   

زل رابرت بندرت چشم به صحنة نمايش دارد، به فرانچسكا          
  .زده موهايش را نوازش مي دهد

  

   روز– در خيابان د موي -بيرون

  
ــم،     ــت ه ــت در دس ــرت دس ــسكا و راب ــاي در فرانچ تماش

ي فرانچـسكا بـراي     ي  طـوري كـه گـو       ،ويترينهاي مغازه هـا   
  .نخستين بار همه چيز را مي بيند

  

   روز–داخل كتابفروشي 

  

ر واكرابرت كتاب عكسهاي يكي از عكاسان مورد علاقه اش          

فرانچسكا از يكـي    .  را به فرانچسكا معرفي مي كند      60اوانس

از عكسهاي به حالت ويژه اي خوشش مي آيـد كـه مـادر و               
  .بچه اي را در حالت اندوه نشان مي دهد

  
  فرانچسكا

  طوري كه . به حالتشون نگاه كن. اين  يكي خيلي زيباست

                                                 
60 Walker Evans 



 

 

٢٠١

٢٠١

طوري كه انگـار     . انگار دوربين اصلا از آنها عكس نمي گيرد       
  . در آنها نمانده تا احساسي كه دارند پنهان كننديرويين

  

  رابرت

تمـام تـاريخ    . داستانند —اينها عكس نيستند  . او نابغه است  
  .در يك لحظه گرفته شده

  

  فرانچسكا

  .شرط مي بندم كه مي توني كتاب منتشر كني
  

  رابرت

  .نمي تونم. نه
  

  فرانچسكا

  چرا اينو ميگي؟
  

  رابرت

  .ردمچون قبلا يكبار سعي ك
  

  .ياس او را حس مي كند. فرانچسكا متعجب مي شود
  

  )ادامه مي دهد ( رابرت



 

 

٢٠٢

٢٠٢

من مي دونم با دوربين چطور بايد كار كرد   . زياد مهم نيست  
ولي نميدونم چيكارش كنم كه     . چيكار كرد كه عكس بگيره    

  . هنر بيافرينه
  )مي خندد( 

چيزهـايي  از  . حداقل اين چيزي يه كه شش ناشر گفته انـد         
آنها را با كمي از   عكس بگير و ،ما در اين جهان مي بينمكه 
  .اين يك معما براي منه. برگردانما 
  

  فرانچسكا

  )پشتيبانانه لبخند مي زند( 
  .ولي تو اهميت نميدي

  

  رابرت

  )لبخند مي زند( 
  .اهميت نمي دم. نه
  

بـراي او مثـل     . او موهاي رابرت را از چهره اش كنار مي زند         
دو نفر كه بـه يكـديگر تعلـق           —مي آيد زن و شوهر بنظر     

  .دارند
  

   رستوران تجملي–داخل 

  



 

 

٢٠٣

٢٠٣

  فرانچسكا و رابرت در يك نهار مجلل

  

  فرانچسكا

  وقتي جوان بودي قيافه ات چطور بود؟
  

  رابرت

  چرا؟. شرور
  

  فرانچسكا

  )مي خندد( 
  چرا شرور بودي؟. همينطور بنظرم اومد بپرسم

  

  رابرت

  زود عصبي مي شدم
  

  فرانچسكا

  ر و مادرت چه شكلي بودند؟پد
  

فرانچسكا كنجكاوانه به او نگاه . رابرت جواب نمي دهد. مكث
  .مي كند

  

  رابرت



 

 

٢٠۴

٢٠۴

  اين كار رو نمي تونم بكنم عزيزم
  

  فرانچسكا

  چي رو؟
  

  رابرت

. سعي كردن و زندگي يك عمر رو پـيش از جمعـه داشـتن             
  .همه رو بزور چپاندن

  )سرش را تكان مي دهد( 
  

مـي  ت كه مـدت زمـان خودشـان را بيـان            اين اولين بار اس   
  .فرانچسكا با حالت درك كنانه اي سر تكان مي دهد. كردند

  
فرانچسكا متوجه مي شود كه مادري بـا دختـر          رستوران  در  

 زيبـا در لبـاس      ةيك دختر بچ  . پنجساله اش دسر مي خورد    
مادر بلند مـي شـود و بـه دستـشويي      .زرد رنگ برازنده اش  
اليكه دختر بچه به خوردن بـستني بـا         خانمها مي رود در ح    

  .مغزگردو ادامه مي دهد
  

فرانچسكا لبخند مي زند همـانطور كـه دختـرك قاشـقي از          
رابرت در حين خوردن  با سكوت اين        . بستني ليس مي زند   

فرانچسكا شكل خنده داري    . تبادل نگاهها را تماشا مي كند     



 

 

٢٠۵

٢٠۵

دخترك از خنده ريسه مـي رود       . براي دخترك در مي آورد    
متاسفانه بـستني   . همچنانكه بستني بيشتر بقاشق مي گيرد     

زيادي بر قاشقش است و مقداري از آن روي لبـاس زيبـاي             
سعي مي كند آن را از دامنش پاك كنـد        . دخترك مي ريزد  

بـه  . اما بستني از انگشتانش بيشتر به دامن ماليده مي شود         
انچسكا نگاه مي كند طوري كه چيـزي نمانـده بـه گريـه              رف

  .فرانچسكا لبخند مي زند. تدبياف
  

  فرانچسكا

  .ببخش يك لحظه
  

رابرت او را مي نگرد كه بسوي دخترك مـي رود و كنـارش              
 در  ،مي بيندش كه دخترك را آرامش مي دهد       . زانو مي زند  

همان حال كه دستمال كاغذي مي گيرد و آن را در ليـوان             
از را به دخترك كمـك مـي كنـد كـه بـستني           .آب مي زند  

. در تمام وقت سعي مي كند آرامش كنـد   . ك كند دامنش پا 
 دختر دوباره وارد صـحنه مـي شـود و سـرش را بـراي                مادرِ

دختـرك از سـرزنش مـي ترسـد امـا            .دختر تكان مي دهد   
ا شروع به صحبت مي     كاو و فرانچس  .  مادرش لبخند مي زند   

رابرت دو مادر را   . دخترك از فرانچسكا تشكر مي كند     . كنند
با را اي تجربه مادرانه و دوستي كوتاهي     مي بيند كه لحظه     

مادر و دخترك جمع مي كنند  بروند        . هم قسمت مي كنند   
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همچنانكه فرانچسكا  به آنها بدرود مي گويد و به سر ميز باز 
فرانچـسكا بـه    . رابرت مهربـاني اش را مـي بينـد        . مي گردد 

غذايش باز مي گردد اما ناگهان حس مي كنـد گرسـنه اش             
  .س مي كند چيزي ناراحتش مي كندرابرت ح. نيست

  

  رابرت

  كجا؟. جاي ديگري بودي
  

  فرانچسكا

م از دسـر    ه و اينكـه مـي خـوا       فقط اينكـه روز كـاملا خوبي ـ      
  .، به خونه برمخوردن دست بكشم

  

  رابرت

  بعد؟.. اوه...اوه
  

  فرانچسكا

  )كمي بعد( 
  .ما زياد وقت نداريم. مي دوني. تو راست ميگي

  
يك خـدمتكار   .  حاكم مي شود   انانشسكوت ناراحتانه اي مي   

  .زن رستوران مي آيد
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  رابرت

  .صورتحساب لطفا
 

  :خارج از صحنه چنانكه مادر داد مي زند
  

  مادر

  !ربكا! ربكا
  

  .رابرت و فرانچسكا هر دو نفر بطرف صدا نگاه مي كنند
  

   روز– رستوران –بيرون 

  
  . مادر در خيابان ديوانه وار دخترك را صدا مي زند

  

  مادر

  !ربكا
 

مسئول رستوران، فرانچسكا و رابرت از رستوران خـارج مـي    
  .شوند

  

  مادر

  خداي من..آه
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  فرانچسكا

  چه شده؟
  

  مادر

. من دارم صورتحساب رو پرداخت مي كنم او بيرون مي دود  
  كجا رفته؟. آه خداي من! به او گفتم همين جا منتظر بماند

  !ربكا
  

 .برت نگاه مـي كنـد      فرانچسكا به را   .پياده رو پر از آدم است     
رفـتن بـه خانـه بايـد در     . نگراني اش را در او درك مي كند    

  .نوبت بماند
  

  رابرت

  .يكي به پليس خبر بده. من اينجا را وارسي مي كنم
  

فرانچـسكا مـادر را آرام      . مسئول رستوران به داخل مي رود     
  :مي كند

  

  فرانچسكا

جايي هست كه او گفته باشـه ميخـواد         . يك لحظه فكر كن   
  ه؟بر
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  مادر 

  بياد نميارم
  

   خيابان-بيرون 

  
داخل .  فرانچسكا و مادر در مسير مخالف جستجو مي كنند        

جاي جـاي خيابـان را      . و خارج مغازه ها را وارسي مي كنند       
  .نگاه مي كنند

  

   رستوران-بيرون 

  
  .فرانچسكا در دو جهت مخالف جستجو مي كنند

  

   خيابان-بيرون 
 

 خيابان چهار خطه به يك تمام در ميان انبوه جمعيت رابرت
  . از آن عبور مي كند.ا نگاه مي كند رپارك شهر

  

   يك ساعت بعد-رستوران-داخل
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 همانطور كه پليس توضيحاتي را ياداشـت        ،فرانچسكا با مادر  
يك خدمتكار  . مادر در حال گريه است    . مي كند، مي نشيند   

مسئول رستوران كنار . رستوران مقداري آب برايش مي آورد
  .مي ايستد

  

  مادر

  او درست همين بيرون بود يك لحظه سرم رو برگردوندم
  

  پليس

  چه وقت بود؟
  

  فرانچسكا

  حدود يك ساعت پيش
  

  مادر

  !نمي خواند برند پيداش كنند
  

  فرانچسكا

  مي رند. بله
  

  .در اين لحظه مادر نگاه مي كند و داد مي زند
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  مادر

  !ربكا
 

  :د نگاه مي كننداز صندلي اش مي پرد و همه  برمي گردن
  

رابرت دست دخترك را در دسـتانش گرفتـه وارد رسـتوران       
دو . او با دقت دخترك را بدست مادرش مي دهـد         . مي شود 

فرانچسكا به رابـرت نگـاه   . نفر دست دور هم حلقه مي كنند   
  .مي كند طوري كه حالا حتي بيشتر دوستش دارد

  

  فرانچسكا

  كجا بود؟
  

  رابرت

اطراف مي گشت و راه آن  رفت و اون طرف خيابون به پارك
  .برگشتش رو نمي دونست

  

  مادر

  تو بتنهايي از خيابون گذشتي؟
  

  ربكا

  )مي گريد( 
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  چراغ سبز بود
  

. مادر بيشتر از آن احساس راحتي مي كند كه عصباني شود          
  .رابرت مي نشيند

  

  مادر

  !بسيار سپاسگزارم
  

  رابرت

  )آشفته و خسته( 
  .يه نوشيدني ميخوام

  
فرانچسكا بازويش را دور شـانه      . سودگي مي خندند  همه از آ  

رابرت در پاسخ مي . اش مي گيرد و پيشاني اش را مي بوسد
  .بوسدش

  

   غروب– ماشين -داخل

  

رابرت رانندگي مي كند همانطور كه فرانچسكا در آغوشـش          
  .دنهيچكدامشان صحبت نمي كن. نشسته است

  

   غروب–داخل خانه جانسن 
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  .را به اتاق خواب مي بردفرانچسكا آرام رابرت 

  

  داخل اتاق خواب جانسن

  
فرانچسكا عريان رابرت را به داخل رختخـواب هـدايت مـي            

بـه آرامـي،    —كند زير لحاف شروع به عشقبازي مي كننـد    
در .  مثل زن و شوهري كه فراتر از اروتيك اسـت          –عاشقانه  

يك زن و شوهري كه سالها عاشقانه با هم بوده : مورد صحنه
  .اند
  

  عدب

  
فرانچسكا دستش را دور رابرت مي نهد چنانكـه رابـرت بـي       

رابـرت همـانطور كـه    . آشيان سر بر پستانهاي او مي گـذارد     
چشمانش را روي هم مي نهد، فرانچسكا موهاي او را نوازش 

  .مي كند
  

  رابرت

  نمي دونم چرا يهو اينقدر خسته ام
  

  فرانچسكا
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  بخواب. روز طولاني اي بود
  

  رابرت

   سنگين نيستم؟برايت زياد
  

  فرانچسكا

  نه
  

چسكا كـاملا بيـدار     نو اما فرا   رابرت در آغوش او فرو مي رود      
فردا؟ چه روي مي دهـد      . است چيزي در ذهن او مي گذرد      

  پس از فردا؟
  

   صبح–داخل آشپزخانه 

  
 سـپس كنـارش     .فرانچسكا دارد به رابرت صبحانه مي دهـد       

ا احساس   نوعي تنش ميان آنه    ممي تواني . ساكت. مي نشيند 
  .امروز آخرين روز باهم بودنشان است—كنيم

 

 بدگمانرابرت  . فرانچسكا دوستي اي صاف و صاده مي بيند       
  .است

  

  فرانچسكا
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  خوب خوابيدي؟
  

  رابرت

  متشكرم. بله
  

  فرانچسكا

  باز هم قهوه ميخواي؟. خوبه
  .)او مي ريزد. رابرت سر تكان مي دهد( 

ا حـس مـي كـنم    رابرت اميدوارم از پرسشم ناراحت نشي ام   
  ....مثل اين كه من بايد

  

  رابرت

  بايد چه؟
  

  فرانچسكا

چطور تنظيم  . همه جاي دنيا  ... زنهاي تو  دوست...اينها. خوب
ميشه؟ برخي از آنها رو مـي بينـي؟ بقيـه رو فرامـوش مـي                
كني؟ حالا و پس از آن براشون مي نويسي؟ چطور از پسش       

  بر مياي؟
 

  .دلوسيِ فرانچسكا رابرت را رم مي ده
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  رابرت

  تو چي ميخواي؟... من
  

  فرانچسكا

  مربا ميخواي؟. من فقط ميخوام چگونگيشو بدونم. خوب
  

  رابرت

  )توهين آميز( 
و اگه فكر مي كني اون چيزيه كه        . روزمره اي ندارم  ! روزمره

  -اينه
  

  فرانچسكا

  خوب پس اين چيه؟
  

  رابرت

  )ناراحت( 
 ازدواج اين به تو چه ربطي داره؟ تو كسي هستي كـه       . خوب

تو به من گفتي كه در نظر نداري شوهرت رو ترك . كرده اي
  .كني

  

  فرانچسكا
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چي رو انجام بدم؟  با كسي باشم كه همه كس رو مي خواد              
و هيچ كس بخصوصي نيست؟ منظـورم اينـه كـه معنـيش             

  چيه؟ ممكنه كره رو بدي اين ور؟
  

  رابرت

  .به تو گفت كه بودم. با تو صادق بودم
  

  فرانچسكا

تو اين عادت رو داري كه نياز نداري و اين سخته  .  كاملا .آره
  .من درك مي كنم. كه كنار بگذاري

  )ضربه( 
البته در اين حالت چرا مـي خـوابي تـو نيـاز بـه اسـتراحت             

  .نداري يا براي آن موضوع مي خوري تو نياز به غذا نداري
  

فرانچسكا بشقاب او را بلند مـي كنـد و در ظرفـشويي مـي               
  .اندازد

  

  برترا

  چيكار داري مي كني؟
  

  فرانچسكا

  )طعنه آميز( 



 

 

٢١٨

٢١٨

فكر مي كنم براي اين ساخته نشدم كه شهروند . نميدونم. اهَ
 در همان زمان هيچ هجهان باشم كسي كه همه چيز مي كن  

 .هنمي كن

 

  رابرت

  چطور ميدوني كه من چه تجربه مي كنم؟
  

  فرانچسكا

  )عصباني(
 هيـز نيـاز نـدار     اين براي كسي كه به هيچ چ      !  مي شناسمت 

  .ممكنه داشته باشهاي معني  چه
  )تمسخرآميز( 

 از ه چه كـسي وانمـود مـي كن ـ   -"هچه كسي با معما مي رو 
  .همرگ نمي ترس

  

  رابرت

  !بس كن
  

  فرانچسكا

از ميـدوني؟ و پـس      . تو اصلا نمي دوني با مـن چـه كـردي          
م كه بايد در تمام عمرم وا برم از اينكه در اينجـا             رفتنت، من 

 هيچ چيز بـه هـيچ وجـه رخ نـداده            ه اينكه  مگ .چه گذشته 
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 در  وو من در شگفت خواهم بود كه آيـا تـو خـودت ر             ! هباش
آشـپزخانة يـك زن خانـه دار در    ...جايي از اين خواهي يافت 

 تو آنجا نشسته باشـي و در بـاره دنيـاي دوسـتان        هرماني اگ 
  .گروه بيارياين خوبت بگي و در لفافه  مرا در زمره 

  

  رابرت

  اي بگم؟چي ميخو
  

  فرانچسكا

  )بدون حالت شعاردادن( 
  .ز ندارم تو چيزي بگياني. نميخوام تو چيزي بگي

  
  .رابرت بلند مي شود صندلي را بكناري پرت مي كند

  

  رابرت

  !بسش كن
  

  فرانچسكا

تخم مرغ بيشتر ميخواي يا فقط بريم روي اون         . بسيار خوب 
  فرش براي آخرين بار بگاييم؟

  

  رابرت
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  )داو را مي قاپ(
من بخاطر كسي كـه هـستم عـذرخواهي نمـي           ! به تو گفتم  

  .كنم
  

  فرانچسكا

  !گسي از تو نميخواد كه غذخواهي كني
  

  رابرت

من عصباني نميشم مثل اينكه حس كنم كار اشتباهي كرده 
  .ام
  

  فرانچسكا

  )خشمگين( 
تـو ايـن بخـش    . پريـود ! تو عصباني نميشي كه حـس كنـي     

ي كه  تو با شـهوت        در دنياي  .يدكوچك رو واسه خودت كن    
    نگاه مي كني، يك تاردنيا و يـك معـشوق، هروقـت تـو            ك 

مثل آن احساس كني و بقيه ما بنظر فقط بايد براي  وقـت              
كمي كه تو در زندگي ما آمـده اي، بـشكل بـاورنكردني اي              

انـسان نيـست    ! برو بجهنم . خوب! سپاسگزارنه حسش كنيم  
كـه  انسان نيـست كـسي      —هحس نكن رو  كسي كه تنهايي    

 و  ) م –دو دوزه بـاز     -رياكـار (تو يك آدم هيپوكريـت    ! هنترس
  !حقه بازي
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  رابرت

  )داد مي زند(
  !من نمي خوام به تو نياز داشته باشم

  

  فرانچسكا

  چرا؟
  

  رابرت

  !چون نميتونم ترو داشته باشم
  

  فرانچسكا

  اين چه ربطي ميتونه با اين داشته باشه؟
  

فنجـان مـي    . رابرت فنجاني را بطرف ديوار پـرت مـي كنـد          
رابـرت بـر    .  صورتش را مي پوشاند    ،شكند تكه تكه مي شود    

مي گردد از او كه همانطور به ظرفشويي چسبيده، دور مـي            
 ولي او را از خود      . بگيردش ،فرانچسكا بطرفش مي رود   . شود

  .خجالت زده است. دور مي كند
  

  )ادامه مي دهد ( فرانچسكا

  )با ملايمت( 
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هـر  . دونم يا ديوونه خواهم شـد     بايد حقيقت رو ب   . نمي بيني 
ولي نمي تونم مثل اين     . فقط به من بگو   . كدوم از اين حالت   

نميتونم تظاهر . برخورد كنم كه همين كافيه چون بايد باشه  
كنم حس نمي كنم چيزي كه حس مـي كـنم چـون وراي              

  .فرداست
  

  رابرت

اگر هر كاري كرده ام كه تو فكر كني چيزي كه ميان ما رخ          
  .ر روتين بوده من از تو معذرت ميخوامداده يك كا

  

  فرانچسكا

  چه فرق مي كنه رابرت؟
  

رابـرت بـشكل    .  بـا او رو در رو باشـد        د تـا  رابرت برمي گـرد   
نااميدانه اي عاشقش است كه بـسختي مـي توانـد كلمـاتي             

  .چشمانش پر از اشك است. بيابد
 

  رابرت

  ...اگر من....محتي اگر در باره فردا فكر كن....چون
  )اي شكستهصد( 

مـن مطمـئن    .... بدون تو ترك كنم     رو حتي فكر اينكه اينجا   
  ....كه من.....نيستم ميتونم
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  )سرش را تكان مي دهد( 
  

 مـي  دربرابـر او زانـو  . رفش را تمام كند   او حتي نمي تواند ح    
زند و دستانش را دور او مي گيرد و چهره اش را در بـدن او      

د شروع بـه گريـه      فرانچسكا از خوشحالي، از در    . مي پوشاند 
  . همچون عزيز زندگي اش بخود نگه مي داردرا او ... مي كند

  

  فرانچسكا

  ما چي ميخوايم بكنيم؟....آه خداي من
  

رابرت را بارها و بارها مي بوسد بـي آنكـه حتـي يـك ايـنچ              
چنانكه حتي هيچ فضايي بين شـان       . بخواهد از او جدا شود    

  .دهيچ وقت ممكن نيست آنها را از هم جدا كن
  

ناگهان، صداي از بيرون، مي شنوند كـه ماشـيني بـه خانـه              
فرانچسكا بسوي پنجـره    . دستپاچه مي شوند  . شان مي رسد  

  : مي بيند،مي دود
  

مـج  . ، يكي از دوستانش، براي يك ديدار آمـده اسـت          61مچ

  . در دست دارد ) م–منظور عصرانه است (  غذاي دسري
  

                                                 
61 Madge  



 

 

٢٢۴

٢٢۴

  .)ادامه مي دهد( فرانچسكا

   تو كجاست؟نِماشي. نه. نه
  

  رابرت

  .بهتره كه برم. پشت انبار
  

 ---قادر به حرف زدن نيست     ---فرانچسكا به او برمي گردد    
  . اينكه او برودنخواستنِ

  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

  .منظورم طبقه بالاست. نگران نباش
  

فرانچسكا خودش را جمع و جور مي كند و         . خارج مي شود  
  .شقابها را تميز مي كندبه ورودي جلويي مي رود بسرعت ب

  

   روز–داخل راهرو جلو 

  
  . فرانچسكا در بروي مج باز مي كند

  

  فرانچسكا

  مج؟
  



 

 

٢٢۵

٢٢۵

  مج

فلويد رو با پسر بـه شـهر        .  درست كردم  62براون بتي . سلام

  ...فرستادم گفتم
  )درحال وارد شدن به خانه( 

فلويد من دارم ميرم سري به دوست دختـرم بـزنم و بعـداز              
كـي  رو  گفـت نهـار     . و همه اش اونجاست   ظهر رو سر بيارم     

آمده مي كنه؟ گفتم من يه روز دارم  مرخصي مريضي مـي           
  خنده دار نيست؟ . شام غذا بخور. گيرم

  )به آشپزخانه مي رود( 
من حتي نميخوام بهت بگـم      —جرات نكرد يه ابرو كج كنه     
  .  بيرون بود،  از مزرعهبي مصرفكه ديشب  با اون دوستاي 

زيزم دو روز گذاشتم بگذره پـيش از اينكـه          چقدر متاسفم ع  
.  تو خونه زمان همينطور مي گذره،بيام اما با پسراين طرفها 

خيلـي  . از ريچارد خبر داري؟ نمايشگاه چطوره؟ خداي مـن       
  .گرمه

  
 ،شپزخانه، فرانچسكا نمي داند بـه كـدام سـوال         آدنبال او تا    

  .اول جواب بدهد
  

  همان روز - بعدا – ايوان –بيرون 

                                                 
62 brown betty دِسِری شبيه فرنی درست شده از آرد برنج، تحم مرغ، ميوه مثل سيب و 

  برخی پودرھای سوخاری مناسب



 

 

٢٢۶

٢٢۶

  
ج و فرانچسكا رو به دشت كنار يك ميز بـا قهـوه و بـراون                م

  . مي كنيم63ما به  وسط صحنه پاراشوت.  مي نشينند،بتي
  

  مج

 منظور از مدرسه تابـستاني چيـه اگـر همـه            ".به تو گفتم  ...
پـسره  . كاري كه او ميخواد انجام بده اين پروژه هاي هنريـه          

  ....وارهاون همه كار در درس رياضي داره، تلفظهاش كابوس 
  )ادامه مي دهد( 
  

  .فرانچسكا دارد گوش نمي دهد فكرش آشفته است
  

  فانتزي
 

  فرانچسكا

طـوري  . من كسي را ديـده ام     . چيزي اتفاق افتاده  . لطفا. مج
هرگز فكر نمي كردم تمام زندگي ام اتفاق كه عاشق شده ام   

حس مـي كـنم     . امروز آخرين روز با هم بودن ماست      . بيفتد
  .لطفا كمكم كن. قتي او ترك مي كنددارم مي ميرم و
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 Parachute بر روی صحنه mبايد منظور از فيلم گرفتن بصورت از با 
 . اصلی باشد



 

 

٢٢٧

٢٢٧

  مج

ولـي تـو بايـد خوشـحال باشـي          . خيلي متاسـفم  . عزيزم.. آه
بـرو  . باورم كن . بخاطر همان چيز اندكي كه به تو داده شده        

  . پيشش
نگذار بدون اين سـاعتهاي ارزشـمندي كـه داري از دسـت             

و اگر به كسي نياز داري گريه كني مي داني من كجـا             . برود
  .هستم

  

  يان فانتزيپا

  
  .مج بشقابي بطرف او مي كشد

  

  )ادامه مي دهد ( مج

  ن بريِ بيشتري ميخواي؟وبرا
  
  .درست نمي تواند فكر كند. انچسكا بشقاب را مي گيردرف

  

  )ادامه مي دهد ( مج

.  سـارا بخوشـي تمـام شـد        به هر حال خوشحالم كه براي     ... 
 مـي   همه فكر مي كردند من ديوانه ام كه آنها را از هم جدا            

  ....خواهم اما
  )ادامه مي يابد( 



 

 

٢٢٨

٢٢٨

  

  فانتزي

  
طوري كـه كـساني كـه       .  فرانچسكا پشت سر مج مي ايستد     

گپ زدنهايي كه صدايـشان در      ( 64گپ مي زنند ولي صدايشان نيست     

  ).م-صحنه شنيده نمي شود
مي دارد و از پشت آن را به صورت     او به آرامي براون بتي بر     

 سعي مي كنـد بـا       .اردمج پرت مي كند و همانجا نگه مي د        
  .مج دست و پا مي زند. آن خفه اش كند

  

  پايان فانتزي

  
افكار فرانچسكا مسابقه مي دهند همچنان كه مج ادامه مي          

  دهد
  

  مج

. اينطـور . آموزگار نمي توانست باور كنـد     . بدون يك درس  ...
. او ممكن است استعداد داشـته باشـد       —كسي چه مي داند   

  ل ديگه چيه؟كارولين چطوره؟ برنامه اش سا
  

  سرش را مي . فرانچسكا در مي يابد كه اين وقتش است
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٢٢٩

٢٢٩

  .گيرد و بطور ناپيوسته خم مي شود
  

  مج

  چي شده ؟. عزيزم
  

  فرانچسكا

فكر . خوب نخوابيدم. كمي با سرگيجه بيدار شدم   . نمي دونم 
  .دراز بكشمكمي مي كنم نياز دارم 

  

  مج

  تر زنگ بزنم؟كميخواي د
  

  فرانچسكا

  . قط خوب نخوابيدممن ف. نه. نه
  برات اشكالي نداره؟. و اين گرما. عادت ندارم تنهايي بخوابم

  

  مج

  .من همين الان تميز مي كنم. البته نه. نه
  

  فرانچسكا

  ممكنه . گوش كن. بعدا خودم انجامش ميدم. ولش كن. نه
  مطمئنم ريچارد اينقدر .  شام بياييد،كه تو و فلويد شنبه



 

 

٢٣٠

٢٣٠

زاي ديگه داره برات همه رو تعريف داستان از نمايشگاه و چي
  .كنه

  

  مج

  .خيلي خوبه. اوه
  
  

  :برش به

  

   بعدا در همان روز-داخل اتاق خواب

  
اينجا بايد اشتباه تايپي بوده باشد      ( فرانچسكا وارد مي شود ريچارد    

 را مي بيند كه بـا لبـاس         ) م   -چون ريچارد نيست بلكه رابرت است     
دستش را  .  نشيند كنارش مي . كامل روي تخت دراز كشيده    
وقتي در آغوش . ن دراز بكشديمي گيرد و مي خواهد كه پاي 

  :اوست، او صحبت مي كند
  

  رابرت

  با من بيا
  

هر پاسـخي   . فرانچسكا مي دانست كه او اين را خواهد گفت        
  .مي دهد مي ترساندش



 

 

٢٣١

٢٣١

  

  فرانچسكا

  نگهم دار
  

.  برمي گردد و آنها همديگر را در آغوش مي گيرند         ،  رو به او  
بخش،   روي صداي اين. برت؛ اگر چه مي ترسد جواب دهدرا

 را  "65 ان روياي تكه تكه را بهم پيونـد بـده          "ما صداي آواز    
  .مي شنويم

  

  :برش به

  

   غروب–آشپزخانه -داخل
 

دوربين به آرامـي از     . آواز تا چند تصوير ديگر ادامه مي يابد       
راديو با آوازي كه پخش مي شود تا چيده شدنِ زيباي ميـز             

به رابرت و آماده كردن     . خوري و شمعها پيوند مي خورد     غذا
  .شامش مي رسد

  

  داخل اتاق خواب

  
   باز طوري كه فرانچسكا دوربين از اتاق با دو چمدانِ

                                                 
65 DARN THAT DREAMنام آوازی ست فکر می کنم از  مايلز ديويس Miles Davis 



 

 

٢٣٢

٢٣٢

فرانچسكا تا  . وسايلش را براي ترك كردن مي بندد، مي رود        
—نزديكي اتاق مي رود چنان كه آب ميوه اي روشن اسـت   

 خـاطراتي كـه     شانةهر ن از  روي مسئوليتش متمركز است و      
او لباس قرمز   . داري مي كند  د   خو ،ممكن است آزارش دهد   

  .با دكمه هايي در جلو مي پوشد
  

  داخل آشپزخانه
 

رابرت كنار ظرفشويي بـراي آب كـشيدن چنـد ظـرف مـي              
ويي از پنجره بالاي ظرفـش . ايستد منتظر است آب گرم شود    

مكـث  . ينـد  از شب زيبا مـي ب      منظره اي زيبا،  . نگاه مي كند  
 او را مي گيرد از اينكـه همـين          همي كند چنانكه اين منظر    

 يزودب ـكـه   —منظره را فرانچسكا ميليونها بار ديـده اسـت        
  .هرگز دوباره نخواهد ديد

  

  داخل ورودي طبقه دوم

  
را همانطور كـه از اتـاق خـواب بـا           ) م-فرانچسكا( دوربين او 

 قـدم روي  ، دنبال مي كند بعـد       چمدانهايش خارج مي شود   
پلكان بطرف طبقه پايين مي گذارد سـپس پـايين پلـه بـه              

  .راهروي جلو مي رسد
  



 

 

٢٣٣

٢٣٣

فرانچسكا بسرعت چمـدانها را پـايين مـي گـذارد، راديـو، و          
مكث مـي كنـد بعـد وارد        . رابرت در آشپزخانه را مي شنود     

يكـي از بالـشهاي مبـل روي زمـين          . اتاق نشيمن مي شـود    
د يك لحظه بـه  او آن را سرجايش مي گذارد بع . افتاده است 

  .به آرامي روي مبل مي نشيند. اتاق نگاه مي كند
  

صـداها در پيونـد بـا       . ما صـداهايي از گذشـته مـي شـنويم         
  .خاطرات هر وسيله در اتاق است كه فرانچسكا مي بيند

  

  )66صداي بيرون از تصوير ( فرانچسكا

  !به تو چه گفتم! مايكل از بالاي اون صندلي بيا پايين
  

مي شنويم كه مي افتد و شروع به گريه مـي           ما صداي او را     
  .كند

  

  )صداي بيرون از تصوير( فرانچسكا

   عزيزم بذار ببينمچيزي ات نشده
  

يك كودك تازه براه افتاده مي      .....صداي موسيقي كريسمس  
  ...يك مهماني زادروز براي كارولين.... دود و مي خندد
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   V.O. = voice overدر یراوصدای  مثل ري از تصوروني بی صدا 
  لمي فکي



 

 

٢٣۴

٢٣۴

  

  )صداي بيرون از تصوير ( كارولين

  .ن لباس رو ببين عمه پاتي فرستادهاي.. مامان، ببين
  

  )صداي بيرون از تصوير( ريچارد

 67فراني بخت به ما رو آورده

  

  رابرت

  فرانچسكا؟
  

فرانچسكا گويي ضربه ناگهاني اي خورده باشد بخود مي آيد         
  .و رو مي گرداند تا رابرت را بيابد

  

  )ادامه مي دهد ( رابرت

  .شام آماده كردم
  

  .او لبخند مي زند
  

   آشپزخانهداخل

  

                                                 
67 BONNAZA's on به معنی وضعيتی ست که افزايش ناگھانی ثروت يا خوش سانسی ايجاد 

 .يا پول زيادی ناگھان دست کسی برسد. می کند



 

 

٢٣۵

٢٣۵

. هيچكدام حـرف نمـي زننـد      . آنها نور شمع شام مي خورند     
  .هيچكدام خيلي گرسنه نيستند

  

  رابرت

  يه آبجو ميخواي؟
  

رابـرت يـك    . او لبخند مي زند و سرش را تكـان مـي دهـد            
  .بطري باز مي كند و جرعه  اي مي خورد

  

  )ادامه مي دهد( رابرت

رك كـنم؟   دوني چه دوست دارم بكنم پيش از اينكه ت ـ         مي
پلِ رزمن  ( در رزمن بريج  —دوست دارم يك عكس از تو بگيرم      

  .شايد وقتي كه خورشيد بالا مي آيد. ) م–
  

  فرانچسكا

  .خوشم مياد. آره
  

رابرت در جواب لبخند مي زند و جرعه ديگـري مـي            . مكث
بعد بخوبي مـي دانـد چـه سـنگيني اي در ميانـشان          . نوشد
  :مي پرسد. است

  

  رابرت



 

 

٢٣۶

٢٣۶

  خواي با من بياي؟بگو چرا نمي
  

  فرانچسكا

بـه او نگـاه مـي كنـد         . از تظاهر به خوردن دست مي كـشد       
  .فراموش كرده است كه او چگونه مي تواند فكرش را بخواند

  

  فرانچسكا

مهم نيست چقدر در ذهنم مي چرخانمش ولي بنظـر چيـز            
  .درستي نيست

  

  رابرت

  )پرخاشگر مي شود( 
  !آدما ميرند! پس او مي تواند برود

  

  رانچسكاف

ريچارد در جـاي    . خانواده اش تقريبا يكصد سال عمر كردند      
  ......و بچه ها. ه چطور زندگي كنه نمي دونهديگ

  

  رابرت

تو اينو به   . اونا به تو ديگه نياز ندارند     ! بچه ها بزرگ شده اند    
  .اونا بندرت با تو حرف مي زنند. من گفتي

  



 

 

٢٣٧
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  فرانچسكا

اون بايد همـه    .  سالشه 16اما كارولين   . اونا زياد نمي گن   . نه
او داره ميـره سـر      . او عاشق ميشه  —چيزا رو بتنهايي بفهمه   

اگر من برم   . در بياره از اينكه چطور يه زندگي با يكي بسازه         
  اين كار چي بهش ميگه؟

  

  رابرت

  پس ما چي؟ من چي؟
  

  فرانچسكا

همه .  اگر يك دقيقه من از اينجا برم. تو بايد عميق تر ببيني
  .چيز عوض ميشه

  

  رابرت

  .ممكنه بهتر بشه. بله
  

  فرانچسكا

مهم نيست چقدر فاصله بين ما و اين خونه ميذاريم من اونو 
و من اونو هر دقيقه حـس مـي كـنم مـا بـا               . با خودم ميارم  

 ترو سـرزنش مـي كـنم بخـاطر          و من دوست داشتنِ   . هميم
و بعد حتي اين چهـار روز چيـزي         . اندازه اي كه آزارم ميده    

  .يك اشتباه نخواهد بود....  كثيف وبيش از يك چيز



 

 

٢٣٨
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  رابرت

  )نا اميدانه ( 
فكر مي كني چيزي كه بين مـا      . فرانچسكا به من گوش كن    

افتاده همينطور براي هركي اتفاق ميافتـه؟ چيـزي كـه مـا             
 احساس مي كنيم؟ چقـدر مـا احـساس مـي            واسه همديگه 

بعـضي آدمهـا   . دو نفر جداگانه نيستيم    ديگه   كنيم؟ ما حتي  
عمرشون دنبال يك همچين چيزي مي گردند و تنهـا          تمام  

 مردم حتي فكر نمـي كننـد        بيشترِ—بخودشون مي پيچند  
اين وجود داره و تو داري به مـن ميگـي كـه از ايـن چـشم           

كـنم؟ كـه اينجـا تنهـا در ازدواج          ببپوشم يك كار درسـتيه      
تنها در يك شهر كه ازش متنفـري در خانـه اي كـه          . بمونم

تو داري به من ميگي     --- نيستي حس مي كني بخشي ازش    
  كه اين كار درستيه بكنم؟

 

  فرانچسكا

  .كرديم رابرتما  كه اين انتخابيه 
  

  رابرت

  )بلند مي شود( 
  !لعنت به تو

  



 

 

٢٣٩

٢٣٩

  .پشتش را به او مي كند
  

  فرانچسكا

  .لطفا. رابرت
  )مايوس از توضيح دادن( 

وقتـي يـه    . هيچكدوم درك نمي كنيم   —تو درك نمي كني   
از يـك سـو     —زدواج مي گيره، بچه دار بشه     زن تصميم به ا   

تو .  متوقف ميشه هزندگي اش شروع ميشه ولي از سوي ديگ       
تو شروع مي كني يك     . زندگي اي رو با جزئياتش مي سازي      

يك همسر بشي، و تو متوقف ميشي و ثابت مـي           . مادر بشي 
و وقتي . موني طوري كه بچه هاي تو مي تونند حركت كنند

گي ترو با همه جزئياتش با خودشون       اونا ترك مي كنند زند    
و بعد تو متوقع ميشي دوباره حركت كني فقط تو          . مي برند 

بياد نمياري چيزي ترو حركت ميده چون هيچ كس تو اين           
تـو هرگـز در زنـدگي    . نه حتي  خودت . مدت از تو نخواست   

 در تـو اتفـاق      نـه ات فكر نكردي كه عشق مثل ايـن مـي تو          
  .بيافته

  

  رابرت

  . تو داريشولي حالا كه
  

  فرانچسكا



 

 

٢۴٠

٢۴٠

ميخوام تـرو طـوري كـه       .ميخوام براي هميشه داشته بامش    
تـو نمـي    . دوست دارم براي تمام عمرم دوست داشته باشـم        

نمي تونم تمـام    .  ترك كنيم  ز دست ميديم اگه   ما ا —فهمي
تمام كـاري كـه     . عمر ناپديد بشم يه زندگي تازه شروع كنم       

كمكـم  . كمكم كن . ميتونم بكنم اينه كه هر دو رو نگه دارم        
  .كن دوست داشنت رو از دست ندم

رابـرت دسـتانش را دور او       . فرانچسكا در آغوشش مي گيرد    
  :زمزمه مي كند. مي گيرد

  

  رابرت

  ...منو تنها نذار لطفا. منو ترك نكن
  

دانـستن اينكـه چقـدر    .  اين قلب فرانچـسكا را مـي شـكند        
كم نگه  فرانچسكا او را مح   . سخت است براي او اين را بگويد      

  —مي دارد تا
  

  )ادامه مي دهد( رابرت

شـايد  . شـايد نكنـي   . شايد اينطور احساس كنـي    . گوش كن 
شايد وقتي اونا فردا ....شايد.  چون تو در اين خانه ايهاينطور

فكر نمي كني كه ايـن      . برگردند تو يه جور ديگه حس كني      
  ممكنه؟

  



 

 

٢۴١

٢۴١

  فرانچسكا

  ......لطفا. نمي دونم
  

  رابرت

در مسافرخانه خواهم . روز ديگه اينجا بمونم   ميخوام يه چند    
  .بگذار حالا چيزي ديگه نگيم. ما يه مقدار وقت داريم. بود
  

  فرانچسكا

  اين كار رو نكن. نه
  

  رابرت

مـا فعـلا درمـوردش      . من هنوز نمي تونم خدا حافظي كـنم       
ما داريـم   .  ما نمي خوايم خداحافظي كنيم    . حرف نمي زنيم  

شايد ما . يمت رو عوض كرديتصميم نمي گيريم شايد تصم
و تـو تـصميمت رو عـوض        .... م و   يتصادفا  بهم برخورد كن ـ    

  .كني
  

  فرانچسكا

من قـادر  . اگر اين اتفاق بيافته تو بايد تصميم بگيري     . رابرت
  .نخواهم بود

  
  رابرت او را مي بوسد چنانكه . در آغوش رابرت گريه مي كند



 

 

٢۴٢

٢۴٢

كا جـدا مـي     بعد بسرعت خود را از فرانچس     . آخرين بار است  
  كندو خانه را ترك مي كند

  

   خانه جانسن–بيرون 

  
  

رابرت تند بطرف ماشينش مي رود نمي خواهد به عقب نگاه 
سوار مي شود ماشين را روشـن مـي كنـد و دور مـي               . كند
  .شود

  
فرانچسكا از خانه خارج مي شود و ماشين را تماشا مي كند            

د مـي  كه دور دست در حركت است وقتي به دروازه مي رس          
  .با خود زمزمه مي كند. ايستد به آن تكيه مي دهد

  

  فرانچسكا

  به رفتن ادامه بده لطفا
 

در ماشـين    .ماشين دور مي راند ناگهان متوقـف مـي شـود          
.  قلب فرانچسكا بشدت مـي زنـد       .دوردست جاده مي ايستد   

اينكه رابرت داشـت تـصميم مـي گرفـت دور           . كندنگاه مي   
فرانچسكا منتظـر مـي     .  ه دهد بزند برگردد يا به راهش ادام     



 

 

٢۴٣

٢۴٣

. درِ ماشـين بـاز مـي شـود و رابـرت بيـرون مـي آيـد                 . ماند
  .فرانچسكا همه توانش را از دست مي دهد

  
رابـرت  . دروازه را باز مي كند اما لباسش به آن گير مي كند           

فرانچسكا در لباسش اشك مي ريزد      . كنار ماشين مي ايستد   
در .  افتـد از هم مي شكافدش و دكمـه اي روي زمـين مـي           

  .رابرت او را مي بيند او هم بطرفش مي دود. جاده مي دود
  

همديگر را آتشين در آغوش مي گيرند براي اين چند لحظه 
همچنانكـه رابـرت مـي      . همه حسابگري ها محو مي شـوند      

  .بوسدش و او زمزمه مي كند
  

  رابرت

  .فراموش كردم از تو عكس بگيرم
  

مـانطور كـه مـي     هرچند اشـكهايش  ه دفرانچسكا مي خند  
دوربـين بـه دورهـاي وراي ماشـين        . بوسند ادامه مـي يابـد     
  .روبرت پيوند مي خورد

  

ما ماشين ريچارد را مي بينيم كه بطرف آنها مي آيـد            

مچِ آنهـا گرفتـه      اينكهبراي يك لحظه بنظر مي رسد       

مي فهميم ماشين ريچارد دارد بـه        اينكه   د تا   مي شو 



 

 

٢۴۴

٢۴۴

خشان شدن نور   يك تصويري شكل مي گيرد كه از در       

  .بنظر مي آيد

  

   بيرون خانه جانسن–صبح 
 

ريچارد، مايكل و كارولين از جاده بطرف خانه با ماشين مي           
  .آيند و همه نشانه هاي او از بين رفته است

  
 جلـوي   ،فرانچسكا با لباس خوش آمد گويي خانواده به خانه        

  . در فكر است كه چطور حس مي شود-در ورودي مي آيد
  

   غروب–جانسن آشپزخانة 

  
ه فرانچـسكا تعريـف     چنانك ـ .خانواده جانسن شام مي خورند    

  :مي كند
  

  )صداي بيرون از تصوير  ( فرانچسكا 

  . همه جزئيات زندگي من،همه شما به خانه آمديد و با شما
  

  بيرون خانه جانسن

  
  هر كسي كار روزانه اش را انجام مي دهد



 

 

٢۴۵

٢۴۵

  

  )صداي از بيرون صحنه(فرانچسكا

 گذشت و با هر فكر او، كاري چونان يك نـاجي            يكي دو روز  
زندگي پديدار مي شد، مرا به پيش مي چلانـد و مـرا از آن               

  .چهار روز دور مي كرد
  

   غروب–اتاق نشيمن -داخل

  
ريچارد تلويزيون نگاه مـي     . فرانچسكا در حال خواندن است    

  .كند
  

  )صداي از بيرون تصوير( فرانچسكا

  .ي كردماحساس امنيت م. سپاسگزار بودم
  

  :برش به

  

   روز- خيابان اصلي –ت  وينترس-بيرون
 

( ريچارد و فرانچسكا با ماشين براي خريد بـه بقـالي بـزرگ            

فرانچسكا رو سوي .  مي روند) م–فروگاه وسايل عمـومي    =جنرال استور 
  .بقالي دارد در حاليكه ريچارد از عرض خيابان مي گذرد

  



 

 

٢۴۶

٢۴۶

  فرانچسكا

  چيزخاصي واسه شام  ميخواي؟
  

  ريچارد

  چطور اگه اون گوشت شيرين كه مي پزي؟. هوممم
  

  فرانچسكا

  )لبخند مي زند( 
  باشه

 

  .فرانچسكا وارد بقالي مي شود
  

   روز–داخل بقالي 
 

فرانچسكا همانطور چيزهايي كه لازم دارد مـي خـرد بـا زن       
  .فروشنده گپ مي زند

  

   روز– خيابان اصلي –بيرون 

  
صندلي جلـوي ماشـين     فرانچسكا كيسه هاي خريد را روي       

مي گذارد سپس خودش سوار مي شود و منتظر ريچارد مي 



 

 

٢۴٧

٢۴٧

نفس عميقي مي كشد و دستمالي از كيفش بيرون مي . ماند
  .خشكش مي زند. آورد و عرق از چهره اش مي زدايد

  
 رابرت را مي بيند كه كنـار ماشـين   ،از شيشه جلوي ماشين  

بش مـي   قل ـ. آن سوي خيابان ايستاده به او خيره مي نگـرد         
براي يك لحظه فرانچسكا حتي مطمئن نيست كه او         . ايستد

  .واقعي ست
  

 شهر روال روزمره اش را دارد اما نه توجه مي         دور و برِ شان،   
هرچـه كـه هـست ايمنـي يـا          .  نه اهميت مي دهنـد     ،كنند

احساس او تمـامش    .  پريده است  فراموشي حس مي كند كه    
 -انجا مـي نـشيند    را در برابرش هم   ناكا. خود مي گيرد  را در   

 ،آنچه كـه او كـرده اسـت        به   خواستنِ اينكه برود يا وابسته      
  .بماند

  
فرانچـسكا  . رابرت شروع به گام برداشتن بسوي او مي كنـد         

 بايـد   –زندگي دگرگون خواهد شـد      . خود را آماده مي كند    
  .زندگي مثل گذشته نخواهد شد. بشود

  
اند ببيند  اما هرچه رابرت نزديك تر مي شود آشكارتر مي تو         

  .و رابرت مي ايستد. كه او مي گريد
  



 

 

٢۴٨

٢۴٨

بي هيچ حرفي رابرت مي فهمد چيزي كه از فرانچسكا مـي            
فقط بـا يـك نگـاه خيـره، فرانچـسكا را         . برد معني مي دهد   

با چشمانش قفـل شـده بـه وسـط خيابـان            . قرباني مي كند  
آنهــا لبخنــد مــي زننــد و —در برابــر همــة شــهر—اصــلي

  .خداحافظي مي كنند
  

. از خيابان اصـلي مـي رانـد    . ت به ماشينش بر مي گردد     رابر
  .اولين گردش به چپ را مي گيرد

  
پس از چند لحظه ريچارد كيسة خـوراك را پـشت ماشـين             

فرانچسكا چـشمانش را خـشك      . مي اندازد و سوار مي شود     
  .مي كند

  
در همان مسيري كه رابـرت مـي        . ريچارد متوجه نمي شود   

  .رود حركت مي كند
  

  ) صداي بيرون از تصوير(فرانچسكا

كمتر از و براي يك . براي يك لحظه  نمي دانستم كجا بودم    
ت كـه او واقعـا مـرا نمـي          يك ثانيه فكـري در سـرم گذش ـ       

  .كه آسان است دور شوم---خواهد
  



 

 

٢۴٩

٢۴٩

چنانكه آنها چهارراهي كه رابـرت گـردش بـه چـپ را مـي               
  :انچسكا به چپ مي نگرد و مي بيندر رد مي شوند، ف،گيرد

  
 . درست وسـط خيابـان ماشـين را نگـه داشـته اسـت       رابرت

طوري كه بايد حركت مي كرد تا راه براي ماشينهاي پـشت            
 باز شود اما نمي توانست خودش را به هـيچ حركتـي وا             ،سر

  .دارد
  

   روز–بيرون خانه جانسن 

  

  :ما به بخش آغازين فيلم پاسخ مي دهيم

  
. ينـد كارولين در بارغ جلوي خانه است و دارد سبزي مي چ          

او با كيسه هاي خريد . پدر و مادرش با ماشينشان مي رسند
و سـريع بطـرف   .  بقالي اش قدم به بيرون ماشين مـي نهـد    

ريچارد آهسته تر با كيسه خوراك دنبال مـي         . خانه مي رود  
جلوي دروازه مي ايستد و دكمه لباس سرخ فرانچسكا         . كند

  .روي زمين برمي داردرا از 
  

  داخل آشپزخانه

  



 

 

٢۵٠

٢۵٠

چــسكا وارد مــي شــود و كيــسه هــاي خريــدش را روي فران
سعي مي كند خودش را جمع و جـور         . پيشخوان مي گذارد  

آوازِ . آن را روشن مـي كنـد      . راديو را مقابلش مي بيند    . كند

، هـر حـس     "چشمانم را خـواهم بـست      "داينا واشنگتن 

عاشقانه و از دست دادن را در او زنده مي كندو او بـه گريـه     
  .مي افتد

  
او خود را از نگاه     . ود كه ريچارد داخل خانه مي شود      مي شن 

 صداي گريـه     تا دهانش مي نهد   ي   دور مي دارد و دست رو     
  :مي شنود. اش شنيده نشود

  

  )بيرون صحنه ( مايكل

  !تو خوراك اشتباه خريدي! بابا
  

  ريچارد

  ؟!چي
  

  .فرانچسكا مي شنود كه ريچارد از خانه بيرون مي رود
  

   شب–يلد خانه لوسي ردف–بيرون 

  



 

 

٢۵١

٢۵١

 . در را بـاز مـي كنـد        ،لوسي رد فيلد  . دستي به در مي كوبد    
  . ايستاده است درفرانچسكا را مي بيند با كيك بيرون

  

  فرانچسكا

حس خيلي بدي داشتم    . من فرانچسكا جانسن هستم   . سلام
اميدوارم مزاحم چيزي نشده . كه زودتر به ديدن شما نيامدم

  دير وقت است كه مزاحمم؟. باشم
  

  .ي شوكه شده و در عين حال تحت تاثير قرار مي گيردلوس
  

  لوسي

  .به هيچ وجه. نه
  

  فرانچسكا

شـايد شـما مايـل باشـيد كمـي          ... داشتم فكر مي كردم كه    
  ...همصحبت داشته باشيد

  )تقريبا شيدا( 
  !يك كيك درست كردم

  
 گـيج شـده     ، اين همه   از كمي. وسي به كيك نگاه مي كند     ل

  .است
  



 

 

٢۵٢

٢۵٢

  لوسي

  .من قهوه درست مي كنم. لطفا بيا تو. حتمن....آه
  

  .لوسي در را مي بندد. فرانچسكا وارد مي شود
  

  :برش به

  

   سپيده دم– آيوا – ليك فرانت –بيرون 
 

لين به خواندن ادامه مي دهد همانطور كـه         مايكل كنار كارو  
  .خورشيد بر مي آيد

  

  مايكل

بـه او   . چيزهاي مـسخره  . لوسي و من  .  ما جدايي ناپذيريم   "
باره رابرت نگفتم تا يك سال بعد اما به چنـد دليـل بـا او     در

بودن مرا از فكر كردن به رابرت آرام مي داشت بـه دوسـت              
در شهر عاشـق حـرف زدن دربـاره مـا        . داشتنش ادامه دهم  

و پدر شما هـم اهميـت نمـي         . بودند اما اهميت نمي داديم    
كمـي بعـد    . كه من فكر مي كردم كار بسيار زيبايي بود        . داد

مـن هميـشه   . امة رابرت را  با عسكي از من دريافت كـردم         ن
مـن هـيچ وقـت مطـئن        . مي ترسيدم كه پدرت آن را نيابد      

  ".....نبودم



 

 

٢۵٣

٢۵٣

  

   غروب–داخل  آشپزخانه 

  
  .سر شام، ريچارد دكمه اي كه يافته بود يادآوري مي كند

  

  ريچارد

  آه فراني اين مال تويه؟
  

صـلي راوي گونـة     او با صداي ا   .  فرانچسكا دكمه را مي بيند    
  :بيرون از تصوير كه شنيده مي شود حرف مي زند

  

  )بي صدا ( فرانچسكا

در آن لحظه حس كردم  اينكه نتوانم  . من تقريبا به او گفتم    
اگر او واقعـا دوسـتم مـي داشـت شـايد مـي              . پنهانش كنم 

  .فهميد
  

  . شام مي خورد،خانواده در سكوت. به شام بر مي گردد
  
  )، ادامه مي دهدبدون صدا( انچسكا رف

سحر آن بكر و    . ولي عشق ازچشمداشت ما پيروي نمي كند      
توانـست   چيزي كه من و رابرت داشتيم، نمـي       . مطلق است 

چيزي كه ريچـارد و مـن       . ادامه يابد اگر ما با هم مي بوديم       



 

 

٢۵۴

٢۵۴

 ناپديد مي شد اگر از هم جدا مـي  ،با هم قسمت مي كرديم    
چطـور  .  كنم شديم اما من چطور مي خواستم آن را قسمت        

زندگي هاي ما تغيير مي كرد اگـر كـرده بـودم؟ آيـا كـس                
  ديگري مي  توانست آن را ديده باشد؟

  

   شب–داخل آشپزخانه جانسن 

  
 .گين در آشپزخانه حركت مي كند     مفرانچسكا با حالتي خش   

كاسـه  .  انجام مي دهـد  راآخرين كار در درست كردن كيك    
ــو  د را در اي كــه در آن خامــة روي كيــك درســت كــرده ب

مي شنود كه در اتاق خوابش طبقه بـالا         . ظرفشويي مي نهد  
بسرعت كيك و كيفش را بر مـي دارد و         .سرو صدايي هست  

  .از درِ توري خارج مي شود
  

   شب– خانه جانسون -بيرون

  
از دور و بر خانه به سوي ماشـينش    . گريه هاي جدل با خود    

صـداي  . سوار مـي شـود و آن را روشـن مـي كنـد        . مي رود 
  .دخترش را كه از درِ جلويي مي شنود

 

  كارولين

  مامان؟
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ولي فرانچسكا به آن جواب نمي دهد و با ماشـين دور مـي               

  .شود
  

   شب– مسافرخانه بين راهي –بيرون 

  
ماشينش به مسافرخانه اي كه رابرت در آن اقامت دارد مي           

ما ماشين رابـرت را در پايكينـگ     . رسد ولي از آن مي گذرد     
  .مي بينيم

  
1979  

  

   شب–دخال اتاق خواب جانسن 

  
  

او .  بيمار مراقبت مـي كنـد       از ريچارد  ،  فرانچسكاي مسن تر  
در رختخواب كنار رديفي از داروها و تقويتي ها دراز كشيده    

فرانچسكا  پيشاني اش را با دستمال خيس مي كـشد           . است
  . را مي خورد خودهمچنانكه او غرص

  

  فرانچسكا

  بهتري؟
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چـراغ را  . فرانچـسكا لبخنـد مـي زنـد    . هداو سر تكان مي د   
  .خاموش مي كند و كنارش دراز مي كشد

  

  ريچارد

  فراني؟
  

  فرانچسكا

  هوم؟
  

  ريچارد

. ميدونم كه تو روياهاي خودتو داري     ....فقط ميخوام بگم كه     
  .خيلي دوستت دارم. متاسفم كه نتوستنم اونا رو به تو بدم

  
اشــك . نوازشـش مــي دهــد . فرانچـسكا رو بــه او مــي كنــد 

به او نزديك مـي     چونان بي پناهي    . چشمانش را پر مي كند    
  .دور او حلقه مي زندرا شود و دستانش 

  
1982  

  

    شهر د موي-بيرون 
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فرانچسكا در همان رستوران غذا مـي خـورد كـه بـا رابـرت        
  .خورد

  

  )صداي بي تصوير( فرانچسكا

پس از اينكه پدرت درگذشت، سعي كردم با رابـرت تمـاس            
اما دريافتم كه او از نشنال جئوگرافيك كمي پـس از           بگيرم  

بنظـر هـيچ كـس نمـي دانـست          . مديسن كانتي رفتـه بـود     
تنها ارتباطم با او جاهايي بود كه يـك روز بـا هـم            . كجاست

  .و از اين رو هر هفته باز به آن جاها مي رفتم. گذرانديم
  

   روز–خانه جانسن -بيرون

  

ست   يـك پاكـت و بـسته        را بـا     68يو پي اس   چيِفرانچسكا پـ

  .پستي مي بيند
  

  )صدا بي تصوير( فرانچسكا

و بعد يك روز نامه اي از يك وكيل بـا يـك بـسته دريافـت         
  .كردم

  

  داخل اتاق نشيمن جانسن

  
                                                 

68 UPS 
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فرانچسكا نامه اي را مي خوانـد كـه مـرگ رابـرت را بـه او                 
او بعد بسته را باز مي كند كـه در آن يـك             . اطلاع مي دهد  

 و كتـاب عكـس، مجموعـه اي از          مدال بـا اسـمش روي آن      
عكسهاي سياه و سفيد گرفته شده توسط رابرت كينكيد بـا           

 زيبا، غم انگيز سيا و سـفيد بـا نـشان از             " چهار روز  "عنوان
روي صفحه روي جلـد ايـن       . اشتياق، تنهايي و درد و پيوند     

  " براي ف "بودشده نوشته 
  

  )صدا بي تصوير ( رابرت

شوري در سـاحل تنهـايي      .. .. لذتي در كلمات بي راه است      "
ــضول .... ســت ــي ف ــه اي ســت ب ــاي ژرف و .... جامع در دري

انــسان را دوســت دارم امــا طبيعــت ..... پاروزنــانِ موســيقي
تــا بـا كهكــشان و احــساس  ...رابيـشتر يــا پيـشتر داشــته ام  

چيزي كه هرگز نمي توانم بيان كنم، هنوز همه را .... بياميزم
  .نمي توانم پنهان كنم

  

فرانچـسكا همـانطور كـه مـي        .  اسـت  69بايرون از   اين گفته 

  .گريد با غرور لبخند مي زند
  

  :برش به

  

                                                 
69 Byron  
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   اوايل صبح–ا  ويو ليك فرانت آ–بيرون 

  
  مي نـشيند همـانطور كـه بـر       ، كارولين ورِمايكل دستانش د 

كتابچه بسته است ولي تعريـف      . روي درياچه نگاه مي كنند    
  .ابدكردنِ فرانچسكا چند صحنه ديگر ادامه مي ي

 

  )صدا بي تصوير ( فرانچسكا

هيچ روزي نبوده است كه بدون فكـر كـردن بـه او گذشـته            
  .او درست گفت. وقتي گفت ما ديگر دو نفر نيستيم. باشد

  

  داخل اتاق خواب جانسن

  
كــارولين در گنجــه لباســهاي مــادرش مــي گــردد لبــاس  

 خريـده بـود تـا بـراي ديـدن           د موي تابستاني اي كه او در      

  . را يافت،شدرابرت بپو
  

  )صدا بي تصوير( فرانچسكا

  
. باشند، بـوديم  هم  اما  به محكمي اي كه دو نفر مي توانند ب          

ايـن سـالها را در      همـة   براي او نبود، فكر نمي كنم        اگر اين 
  .مزرعه دوام مي آورده ام
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كارولين همانطور كه پيـراهن او را مقـابلش نگـه مـي دارد              
  .لبخند مي زند

  

  روز –داخل مسافرخانه 

  
  . مايكل در مسافرخانه راه خود به اتاقش را مي گيرد

  

  )صداي بي تصوير( فرانچسكا

پس از خواندن همـة  اينهـا، اميـدوارم شـما حـالا بتوانيـد                
اين فقط ديوانگي هاي .  مرا بفهميددرخواست چگونگي دفنِ

. مــن زنـدگي ام را بـه خــانواده ام دادم  . يـك زن پيـر نبـود   
  . باقي مانده به مايكل بدهماميدوارم چيزي كه از من

  

  داخل اتاق در مسافرخانه

  
مايكل وارد مي شود مي بيند دو بچه اش تلويزيـون تماشـا             

  .مي كنند و يك بتيِ عصباني لباسها را تا مي كند
  

  بچه ها

  !سلام بابا
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سـپس  بتـي     . بچه ها نگاه مي كند     چنان عاشقانه به     مايكل
  .تاق خواب بيايدخشمگينانه به او اشاره مي كند كه به ا

  
بتي در را محكم پشت سر او مي بندد و با حالت خشمناك             

  .زمزمه مي كند
  

  بتي

حق دارم بدونم كجا بـوده اي يـا         ! تو تمام شب بيرون بودي    
 اين هم يك راز خانوادگيه؟

    
دسـتش را مهربانانـه مـي       . مايكل فقط به او نگاه مـي كنـد        

  .گيرد
  

  مايكل

  .ديگه رازي نيست. نه
  

  .بتي وا مي رود. ا مي بوسددستش ر
  

  )ادامه مي دهد ( مايكل

  بتي من راضي ات مي كنم؟
  )بتي جا مي خورد( 

  .ترو بيشتر از هرچيز ميخوام. چون ترو ميخوام
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 گونه اش را مي بوسد و بعد در آغوشش مي        با بنرمي مايكل  

 مطلقا زبـانش    – براي اولين بار در زندگي اش        –بتي  . گيرد
  .مي آيدبند 

  

   اتاق خواب جانسنداخل
  

 روي تخت نشسته تلفن در .كارولين لباس مادرش را پوشيد 
در دسـت   .  منتظر استيو است كه تلفن را بردارد       .دست دارد 

  .ديگرش كارت ويزيت وكيل براي طلاق را دارد
  

  كارولين

  )از تلفن( 
مـا بايـد    . تـو؟ گـوش كـن     . خـوب . سلام استيو؟ من هستم   

تـصميم  —نه...اوه....ري؟خودت چطو .. خوب....صحبت كنيم 
برنمي . نه....نمي دونم چقدر  .... گرفته ام يك كم ديگه بمونم     

  .به هيچ وجه عصباني نيستم. استيو. عصباني نيستم.... گردم
  )لبخند مي زند( 
  

  :برش به

   روز– رزمن بريج -بيرون
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  مايكل و خانواده اش در كنار كارولين و يك كشيش
  

  )صداي بي تصوير( فرانچسكا

اگـر علاقمنـد    .  من كتاب عكاسـي اش را بـه لوسـي دادم           "
چيـزي ناروشـن مـي     اگر كلمات من هنـوز      . هستيد، ببينيد 

گذشته از همـه  ايـن       .  روشن كند  گذارد، شايد عكس آن را    
  .چيزي ست يك آرتيست از پسش بر مي آيد

  
او و  .  مايكل كوزه خاكستر را از كشيش دريافـت مـي كنـد           

 ــ   مـي ايــستند .  مـي رونـد  لكـارولين روي زمـين بطـرف پ .
مايكل خاكستر مادرش    .پوش كوزه را برمي دارد    كارولين در 
  .را مي پاشد

  

  )صداي بي تصوير( فرانچسكا

ي كه بايد   رهر كا .  هر دوتاي شما را از ته دل دوست دارم         "
ايـن همـه    . در زندگي خوشحال باشـيد    .  بكنيد ،انجام دهيد 

  " هستيزيباي
  

  پايان
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Bridges of Madison County, The movie 

script(1995)by Richard LaGravenese. 

Based on novel by Robert James 

Waller. 
First draft, March 24, 1994.  
 

Our story begins in 1965, on a hot afternoon in 

August. 

 

FADE IN 

 

EXT. IOWA LANDSCAPE  - DAY 

 

Rolling green hills, lush farmland, vast open space. 

Not a house or sign of life in sight. On a long dusty 

road, a TRUCK is driving across the screen. Clouds 

of dirt follow in its tracks -- its motor, the only sound 

we hear. 

 

INT. TRUCK - DAY 

 

FRANCESCA JOHNSON is sitting in the front seat 

of the pick-up truck. Her expression is distant. Her 

eyes are sad, as if hiding a burden she can hardly 

bear. Her husband, RICHARD JOHNSON, is driving. 

 

  RICHARD 

 You feeling better Franny? 

 

  FRANCESCA 

 Yes. I'm fine. It's just this heat I 

 think. 
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He nods, satisfied. He turns on the radio as the 

VOICE OF DINAH WASHINGTON sings a bluesy, 

haunting love song, "I'LL CLOSE MY EYES." 

 

  DINAH WASHINGTON 

  (SINGS) 

 "I'LL CLOSE MY EYES... TO 

EVERYONE  BUT YOU... AND WHEN I DO... I'LL 

SEE  YOU STANDING THERE..." 

  (CONTINUES) 

 

  RICHARD 

  (surprised) 

 What station is this? 

 

  FRANCESCA 

 It's a Chicago station. I found it 

 the other day. 

 

  RICHARD 

 Kinda pretty. Is this uh... jazz 

 kinda singing? 

 

  FRANCESCA 

  (nicely) 

 I don't know. Can we turn it off? I 

 have such a headache. 

 

  RICHARD 

 Sure. 

 

Richard shuts it off. Francesca turns her face away   

from him to look out at the vast expanse out of the 

countryside. 
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EXT. JOHNSON HOUSE - DAY 

 

The truck stops in front of an isolated FARM 

HOUSE. A wooden gate stands twenty yards from the 

front door. A barn and a hot house sits on either side, 

surrounded by acres and acres of beautiful pasture. 

 

CAROLYN JOHNSON, a sixteen-year-old girl, steps 

out from the vegetable garden with an arm full of 

vegetable. She watches her parents exit the truck. 

 

Francesca carries her groceries, walking briskly 

through the front gate and entering the house. 

 

Richard grabs a bag of feed from the flatbed and 

strolls more leisurely. When he walks through the 

front gate, he notices something on the ground and 

picks it up. It is a BUTTON with RED NATURAL 

surrounding it. As if it had been torn from a piece of 

clothing. His daughter approaches him. 

 

  RICHARD 

 Your mother isn't feel well. I want 

 you to help her out tonight with 

 dinner. 

  (she nods) 

 Tell Michael to put this feed away. 

 

He puts the feed bag down. She exits. He enters the 

house. 

 

INT. FRONT HALL - DAY 

 

Richard enters the front hall opposite the stairs to the 
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second floor. To his left is the living room. To his 

right, through an archway is the kitchen. He moves 

towards the stair when he suddenly hears the kitchen 

radio turned on and "I'LL CLOSE MY EYES" 

continues. It puzzles him. He looks to the kitchen. 

Francesca is obviously there but we can't see her. 

He is about to call to her when his son, Michael, yells: 

 

  MICHAEL (O.S.) 

 Dad! You bought the wrong feed! 

 

  RICHARD 

  (irritated) 

 What?! 

 

He exits through the house to the back door. 

 

INT. KITCHEN - LATER 

 

The family-- Francesca, Richard, Carolyn and their 

seventeen- year-old son MICHAEL -- are eating 

supper. No one speaks. 

 

  FRANCESCA 

 So what are you going to do with the 

 prize money? 

 

  CAROLYN 

 I don't know. I might save up for one 

 of those hi-fi stereo players like 

 Peggy has. 

 

Francesca nods. Silence again. She asks her son: 

 

  FRANCESCA 
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 Are you seeing Betty tonight? 

 

  MICHAEL 

  (eating) 

 Nah. 

 

Silence. She is used to her son's one syllable answers. 

 

  RICHARD 

 Oh! Frannie, is this yours? 

 

He places the button with red material on the table. 

Hiding her surprise, Francesca takes the button. 

 

  FRANCESCA 

 You found it! I got my dress caught 

 on that damn gate. You must have eyes 

 like a hawk. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 You must all be tired. You got home 

 so early. What time did you leave 

 Illinos this morning? 

 

  RICHARD 

 'Bout 4:30. 

 

  FRANCESCA 

 Well you should all go to bed early. 

 I'll do the cleaning up. 

 

This last remark she addresses to her daughter. 

Everyone returns to their silent eating. 

 

INT. JOHNSON HOUSE - NIGHT 
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The house is asleep and dark except for a bright light 

coming from the kitchen. Carolyn quietly exits her 

bedroom in her nightclothes. She was awakened by 

noises coming from the kitchen downstairs. 

 

INT. KITCHEN - 

 

She enters to find the lights are on. An empty cake 

pan and a half-used bowl of frosting sitting unwashed 

in the sink. She hears the motor of the truck being 

turned on. She moves to the front hall and looks out 

through the door to see: 

 

The truck driving away. She calls out: 

 

  CAROLYN 

 Mom! 

 

But she gets no response. She stands there wondering 

where her mother could possibly being going this 

time of night, as we –  

 

     

DISSOLVE TO: 

 

THIRTY YEARS LATER - SAME LOCATION 

 

Carolyn, thirty years older, stands in the same 

doorway of the same house thinking back to that 

evening her mother acted so strangely. 

 

A LAWYER is unpacking a briefcase in the living 

room off the front entrance. 
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Carolyn sees a car with Florida plates driving up to 

the house. She smiles. 

 

EXT. JOHNSON HOUSE - DAY 

 

Carolyn steps out of the doorway and heads for the 

car, out of which exit her brother Michael and his 

country girl wife BETTY, a stout buxom chatterbox. 

Both boast Florida tans and fashion styles. 

 

  MICHAEL 

  (to Carolyn) 

 Explain to me again why we didn't do 

 this in Des Moines in an air 

 conditioned office? 

 

  CAROLYN 

 Mom's orders. 

 

  MICHAEL 

 Lawyer here? 

 

  CAROLYN 

  (nods) 

 I have some sandwich fixings if 

 you're hungry. 

 

  BETTY 

  (proudly) 

 No, we just had lunch at the hotel 

 with my brother and his new wife. She 

 told me all the dirt. I forgot how 

 interesting things can get around 

 here. It was so good to see them. The 

 last time we visited they were in 
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 Europe. He is doing so well. He 

 ordered champagne. For lunch! I 

 nearly died. 

 

  MICHAEL 

 I nearly died when we split the bill. 

 

  BETTY 

 Michael doesn't understand. People 

 who make the kind of money my brother 

 makes don't carry money on them. They 

 keep it all in various accounts. 

 

  MICHAEL 

 Then we should have had lunch at the 

 bank. 

 

Carolyn tries not to laugh. Betty shoots him a dirty 

look, then stops to take in the house and its 

surroundings. 

 

  BETTY 

 Boy. It sure has been a long time. 

 

  MICHAEL 

  (correcting her) 

 We were here two Christmases ago. 

 

  BETTY 

 Well, that's a long time. 

 

  MICHAEL 

 It's not that long. 

 

  BETTY 
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  (suddenly upset) 

 Well, why don't I just say black so 

 you can say white! 

  (to Carolyn) 

 Don't be surprised to find your 

 brother hasn't changed an iota. He 

 hardly ever talks and when he does 

 it's in that tone! You should have 

 heard him at lunch -- not two words 

 until the bill came and then he says, 

 "Worth every penny." 

 

  MICHAEL 

  (defensive) 

 SO! 

 

  BETTY 

  (angry) 

 You said it in that tone! Like you 

 were angry at me, my brother, at 

 the world for forcing you to eat a 

 nice lunch! 

 

  MICHAEL 

 Oh Jesus. 

 

  BETTY 

  (staring to cry) 

 I simply can not stand that tone! 

 

  CAROLYN 

  (sympathetically) 

 Come inside. You're just tired from 

 the trip. 
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She comforts Betty who indulges in the attention. 

 

  BETTY 

 I am so sick and tired of apologizing 

 and not knowing what I've done! 

 

  CAROLYN 

 I'm sure you haven't done anything. 

 Have some iced tea. How are the kids? 

 

  MICHAEL 

 He dropped them off at Betty's mom. 

 Where's Steve? 

 

  CAROLYN 

  (uncomfortably) 

 He's not coming. 

 

Betty suddenly stops crying and abrasively focuses on 

Carolyn's problems. 

 

  BETTY 

 Aw, is he still cheating on you, 

 hon? 

 

Carolyn suddenly hoses sympathy for her. 

 

INT. LIVING ROOM - DAY 

 

The lawyer hands Michael a document. 

 

  LAWYER 

 Just sign here as having received the 

 contents from the safe deposit box. 

  (Michael does) 
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 And this one, which clears the bank 

 of all further responsibility fo0r the 

 contents. 

 

Betty whispers to Carolyn. 

 

  BETTY 

 This is kind of exciting. You think 

 we'll find out your mother had 

 secret millions lying around? 

 

Carolyn smiles weakly. Michael hands back the 

papers. 

 

  LAWYER 

 All right. Why don't we begin. 

 

He takes out Francesca's Last Will and Testament. 

 

  LAWYER (cont'd) 

 Your mother has been interred at 

 Lakeside Funeral Home until 

 arrangements can be made. 

 

  MICHAEL 

  (to Carolyn) 

 I thought everything WAS arranged. 

 

  CAROLYN 

 Well, there's a problem. 

 

  MICHAEL 

 What problem? 

 

  LAWYER 
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 Your mother left explicit 

 instructions that she wished to be 

 cremated. 

 

  MICHAEL 

 Cremated?! 

 

  BETTY 

 Eeeww! 

 

  CAROLYN 

 I know. I don't understand it either. 

 

  MICHAEL 

 When did she decide this? 

 

  LAWYER 

  (reading will) 

 Apparently just before her death. 

 

  MICHAEL 

 Well, that's crazy. I don't know 

 anybody who gets cremated. 

 

  BETTY 

 My Jewish friend's grandmother did. 

 

  MICHAEL 

 Well, no one in my family did! Dad 

 bought cemetery plots at Oak Ridge. 

 One for him, one for mom. 

 

  LAWYER 

 It clearly states in the will -- 
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  MICHAEL 

 I don't care what it says! Maybe Mama 

 was delirious, you know. She didn't 

 know what she was saying. If she 

 wanted to be cremated, why the hell 

 did she let dad buy two plots, huh? 

 

  LAWYER 

 Well, she was very specific. She 

 wanted her ashes to be thrown over 

 Roseman Bridge. 

 

  MICHAEL 

 WHAT! 

 

  BETTY 

 How bizarre! 

 

  CAROLYN 

 Mr. Peterson, are you sure mama wrote 

 all this? 

 

  LAWYER 

 Well, it was notarized, and witnessed 

 by a Mrs. Lucy Delaney. Maybe you can 

 ask her. 

 

  MICHAEL 

 Who the hell is Lucy Delaney? 

 

  CAROLYN 

 I remember a Mrs. Delaney but Mama 

 told me years ago she died. 

 

  MICHAEL 
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 Well, I don't care if it's legal or 

 not, we're not cremating her and 

 throwing her all over some bridge 

 where we can't even go visit her 

 because she's going to be blown all 

 over the place like an ashtray. 

 

  BETTY 

 Not to mention people driving over 

 her and doggies doing their business -- 

 

  MICHAEL 

  (interrupting) 

 We're not doing it! I'm not even sure 

 it's Christian. 

 

  BETTY 

 Maybe it's an Italian thing. Their 

 mother was Italian. 

 

  MICHAEL 

 Doesn't matter. Move on. 

 

The women dare not object. The lawyer raises his 

eyebrows and continues: 

 

  LAWYER 

 Well, we'll come back to that. Shall 

 we open the box? 

 

 

JUMP CUT TO: 

 

MOMENTS LATER 
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C.U. SAFETY DEPOSIT BOX 

 

A key is inserted and the lid is opened. There are 

many papers, deeds, et. Michael begins sorting 

through these. 

 

Carolyn notices a manila envelope addressed to her 

mother, postmarked 1965. She opens it up to find 

TWO LETTERS and A PHOTOGRAPH -- 

FRANCESCA standing NEAR A COVERED 

BRIDGE, her hair wind blown, her expression serene, 

beautiful and sad. She wears a RED DRESS with 

buttons down the front. 

 

  CAROLYN 

 Michael, look -- I've never seen this 

 picture of mama. Have you? 

 

Betty and Michael look over her shoulder. He shakes 

"no." 

 

  CAROLYN (cont'd) 

 It was in this envelope from 1965. 

 

  BETTY 

 She's not wearing a bra. 

  (takes bridge photo) 

 This is Roseman Bridge in case 

 anyone's interested. 

 

Interested yes, but no one thinks anything of it. 

Michael returns to the other papers. Betty takes the 

photograph for further examination. Carolyn opens 

one of the letters and begins to read. 
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The following dialogue is heard OS, as CAMERA 

ANGLES ON CAROLYN reading one of the letters: 

 

  BETTY (O.S.) 

 It's a beautiful picture of her. 

 

  MICHAEL (O.S.) 

  (to lawyer) 

 Why are there two deeds here? 

 

  LAYER (O.S.) 

 One of for the original parcel your 

 father bought and this one is for the 

 additional acres he purchased in '59. 

 

  MICHAEL (O.S.) 

 And this? 

 

  LAWYER (O.S.) 

 Those are bills of sale from the 

 equipment your mother sold in .. 

  (CONTINUES O.S.) 

 

Throughout their conversation, we focus on Carolyn 

as she reads and her expression sinks into one of 

shock and confusion. She flips to the last page of the 

letter to read who it is from. She can't believe her 

eyes. 

 

  BETTY (O.S.) 

 What's that? 

 

Carolyn jumps a little, so engrossed in her discovery. 

She lies. 
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  CAROLYN 

 Oh, just a old letter from a friend. 

 

  BETTY 

  (laughs) 

 No treasure maps, huh? 

 

  CAROLYN 

  (laughs nervously) 

 No. 

 

Betty starts inspecting knit knacks around the house 

she might be able to take. Carolyn looks to Michael. 

 

  CAROLYN (cont'd) 

 Michael. 

 

  MICHAEL 

  (reading documents) 

 Yeah. 

 

  CAROLYN 

 Michael. 

 

  MICHAEL 

  (irritated) 

 What?! 

 

  CAROLYN 

 Come here a minute. 

 

Michael crosses impatiently to Carolyn. Carolyn 

looks around to the others, then guides him OS into 

the kitchen for privacy. He protests. 
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  MICHAEL 

 What? Where are we going? 

 

They exit. Alone with the impatient lawyer, Betty 

examines a vase as she pumps him for info. 

 

  BETTY 

 Did she say anything in there about 

 me? Leaving me anything in particular? 

 

  LAWYER 

 No. 

 

Betty prattles on as she examines each item, much to 

the lawyer's dismay, hiding her resentment and hurt. 

 

  BETTY 

 I didn't expect so. She never liked 

 me. It's okay. I always knew. Thought 

 we married too young. Nobody broke 

 his arm -- that's what I said but you 

 know mothers and their sons. Also, 

 she never liked the fact of us moving 

 to Florida although what's where the 

 opportunities were. Couldn't deny 

 that. Suppose we should have visited 

 more but you know she hardly ever 

 made an effort to come to Tampa. Not 

 even to see her grandchildren. She 

 was a cold woman. They say Italians 

 are hot-blooded but not her. She was 

 cool as ice. 

  (picks up a 

   candlestick) 

 She leaves these to anyone? 
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Michael and Carolyn re-enter the living room. 

Michael's expression now matches Carolyn in 

disbelief. 

 

  BETTY (cont'd) 

 What's going on? 

 

  MICHAEL 

 Um... we were just wondering how it 

 might be better if me and Carolyn 

 went over the stuff by ourselves. Not 

 keep you two waiting around. I'll 

 contact your office about the legal 

 work. 

 

Grateful, the lawyer packs up to leave. 

 

  BETTY 

 I don't mind waiting. 

 

  MICHAEL 

 Well, there's a lot of boring stuff to 

 do. Lists of people we have to write 

 to. Find mama's relatives addresses 

 in Italy -- stuff like that. 

 

  BETTY 

 Well, I can help. 

 

  MICHAEL 

 I said NO! 

 

That came out a bit aggressively. Betty is hurt. 
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  MICHAEL (cont'd) 

 Why don't you go to your mothers. Or 

 back to the hotel. Sit in some air 

 conditioning. Take a bath. 

 

  BETTY 

  (near tears) 

 I do not need instructions from you 

 to bathe! 

  (gets her bag) 

 I knew you'd do this! I knew I'd come 

 all the way here and be shut out as 

 usual! I came to be here for you! I 

 didn't have to come! 

  (genuinely hurt) 

 Lord knows I was never much welcome 

 in this house before. Apparently dead 

 or alive, nothing's changed. 

 

  CAROLYN 

 Aw, Betty. 

 

Carolyn feels badly for her. An impatient Michael 

refuses sympathy. Embarrassed, Betty starts to exit 

then stops at the mantle. 

 

  BETTY 

 Carolyn -- you want these 

 candlesticks? 

 

  CAROLYN 

 No. You can have them. 

 

Betty grabs them both and exits. Carolyn looks at him 
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disapprovingly. Michael takes the letter from her 

hand. 

 

  MICHAEL 

 Now what's this about? 

 

       

CUT TO: 

 

INT. KITCHEN - LATER 

 

Sitting at the kitchen table, Carolyn is in the middle of 

reading the letter to Michael. 

 

  CAROLYN 

 "-- going over and over in my mind 

 every detail, every moment of our 

 time together and I ask myself, "What 

 happened to me in Madison County?" I 

 struggle to put it together in a way 

 that allows me to continue knowing 

 we're on separate roads. But then I 

 look through the lens of my camera, 

 and you're there. I start to write an 

 article and I find myself writing it 

 to you. It's clear to me now we have 

 been moving towards each other, 

 towards those four days, all our 

 lives -- 

 

  MICHAEL 

  (rises) 

 Goddamn sonofabitch! I don't want to 

 hear anymore! Sonofabitch! Burn the 

 damn thing! I don't want to hear it! 
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 Throw it away! 

 

Carolyn continues reading silently. Michael's 

curiosity gets the best of him: 

 

  MICHAEL 

 What's he saying now? 

 

  CAROLYN 

 Well, he just gets on about how if 

 mama ever needed him, she could find 

 him through the National Geographic 

 magazine. He as a photographer. He 

 promises not to write again. Then all 

 it says is... 

  (beat) 

 I love you... Robert. 

 

  MICHAEL 

 Robert! Jesus! I'll kill him. 

 

  CAROLYN 

 That would be some trick. He's 

 already dead. That's what this other 

 letter is. 

  (takes letter and 

   skims) 

 From his attorney. He left most of 

 his things to mama and requested... 

  (she stops) 

 

  MICHAEL 

 What? 

 

  CAROLYN 
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 That he be cremated and his ashes 

 thrown on Roseman Bridge. 

 

  MICHAEL 

 DAMN HIM! I knew mama wouldn't have 

 thought of that herself. It was some 

 damn perverted... photographic mind 

 influencing her! When did the bastard 

 die? 

 

  CAROLYN 

 '82. 

 

  MICHAEL 

 Wait a minute! That was thirty years 

 after daddy. Do you think...? 

 

  CAROLYN 

 I don't know. I'm completely in the 

 dark here. That's what I get for 

 moving away. 

 

  MICHAEL 

 This happened way before we both got 

 married. I... I can't believe it. 

  (then, innocently) 

 You think she had sex with him? 

 

Carolyn cannot believe he is this dense. 

 

  CAROLYN 

  (sarcastic) 

 My Lord. It must feel real nice 

 living inside your head with Peter 

 Pan and the Easter Bunny. 
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  MICHAEL 

 Don't talk to me like that. She was 

 my mother for Christsakes. And now I 

 find out she was... She was a --! 

 

  CAROLYN 

 Don't say that! 

 

  MICHAEL 

 Well, what am I supposed to think? 

 

  CAROLYN 

 I can't believe she never told me? We 

 spoke at least once a week. How could 

 she do that? 

 

  MICHAEL 

 How did she meet him? Did Dad know? 

 Anything else in that envelope? 

 

  CAROLYN 

 No, I don't think so. I -- 

 

She dumps it over and a SMALL KEY FALLS OUT. 

Pause, as Carolyn and Michael look to each other -- 

they grab the key and run out of the kitchen, almost 

comically falling over each other in their obsession to 

put this puzzle together. 

 

A SERIES OF JUMP CUT -- 

 

From one lock to another as they try to find the 

keyhole that fits the key -- they try closets, attic doors, 
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jewelry boxes, night tables, vanity drawers... Finally -

- 

 

INT. BEDROOM - DAY 

 

At the foot of their parents bed sits an WALNUT 

HOPE CHEST, covered with a tapestry. Michael and 

Carolyn look to each other first, before one removes 

the tapestry and the other tries the key. It fits. They 

open the chest to find: 

 

Camera equipment, a chain with a medallion that 

reads "FRANCESCA," three leather bound notebooks 

-- and a sealed envelope with "Carolyn or Michael" 

written on it. 

 

  CAROLYN/MICHAEL 

 You read it! 

 

Carolyn relents. She takes out the lefter and reads: 

 

  CAROLYN 

 "January, 1987. Dear Carolyn. I hope 

 you're reading this with Michael. I'm 

 sure he wouldn't be able to read it 

 by himself and he'll need some help 

 understanding all this, especially 

 the parts about me having sex..." 

 

Insulted, Michael pulls the lefter out of her hand and 

defiantly attempts to read it aloud himself to disprove 

his mother's claim. But after looking at a few lines, he 

surrenders and hands the lefter back to his sister. 

 

  CAROLYN (cont'd) 
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 "First, and most of all, I love you 

 both very much and although I feel 

 fine, I thought it was time to put my 

 affairs, excuse that word, in order." 

 

  MICHAEL 

 I can't believe she's making jokes. 

 

  CAROLYN 

 Sshhh. "After going through the 

 safety deposit box, I'm sure you'll 

 find you're way to this letter. It's 

 hard to write this to my own 

 children. I could let this die with 

 the rest of me, I suppose. 

  (cont'd) 

 But as one gets older, one fears 

 subside. What becomes more and more 

 important is to be known -- known for 

 all that you were during this brief 

 stay. Row said it seems to me to leave 

 this earth without hose you love the 

 most ever really knowing who you 

 were. It's easy for a mother to love 

 her children no matter what -- it's 

 something that just happens. I don't 

 know if it's as simple for children. 

 You're all so busy being angry at us 

 for raising you wrong. But I thought 

 it was important to give you that 

 chance. To give you the opportunity 

 to love me for all that I was..." 
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Carolyn and Michael look to each other like two 

school children about to take a difficult exam. They 

continue. 

 

  CAROLYN (cont'd) 

 "His name was Robert Kincaid. He was 

 a photographer and he was here in 

 1965 shooting an article for National 

 Geographic on the covered bridges of 

 Madison County. Remember when we got 

 that issue and looked at those 

 bridges we'd seen for years but never 

 noticed? How we felt like 

 celebrities? Remember when we started 

 getting the subscription? 

 

They don't remember. 

 

  CAROLYN (cont'd) 

 I don't want you to be angry with 

 him. I hope after you know the whole 

 story, you might even think well of 

 him. Even grateful. 

 

  MICHAEL 

 Grateful!? 

 

  CAROLYN 

  (reads) 

 "... It's all there in the three 

 notebooks. Read them in order. 

 If you don't want to, I suppose 

 that's okay too. But in that case I 

 want you to know something -- I never 

 stopped loving your father. He was a 
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 very good man. It's just that my love 

 for Robert was different. He brought 

 out something in me no one had ever 

 brought out before, or since. He made 

 me feel like a woman in a way few 

 women, maybe more, ever experience..." 

 

  MICHAEL 

 That's it! 

 

Grabbing the letter, he starts putting everything back 

in the trunk. 

 

  CAROLYN 

 What are you doing? 

 

  MICHAEL 

 This is crazy. She waits till she's 

 dead to tell us all this. Well, I got 

 news for you. She was my mother. 

 That's enough for me. I don't have to 

 know who she was. 

 

  CAROLYN 

 Well, I'd like to read them. 

 

  MICHAEL 

 No. We're going to lock this up and -- 

 

  CAROLYN 

 STOP IT! 

  (Michael freezes) 

 I want to read them! If you don't 

 want to, then just leave. But don't 

 you push me around like I'm some mule 
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 you paid for -- I already GOT A 

 HUSBAND! 

 

Michael is stymied. 

 

INT. KITCHEN - LATER 

 

Carolyn opens the first notebook which is dated 

AUGUST 1965.  

 

Michael sits beside her with a cup of coffee. 

 

  CAROLYN 

  (reads) 

 "I suppose his coming into my life 

 was, in many ways, prepared for 

 weeks, maybe even months before. 

 There was a restlessness I feeling. 

 Out of the blue and for no apparent 

 reason. There's nothing more 

 frightening to a woman whose been 

 settled down for almost twenty years 

 than to suddenly feel unsettled. I 

 don't know when it started ... I do 

 remember one night in particular, a 

 little over a week before Robert 

 arrived..." 

 

CAROLYN'S VOICE BECOMES FRANCESCA'S 

VOICE AS WE: 

 

       

DISSOLVE TO: 

 

1965 
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INT. JOHNSON'S BEDROOM - NIGHT 

 

Richard is fast asleep while Francesca sits up in bed 

reading. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 "It was late at night after a long 

 day. Your father was tired -- fighting 

 all afternoon with that new 

 equipment Robert Harrison convinced 

 him to buy. But I wasn't tired. 

 Lately, I could hardly sleep more 

 than two hours a night. I was reading 

 some John O'Hara novel, skimming the 

 words, turning the pages without 

 absorbing what I was reading. My mind 

 was far away. And no matter how I 

 tried, I couldn't call it back." 

 

Francesca closes the book and turns off the light. She 

nestles into the bed and tries to sleep. After a beat, she 

opens her eyes and turns on the light. As she gets out 

of bed she awakens Richard. 

 

  RICHARD 

 What time is it? 

 

  FRANCESCA 

 Later. Go back to sleep. 

 

  RICHARD 

 Where you going? 

 

  FRANCESCA 
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 I'm not tired. I thought I might 

 finish Carolyn's skirt. 

 

  RICHARD 

 Now?! 

  (checks clock) 

 It's after eleven. 

 

  FRANCESCA 

 I can't sleep. 

 

  RICHARD 

 Again? Maybe you should see a doctor. 

 

  FRANCESCA 

 I'm not sick, Richard. I'm just not 

 tired, now go back to sleep before 

 you're up for the whole night too! 

 

Francesca exits. Richard nestles under the covers, 

mumbling: 

 

  RICHARD 

 If you're not sick, how can it be 

 contagious? 

 

INT. ATTIC - NIGHT 

 

Francesca sits at her sewing machine, working on 

Carolyn's skirt. When the thread runs out, she checks 

her sewing box for another spool of that color. Not 

finding it, she raises and walks to an opened closet. 

She pulls on a light cord and checks her supplies. 
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There are shelves of boxes, crates, old clothes and 

shoes all crammed together. She pulls out one shoe 

box and an entire stack of items tumble off the shelf 

onto her head. 

 

  FRANCESCA 

 Damn it! Shit! 

 

She looks at the mess and decides it's time to re-

organize. 

 

LATER: 

 

The clock reads 2:30 AM. The closet has been 

emptied. 

Francesca rummages through box after box. 

 

Two huge piles have been created -- one for items to 

be thrown away, another for items to be kept. 

Francesca is wiping the bare shelves down with a rag 

and some cleanser. Looking up to the bottom of the 

next shelf, she notices A SHOULDER STRAP 

hanging, wedged between the wall and the shelf. 

Pulling over a stool, she steps up to be eye level with 

the shelf. 

 

It is an OLD HANDBAG -- of a style not seen since 

the forties when she was a young girl. She pulls it 

down to examine. It is very dusty and worn, but the 

snaps still work. She places it against her side to see if 

it would still be fashionable. She opens it and finds an 

old lipstick -- reading the bottom where the name of 

the shade is located. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 
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 Ha, they don't even made this color 

 anymore. 

 

She exits the closet and moves to an old mirror, trying 

the lipstick on. As she decides whether or not she 

likes it, a thought occurs to her... she remembers 

something. 

 

She crosses back to the handbag and feels the inside 

for a compartment hidden by a flap of material and a 

snap. She unsnaps it and an old BACK & WHITE 

PHOTO slips out. She looks at its image -- two young 

people against an Italian background. Francesca is 

twenty years younger with her arms around a 

handsome, black-haired charmer named -- 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 "Niccolo. I couldn't remember the 

 last time I had seen that face. And 

 then the memories wouldn't stop. 

 Like an avalanche..." 

 

       

CUT TO: 

 

FLASHBACK - 

 

EXT. NAPLES COUNTRYSIDE, 20 YEARS 

EARLIER - DAY 

 

A hot, breezy summer day. A young vibrant 

Francesca is storming through an open field, angry, 

while Niccolo calls after her in pursuit. 

 

The following scene is played in Italian with subtitles. 
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  NICCOLO 

 Francesca! Francesca! Where the hell 

 are you going? 

 

  FRANCESCA 

 Leave me alone! 

 

  NICCOLO 

 You play these games and I'm supposed 

 to follow -- run after you like a 

 schoolboy. Well, I'm not! I'm fed up! 

 

Niccolo stops. Several yards ahead of him, Francesca 

stops and turns. Suddenly, she storms back towards 

him until they are face to face. 

 

  FRANCESCA 

 So that's it! You just give up! 

 

  NICCOLO 

 What "give up"? You agreed with them! 

 Mommy and Daddy said stay away from 

 me and you said all right. What am I 

 supposed to do? 

 

  FRANCESCA 

 Fight for me! 

 

Niccolo grabs her violently. 

 

  NICCOLO 

 ENOUGH! You don't know what you 

want! 

 Stop looking for me to tell you! STOP 
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 IT! 

 

Francesca knows he's right. He releases her. 

 

  NICCOLO (cont'd) 

 We can go back now and end it or we 

 can go back and you tell them off. 

 This is your choice! Not mine. But I 

 won't do this anymore. This is for 

 children! 

 

Frustrated and sad, Francesca sits upon the ground. 

Niccolo knows she cannot face her parents yet he 

looks sympathetic. 

 

EXT. JOHNSON HOUSE - DAWN 1965 

 

Francesca sits on the back porch in her bathrobe, 

looking out over the pasture as if she were watching 

the previous scene happen right before her eyes. 

 

In the pasture stands NICCOLO as he was twenty 

years ago.  

Memories have overlapped. A field in Naples is now 

a pasture in Iowa and Niccolo is as real to her as the 

grass. He is staring at her seated on the porch of her 

Iowa home, a woman twenty yards older than when 

he knew her. He smiles. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 "I had forgotten this. I had somehow 

 remembered it being more his fault, 

 his decision. Then I remembered we 

 made love in that field before we 

 left for home. And I remembered it 
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 was my idea. I remembered tearing 

 his shirt and biting his body, hoping 

 he would kidnap me. I had forgotten 

 that too. And I wondered, as I sat 

 there... how many other things I'd 

 forgotten." 

 

  RICHARD (O.S.) 

 Frannie. 

 

Startled, Francesca turns as if she were caught in the 

act. 

Richard is fully dressed, prepared to start the day. 

Francesca turns back to the pasture -- Niccolo is gone. 

 

       

CUT TO: 

 

INT. JOHNSON HOUSE - EVENING 

 

It is a week later. Francesca is making dinner. A 

COUNTRY STATION is tuned in on the radio. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 "The following week was the Illinos 

 State Fair. The two of you were going 

 with dad to exhibit Carolyn's prize 

 steer. It was the Sunday night you 

 left. I know it sounds awful but I 

 couldn't wait for you all to leave. 

 You were going to be gone until 

 Friday. Four days... 

  (beat) 

 Just four days..." 
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Francesca's expression looks as if she needs a break 

from her family for more like four years. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 Michael! Carolyn! Richard! Dinner! 

 

She sets down a bowl of potatoes, a plate of sausages, 

coffee and corn as one by one her family enters and 

sits down. 

 

Michael enters through a screen door from the back, 

letting the DOOR SLAM SHUT. 

 

  FRANCESCA 

 Michael, what did I tell you about 

 that door? 

 

Richard enters after Michael, letting the door SLAM 

THE same way. Francesca is about to say something, 

but gives up. 

 

Everyone begins eating -- in complete silence. 

 

When Michel can't open the ketchup bottle, Francesca 

grabs it, palms the top skillfully and twists it off. She 

hands it back to Michael who makes no comment. 

 

When Richard scans the table for something that 

obviously isn't there, Francesca is up out of her seat 

before he can ask, at the fridge, grabbing the sour 

cream, closing the fridge and back at the table with 

incredible swiftness. 

 

When Michel moves his big arm to reach for the salt, 

he knows over his cup and saucer, which Francesca 
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catches with both hands before they hit the floor. Her 

reflexes are like a trained athlete. 

 

Finally, Francesca is able to sit and sip her coffee. She 

watches her teenage daughter fill her plate with a 

blank expression that lets nothing slip through -- no 

indication of all the tempests of emotions that go 

through a teenage girl. 

 

  FRANCESCA 

 You excited about going, Carolyn? 

 

Without looking up, Carolyn fakes a smile. Looking 

at her, 

Francesca remembers Carolyn as a three-year-old girl: 

 

FLASHBACK. 

 

In the same kitchen, THREE-YEAR-OLD 

CAROLYN runs around her mother's feet completely 

naked, squealing with delight as Francesca flicks her 

water from the tap. 

 

FLASHBACK ENDS. 

 

Francesca watches as Carolyn eats in silence, distant, 

locked in her own secret teenage thoughts and 

dreams. 

 

Francesca then looks to her son, shoveling food into 

his mouth at an alarming rate. She attempts a 

conversation. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 How was your date last night? 
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  MICHAEL 

  (w/o looking at her) 

 Okay. 

 

  FRANCESCA 

 What's her name? 

 

  MICHAEL 

 Betty. 

 

  FRANCESCA 

 What's she like? 

 

  MICHAEL 

 Okay. 

 

Silence. Frustrated, Francesca has a fantasy - 

 

FANTASY: 

 

Francesca picks up a blunt butter knife, rises out of 

her seat, grabs her son and shoves the knife at his 

throat: 

 

  FRANCESCA 

 Do you like her? 

 

Michael finally reacts with more than one word – 

frightened for his life. 

 

  MICHAEL 

 Uh... Yeah. Yeah. She's real nice. 

 

  FRANCESCA 
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 Well, what's nice about her? Tell us! 

 

  MICHAEL 

 Well, she's... she's real pretty and 

 ... and she's got a cute shape... 

 she's a good sport, ya know, for 

 laughs and 

  (desperate) 

 ... she loves fried chicken wings and 

 beer. 

 

  FRANCESCA 

 Isn't that nice? You should bring her 

 home to meet us! 

 

FANTASY ENDS. 

 

Francesca looks at Michael in disgust. 

 

  RICHARD 

 We better get moving. 

  (to Francesca) 

 You sure you don't want to come? 

 

Francesca looks at Richard with complete conviction. 

 

  FRANCESCA 

 I'm positive. 

 

  RICHARD 

 I'm going to miss you. 

 

  FRANCESCA 

 It's only four days. 
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He gives her a sweet peck on the lips. Francesca 

smiles, anxious for them all to leave. 

 

INT. JOHNSON HOUSE - LATER THAT NIGHT 

 

Alone, dressed in her bathrobe, Francesca checks the 

front door. She crosses to the living. Noticing two 

throw pillows on the floor, she arranged them neatly 

on the couch. She sits herself in an easy chair then 

flicks on a reading lamp and opens her book. After 

five seconds, she closes the book. She crosses to the 

TV and turns it on, then turns it off before the picture 

tuned in. 

 

She turns and leans on the TV, flicking the ON/OFF 

switch on and off as her mind wanders. She gets an 

idea. She crosses to the hi-fi and looks through 

several albums she got from her Columbia Record 

Club. But nothing inspires her and she quickly loses 

the desire for music. She's antsy. She has this 

time alone and she doesn't know how to spend it. 

 

She walks through the dining room, passing a china 

closet filled with fancy dishes and glasses. She stops. 

Shoved in the corner behind is an old, un-opened 

bottle of BRANDY. She removes up, setting atop the 

dining table to open it. 

 

But when she catches a reflection of herself in the 

window opposite her, she stops. She sees a lonely, 

frustrated woman in a tattered bathrobe anxious to 

open a bottle of liquor. 

Deflated, she returns the brandy to the cupboard and 

exits. 
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EXT. BACK PORCH - NIGHT 

 

Francesca sits on the porch with a book in her lap, 

gazing out over the pasture. It's a hot night. She opens 

the top of her rope a bit. Feeling the air against her 

skin, she decides to open it a bit more. She gets an 

idea. 

 

Standing, she looks to see if anyone is around – 

though rationally she knows there isn't a soul for 

miles. She turns off the porch light. With a brave and 

daring impulse, she sheds her bathrobe and stand 

naked under the night sky. The air feels good against 

her body. She opens her arms up against the night sky 

and moon like an Indian priestess. 

 

Suddenly, she starts hitting her body as mosquitoes 

begin attacking her bare torso. Thwarted, she quickly 

covers herself with a robe and runs into the house. 

 

       

CUT TO: 

 

INT. KITCHEN - MORNING 

 

Francesca trudges into the kitchen. As if on 

automatic, she takes the coffee pot and fills it with 

water. She gets the coffee and begins spooning it out. 

She stops. She gets the idea of taking herself out for 

breakfast and dumps the coffee pot out. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. MAIN STREET; WINTERSET - MORNING 



 

 

٣٠۶

٣٠۶

 

A one street town. On either side are rows of 

storefronts, an old coffee shop/diner, a bank, a 

medical center, a newspaper building, a courthouse 

and a movie theater showing CAT BALLOU. 

The steeple of the local church is the highest 

structure, towering over the town from the end of 

Main Street. 

 

INT. COFFEE SHOP/DINER - MORNING 

 

Dressed in jeans and a light summer blouse, 

Francesca sits alone -- treating herself to breakfast 

and the paper. Some of the gossip news includes 

rumors of Frank Sinatra, 49, marrying Mia Farrow, 

19: Cary Grant 61, marrying DYAN CANNON, 

27. Francesca shakes her head in disbelief at such 

news. 

 

She tries to continue reading, but is distracted by the 

loud conversation in the booth beside her: 

 

TWO MIDDLE-AGED WOMAN and ONE 

MIDDLE-AGED HUSBAND sit after breakfast 

discussing the local gossip. 

 

  ELEANOR 

 Oh, this heat! Times like this I wish 

 we took that offer from your brother 

 and moved on up to Michigan. 

 

  HENRY 

 They got heat in Michigan. 

 

  ELEANOR 
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 Not this kind of heat. 

 

  HENRY 

 Heat is heat. 

 

  ELEANOR 

 Heat is not heat! There's different 

 kinds! And this heat is much hotter 

 than what they got in Michigan. You 

 go and call your brother and see if 

 he don't say the same thing. 

 

  HENRY 

 I'll get right on it. 

 

Mrs. Delaney, an attractive well-off woman in her 

forties, enters the shop and heads for the counter. 

 

  GLADYS 

  (whispers) 

 Mrs. Delaney. 

  (Eleanor looks) 

 Did you hear the latest? 

 

  ELEANOR 

 No, what? 

 

  GRADYS 

 Apparently, she caught them. 

  (Eleanor gasps) 

 Ran right into them in Des Moines in 

 the middle of her shopping. 

 

  ELEANOR 

 Oh, what a horror. Poor woman. That 
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 Redfield girl's got no business 

 showing her face in daylight. 

 

  GRADYS 

 I don't know how that tramp stands 

 living here. No one can bear even 

 speaking to her. She has no friends. 

 

  HENRY 

 Well, nobody put a gun to his head. 

 

  ELEANOR 

 Oh, shut up! It's the woman who's in 

 control of these situations. Men 

 don't know which end is up till a 

 woman points. 

 

Mrs. Delaney acts as if nothing is wrong. Yet, she 

knows everyone knows and everyone knows she 

knows they know, yet no one says a word. She sits at 

the counter. 

 

  MRS. DELANEY 

 Just coffee, please. 

 

Francesca hears the gossip continue in hushed tones: 

 

  GLADYS 

 See. Money don't buy happiness. I 

 must say, she's taking it well. 

 

  ELEANOR 

 I'd kill him. Him and that Redfield 

 woman. Together. First one then the 

 other. And then I'd laugh. 
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  GLADYS 

 I'd laugh first then I'd kill them. 

 Make sure they heard me laughing. 

 

Eleanor nods. Not being able to stand it, Francesca 

rises. 

She must pass them on the way to the counter, in 

order to pay. Eleanor immediately stops her. 

 

  ELEANOR 

 Francesca! So, everybody got off okay 

 last night? 

 

  FRANCESCA 

 Yes, thanks. 

 

  GLADYS 

 What you going to do all alone for 

 four days -- a woman of leisure? 

 

  FRANCESCA 

 Oh, you know there's always something 

 to be done. Have a good day. Henry. 

 

Henry nods back. As she exits, they whisper. 

 

  ELEANOR 

 She's changed. 

 

  GLADYS 

 Oh, yes. 

 

  ELEANOR 

 She used to be so friendly. 
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  HENRY 

 Maybe she's going through "the 

 changes." 

 

Eleanor hits him in the chest. 

 

  ELEANOR 

 What do you know about "the changes"? 

 

  HENRY 

 Well, I didn't know they was a secret 

 club. 

 

  ELEANOR 

 Don't talk about what you don't know. 

 Besides, she's too young for "the 

 changes." 

 

  GLADYS 

 My niece had "the changes" when she 

 was thirty-one. 

 

  ELEANOR 

 No. What a tragedy. What happened? 

 

  GLADYS 

  (wisely) 

 She changed. 

 

At the counter, Francesca pays up. She looks to Mrs. 

Delaney and tries to smile, but Mrs. Delaney works 

hard at not making eye contact with anyone. 

Suddenly, she rises telling the 

waitress: 
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  MRS. DELANEY 

 Excuse me for a moment, I left 

 something in the car. 

 

She exits quickly. Francesca pays up as the waitress 

adds: 

 

  WAITRESS 

 Poor woman. 

 

EXT. COFFEE SHOP/DINER - MORNING 

 

Francesca exits and heads for her truck. As she 

crosses from one corner to another, she notices down 

the side street -- 

 

Mrs. Delaney sitting alone in her own car, sobbing. 

Unable to bear the humiliation, she stole herself away 

to cry. 

 

Francesca wants to help but feels useless. She quickly 

heads for her truck. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. JOHNSON HOUSE - DAY 

 

Francesca sits on the front porch with some iced tea, 

trying to cool herself off. It is a scorcher. She is 

barefoot, her blouse hanging out of her jeans, her hair 

fastened up by a tortoise shell comb. 

 



 

 

٣١٢

٣١٢

Camera begins a slow move into close-up, as she sips 

her tea and lets her mind wander. WE INTERCUT 

HER FANTASIES WITH HER ON THE PORCH: 

 

FANTASY: Back in town, Francesca slides into Mrs. 

Delaney's car. She embraces the woman who cries 

into her arms. 

 

-- Francesca on the porch. 

 

FANTASY: Mrs. Delaney's car is surrounded by 

townpeople  staring into it. Francesca hugs Mrs. 

Delaney closer to her in  defiance. 

 

-- Francesca on the porch. 

 

FANTASY: Mrs. Delaney's car drives up to a train 

station. She and Francesca exit with suitcases. They 

are surrounded by news reporters as they make their 

way to the train. 

 

  REPORTER 

 Mrs. Johnson! Mrs. Johnson! Is it 

 true Cary Grant has proposed to you? 

 

  FRANCESCA 

 Yes. And I've accepted. 

 

  REPORTER 

 What about his engagement to Dyan 

 Cannon? 

 

  FRANCESCA 

 I said to him Cary you're being 

 ridiculous. You're more than half her 
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 age. He said no one had ever been 

 that honest with him and he falls in 

 love with me. 

 

  REPORTER 

 What about your husband? 

 

  FRANCESCA 

 I'm very sad but Richard said that 

 since it's Cary Grant, he completely 

 understands. I'm also taking Mrs. 

 Delaney away from this town. She'll 

 be living with Cary and I in Beverly 

 Hills. 

 

She boards the train with Mrs. Delaney. 

 

END OF FANTASIES. 

 

Tired of her fantasies, Francesca looks up to the sun 

to clear her mind. It is blinding. When she looks back 

out onto the road, her vision is momentarily blurred. 

Until, slowly, out of the blue, she sees: 

 

A TRUCK driving toward her house, kicking up dust, 

like some phantom appearing through the etheric 

plane. Francesca isn't even sure it's real. She sips cool 

drink & blinks to regain her vision. The truck slows 

down and turns into her driveway. Francesca watches 

with suspicious curiosity as: 

 

The truck stops and ROBERT KINCAID steps out. 

Flashing his blue eyes in her direction, he smiles and 

says: 
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  ROBERT 

 Sorry to bother you, but I've got a 

 feeling I'm lost. 

 

Francesca remains guarded. 

 

  FRANCESCA 

 Are you supposed to be in Iowa? 

 

  ROBERT 

  (laughs) 

 Yeah. 

 

  FRANCESCA: 

 Well, you're not that lost. 

 

He laughs. She puts down her tea and crosses to him. 

 

  ROBERT 

 I'm looking for a covered bridge out 

 this way... uh... wait a minute -- 

 

He looks through a small notepad for the name. 

Francesca 

finds herself scanning his body. 

 

  FRANCESCA 

 Roseman Bridge? 

 

  ROBERT 

 That's it. 

 

  FRANCESCA 

 Well, you're pretty close. It's only 

 about two miles from here. 
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  ROBERT 

 Oh, terrific. Which way? 

 

Pause as Robert awaits directions and Francesca scans 

a sudden impulse. 

 

  FRANCESCA 

 Well, I can take you if you want. 

 

Robert is pleased, but a bit surprised as is Francesca 

who anxiously recants: 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 Or I can tell you. I can take you or 

 tell you. It's up to you. I don't 

 care. Either way. 

 

Robert smiles finding her sudden nervousness 

charming. 

 

  ROBERT 

 Well -- 

 

Suddenly, from the opposite direction of the road, A 

CHEVY barrels by. The driver, FLOYD, toots his 

horn. 

 

  FLOYD 

 Howdy, Francesca. 

 

  FRANCESCA 

 Hey, Floyd. 
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He drives off. Francesca knows they've been seen. 

Slightly annoyed by Iowain neighborliness, she turns 

to Robert and with some defiance says: 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 It'd be better if I show you, I think. 

 

  ROBERT 

 If I'm not taking you away from 

 anything. 

 

  FRANCESCA 

 No. I was just going to have some 

 iced tea then split the atom, but 

 that can wait. 

  (he smiles) 

 I just have to get my shoes. 

 

Robert watches her as she turns and heads back to the 

house. 

He watches her lift her blouse and tuck it into her 

jeans, revealing her shapely hips and buttocks. He 

turns back to the truck and notices the mailbox -- MR 

& MRS. RICHARD JOHNSON. He nods as if he 

knew all along and begins to make room on the front 

seat for Francesca. 

 

INT. JOHNSON HOUSE 

 

Francesca is slipping on her boots when she suddenly 

stops. 

"What am I doing?", she asks herself silently. 

 

EXT. JOHNSON DRIVEWAY 
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Francesca approaches the truck. On the door, she 

reads: 

KINCAID PHOTOGRAPHY, BELLINGHAM, 

WASHINGTON. 

 

Robert is clearing away paper cups, banana peels, 

paper bags, 

photography equipment. In the back, Francesca 

notices a cooler and a guitar case. 

 

  ROBERT 

 I wasn't expect company. Let me 

 get this out of the way. 

 

He hauls a case of film from the front to the back. 

Francesca notices his tanned, muscular arm move in 

one graceful sweep. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 Okay. All set. 

 

Francesca smiles. They both get into the truck. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 Now, where are we going? 

 

  FRANCESCA 

 Out, then right. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. MADISON COUNTY ROAD - DAY 

 

As the truck drives, we see no one else in sight. 
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INT. KINCAID'S TRUCK 

 

They drive in silence. Francesca is enjoying the 

breeze against her face. 

 

  ROBERT 

 Pretty country. 

 

  FRANCESCA 

 Hmm-mmm. 

 

She looks out at the vast expanse. It depresses her. 

 

  ROBERT 

 There's a wonderful smell about 

 Iowa -- very particular to this part 

 of the country. Do you know what I 

 mean? 

 

  FRANCESCA 

 No. 

 

  ROBERT 

 I can't describe it. I think it's 

 from the loam in the soil. This very 

 rich, earthy kind of... alive... 

 No. No, that's not right. Can you 

 smell it? 

 

  FRANCESCA 

  (shakes her head) 

 Maybe it's because I live here. 

 

  ROBERT 
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 That must be it. It's a great smell. 

 

Francesca wants to know more about him. 

 

  FRANCESCA 

 Are you from Washington originally? 

 

  ROBERT 

 Uh-huh. Lived there till I was twenty 

 or so and then moved to Chicago when 

 I got married. 

 

  FRANCESCA 

 Oh. When did you move back? 

 

  ROBERT 

 After the divorce. 

 

  FRANCESCA 

 Oh. 

 

  ROBERT 

 How long you been married? 

 

  FRANCESCA 

 Uh... uh... 

  (can't remember) 

 Umm... long time. 

 

  ROBERT 

 You don't look like a native, if you 

 don't mind my saying so. 

 

  FRANCESCA 

 No, I don't mind. I'm not from here. 
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 I was born in Italy. 

 

  ROBERT 

 Well, from Italy to Iowa -- that's a 

 story! 

  (Francesca smiles) 

 Whereabouts in Italy? 

 

  FRANCESCA 

 Small town on the Eastern side no 

 one's ever heard of called Bari. 

 

  ROBERT 

 Oh yeah, Bari. I've been there. 

 

  FRANCESCA 

  (surprised) 

 No, really? 

 

  ROBERT 

 Oh, yeah. Actually, I had an 

 assignment in Greece and I had to go 

 through Bari to get the boat at 

 Brindisi. But it looked so pretty I 

 got off and stayed for a few days. 

 Breathtaking country. 

 

Francesca is overcome by the idea of such freedom. 

 

  FRANCESCA 

 You just... got off the train because 

 it looked pretty? 

 

  ROBERT 

 Yeah. Excuse me a sec. 
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He reaches over with one arm, brushing slightly 

against her thigh. He opens the glove compartment 

and pulls out a pack of Camels and a Zippo lighter. 

 

  ROBERT 

 Like one? 

 

Francesca, who doesn't usually smoke, accepts. 

 

  FRANCESCA 

 Sure. 

 

She takes a cigarette out of the pack. Robert drops the 

pack and, with the same hand, flicks open the Zippo 

and ignites it. Francesca leans over. The road is 

bumpy and a breeze blows through both windows. 

 

She cups her hands around his to shelter the flame. 

She feels his skin for a brief moment. 

 

She sits back and enjoys the ride and her cigarette as 

Robert lights up. Silence. They drive. 

 

  ROBERT 

 So, how long you've been living here? 

 

  FRANCESCA 

 Long. 

  (changes subject) 

 You just got off the train and stayed 

 without knowing anyone there? 

 

  ROBERT 

  (laughs) 
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 Yeah. 

 

EXT. ROSEMAN BRIDGE - DAY 

 

The truck stops. They exit. Robert takes out some 

equipment. 

 

  ROBERT 

 This won't take long. I'm shooting 

 tomorrow morning. I just need to do 

 some prep work. 

 

  FRANCESCA 

 I don't mind waiting. 

 

He smiles and takes his equipment to the bridge. 

Francesca slowly follows. She watches his body 

move. Catching herself, she stops. 

 

Robert sets up a tripod in the small ravine beneath the 

bridge, pointing a view finder up as he plans his shots. 

Francesca walks through the bridge, noticing lovers 

names scrawled on the inside: CATHY & BUDDY 4 

EVER... ROSIE AND HANK TILL THE END OF 

TIME. Through a crack in one of the wooden planks, 

Francesca watches like a voyeur as Robert works. She 

sees him take out a handkerchief and wipe the sweat 

off his neck, then inside his shirt and around his chest. 

Without knowing where Francesca is, Robert speaks 

aloud: 

 

  ROBERT 

 Is it always this hot? 
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Francesca moves quickly away from the plank, like a 

Peeping Tom who's been caught. 

 

  FRANCESCA 

 This time of year. 

 

  ROBERT 

 Would you do me a favor and go to the 

 truck? Inside that leather bag with 

 the pockets is a package of lens 

 cleaners. Would you grab me one? 

 

Francesca obliges, grateful for something to occupy 

her. 

 

Inside the truck, she scans for the leather bag. She 

sees it next to a duffel bag. The bag' zipper is opened. 

She glimpses inside as Robert's personal things -- 

clothes, socks, underwear, shaving kit. Life 

magazines from July and August, one depicting the 

death of Aldai Stevenson; the other a cover photo of 

the Watts riots. She grabs the leather bag and opens it. 

 

At the bridge, Francesca looks for Robert in the 

raving but he is gone. She looks through the bridge to 

the other end and sees only the tripod. No Robert. She 

walks through the bridge and out the other end. She 

finds Robert bent over, picking flowers. 

 

  FRANCESCA 

 Oh there you are. 

 

  ROBERT 

 Oh! You caught me. 
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He rises with a bouquet of wildflowers for her. 

 

  ROBERT 

 Thanks for your help. 

 

Francesca smiles, not knowing how to take this. 

 

  ROBERT 

 Men sill give women flowers, don't 

 they? I mean, as a sign of 

 appreciation? I'm not that out of 

 date, am I? 

 

  FRANCESCA 

 No, not at all -- 

  (suddenly) 

 except those are poisonous. 

 

  ROBERT 

 WHAT! 

 

He flings the flowers down. He wipes his hands 

furiously. 

 

  FRANCESCA 

 I'm sorry. I was kidding. 

 

Robert looks at her with a shocked smirk, secretly 

liking her strange behavior. 

 

  FRANCESCA 

 I'm sorry. I don't know what -- I'm 

 sorry. Really. They're lovely. 

 

She begins picking up the flowers. 
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  ROBERT 

  (smiling) 

 Are you by nature a sadistic person? 

 

  FRANCESCA 

 No, I'm not. 

  (trying not to laugh) 

 I don't know why I said that. I've 

 been in a very... strange mood all 

 day. I've never done anything like 

 that before. It's... I'm just... 

  (looking for excuse) 

 Well, you know, the whole world is 

 just going nuts. 

 

Robert looks at her like she's nuts. Francesca tries to 

dig herself out of her hole. Robert enjoys offering no 

help. 

 

  FRANCESCA 

 What with those riots in Los Angeles 

 and people burning draft cards and 

 ... Adlai Stevenson dying last month. 

 

She rises with the flowers. Robert gives her a friendly 

pat on the arm. 

 

  ROBERT 

 Shouldn't let things get to you so 

 much. 

 

He continues with his work. Francesca expresses 

relief and embarrassment behind his back. 
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INT. TRUCK - LATER 

 

Driving back, Francesca sits with her feet up on the 

dashboard. Robert drives while he fiddles with the 

radio. All he can find are country stations. 

 

  FRANCESCA 

 Looking for something in particular? 

 There's not much of a selection. 

 

  ROBERT 

 I found this Chicago station before. 

 Wait a minute... 

  (he tunes it in) 

 Here it is. 

 

We hear a BLUES SINGER with a sax arrangement. 

 

  FRANCESCA 

 Oh, that's nice. 

 

  ROBERT 

 Want another cigarette? 

 

  FRANCESCA 

 Sure. 

 

Francesca's having a great time. 

 

EXT. JOHNSON HOUSE - DAY 

 

Robert's truck drives down the road and into the 

driveway. 

 

  ROBERT 
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 Well, thank you for all your help, 

 Mrs. Johnson. 

 

  FRANCESCA 

 Francesca. 

 

  ROBERT 

 Francesca. Robert. 

 

Francesca nods, as if to say hello and goodbye in the 

same moment. She gets out of the car, closes the door, 

then asks: 

 

  FRANCESCA 

 Would you like some iced tea? 

 

INT. KITCHEN - DAY 

 

Robert fiddles with the kitchen radio, tuning in to the 

Chicago station. Francesca is making iced tea. Robert 

sits back down at the kitchen table. 

 

  FRANCESCA 

 Lemon? 

 

  ROBERT 

 Sure. 

 

With her back to him, Robert never takes his eyes off 

her. 

She turns and crosses to him, with the tea. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 Thanks. 
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Francesca smiles and sips her own. She watches him 

gulp down the tea so fast, some of it dribbles down 

the side of his face and neck. Francesca finds it sexy. 

He empties it. 

 

  FRANCESCA 

 Would you like another one? 

 

Robert nods and he pulls out his cigarettes. 

 

  ROBERT 

 Mind if I smoke? 

 

  FRANCESCA 

  (at the sink) 

 Not at all. 

 

Robert lights up as he watches her fix another iced 

tea. He watches her slip off one boot, then the other -- 

never missing a beat of her preparation. He can't help 

eyeing her body. 

When she returns, she also has the flowers he picked 

for her arranged in a Casper the Friendly Ghost jelly 

glass. She places them on the table and sits. 

 

  ROBERT 

 Sure you want to keep those in the 

 house? 

 

  FRANCESCA 

 I'm so sorry about that. It was 

 rude. I think I just got nervous 

 for some reason. 

 

  ROBERT 
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 I thought it was funny. 

 

She likes that. 

 

  FRANCESCA 

 Where are you staying while you're 

 here? 

 

  ROBERT 

 A little place with cabins. The 

 something-Motor Inn. I haven't 

 checked in yet. 

 

  FRANCESCA 

 And how long are you here for? 

 

  ROBERT 

 As long as it takes, I might stay a 

 week. No more I don't think. Where's 

 your family? 

 

  FRANCESCA 

 My husband took the kids to the 

 Illinos State Fair. My daughter's 

 entering a prize steer. 

 

  ROBERT 

 Oh. How old? 

 

  FRANCESCA 

 About a year and a half. 

 

  ROBERT 

 No, your kids. 
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  FRANCESCA 

 Oh. Michael's 17 and Carolyn's 16. 

 

  ROBERT 

 Must be nice having kids. 

 

Francesca looks at him and FANTASIZES SAYING: 

 

FANTASY: 

 

  FRANCESCA 

 Not any more. It's awful. They're 

 awful. I can't stand them. 

 

END OF FANTASY: 

 

But in reality, Francesca chooses instead to say: 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 They're not kids anymore. Things 

 change. 

 

  ROBERT 

 Everything does. One of the laws of 

 nature. People are always so afraid 

 of change. But if you look at it like 

 it's something you can count on 

 happening, it's actually a comfort. 

 Not many things you can count on for 

 sure. 

 

  FRANCESCA 

 I guess. Except I'm one of the people 

 it frightens. 
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  ROBERT 

 I doubt that. 

 

  FRANCESCA 

 Why? 

 

  ROBERT 

 Italy to Iowa? I'd call that a change. 

 

  FRANCESCA 

  (explaining) 

 Richard was in the army. I met him 

 while I was living in Naples. I 

 didn't know where Iowa was. I only 

 cared that it was America. And of 

 course, being with Richard. 

 

  ROBERT 

 What's he like? 

 

As Francesca thinks of an answer, she looks over to 

the entranceway between the kitchen and the front 

hall and sees: 

 

FANTASY: 

 

Richard standing there in his underwear, reaching 

over his shoulder. 

 

  RICHARD 

 Franny, could you clean out my boil 

 again? 

 

END OF FANTASY: 
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Francesca answers Robert, half of her still in fantasy -

- 

 

  FRANCESCA 

 He's very... clean. 

 

  ROBERT 

 Clean? 

 

  FRANCESCA 

  (catching herself) 

 No. I mean yes, he's clean but he's 

 also other things. He's a very hard 

 worker. Very honest. Very caring. 

 Gentle. Good father. 

 

  ROBERT 

 And clean. 

 

  FRANCESCA 

 Yes. Very clean. 

 

They drink. Francesca thinks she sounds like an idiot. 

 

  ROBERT 

 So you must like Oiwa, I guess. 

 

Francesca looks at him. She wants to tell the truth, but 

holds back. 

 

  FRANCESCA 

 It's... uh... uh... 

 

She stops. Robert smiles. 
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  ROBERT 

 Go ahead. I won't tell anyone. 

 

Surprised, Francesca looks at him oddly -- as if he 

already knows and is giving her permission. 

 

  FRANCESCA 

 It's... 

  (tries again) 

 I... 

  (finally) 

 I hate it! 

 

She covers her mouth, like a reflex -- worried 

someone heard. 

Robert just smiles and nods. 

 

Francesca is so taken by his understanding and 

acceptance, she lets the flood gates open, speaking 

faster than her mind can keep up -- 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

  (without a pause) 

 I hate it! I hate it! I HATE IT! I 

 hate the corn and the dust and the 

 town and the cows and that SMELL that 

 you love! I hate the people. 

 Everybody knows everybody's business, 

 I mean it's nice now and then, 

 they're always there to help out, but 

 that's just it, it's like they're 

 waiting for something awful to happen 

 to help out and when nothing awful is 

 happening, then they just sit around 

 and talk about what is happening 
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 which is none of their business. I 

 want to kill them sometimes for how 

 cruel they can be -- 

 

Camera begins slowly moving out to a wider angle... 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 -- everybody's talking about poor Mrs. 

 Delaney whose husband is having an 

 affair with that Redfield woman and 

 "isn't it a shame," and "isn't it 

 awful," and the truth is THEY'RE 

 LOVING IT! Poor woman can't even be 

 cheated on without the grocery man 

 knowing about it -- no one respects 

 anyone's privacy. You're not even 

 safe in your own home! They think 

 they can just walk right into your 

 house because they BAKED you 

 something. It's like they have a 

 secret password and YOU CAN'T KEEP 

 THEM OUT! I live in fear of that door 

 opening and having a peach cobbler 

 shoved at me... 

  (CONTINUES MOS IF 

   NEEDED) 

 

Throughout this rapid fire monologue, camera has 

moved to a 

wide angle as Robert just sits and listens, letting her 

get 

it all off her chest. She continues as we: 

 

       

DISSOLVE TO: 
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INT. LIVING ROOM 

 

Francesca is lying on the couch as Robert places a 

cold cloth on her head. Her "confession" took a lot out 

offer. 

 

  ROBERT 

 Feeling better? 

 

  FRANCESCA 

 Much. 

 

  ROBERT 

 Is the dizziness gone? 

 

  FRANCESCA 

 I think so. 

 

She sits up. She feels exposed. But also, relieved. 

 

  ROBERT 

 I better go. You sure you're all 

 right? 

  (she nods) 

 It's been a pleasure. Sincerely. 

 

  FRANCESCA 

 I feel so embarrassed. 

 

  ROBERT 

 Why? You uncorked a bottle. From what 

 I can tell, I got here just in time. 

 Any later and you'd have made the 

 front page, running down Main Street 
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 naked, smoking Camels out of your 

 butt. 

 

  FRANCESCA 

  (laughs) 

 But I... We don't even know each 

 other. 

 

  ROBERT 

  (sincerely) 

 You have no reason to feel ashamed. 

 You haven't said anything you don't 

 have a right to. And if anybody tells 

 you different -- you just send them to 

 me. 

 

She smiles. He turns to exit. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 Better get my stuff. 

 

Francesca surprises herself. She doesn't want him to 

go. 

 

  FRANCESCA 

 Would you like to stay for dinner? 

  (he turns) 

 There aren't many choices in town and 

 ... anyway, you'd have to eat alone. 

 So would I. 

 

  ROBERT 

 That's very nice of you. I don't get 

 many dinner invitations on the job. 

 It would be a welcome change. Thanks. 
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CUT TO: 

 

INT. BEDROOM - LATER 

 

Francesca rushes in and starts to disrobe, getting 

ready to shower and change for dinner. She glances 

out the window and sees: 

 

EXT. JOHNSON HOUSE 

 

Robert is at the water pump. His shirt is off and he is 

washing himself. (WE INTERCUT THE TWO.) 

 

Francesca finds herself staring, a bit open mouthed. 

He has a muscular, firm body. She watches how the 

water cascades over his body. How he seems so 

unashamed, so "in his skin," moving with such 

strength and grace. 

 

Robert pauses and looks out over the open pasture. 

The cold water feels good. Since the pump is the back 

of the house, hidden from the road, no one can see 

him. He decides to take off his pants and cool himself 

further. 

 

Francesca begins watching this in shock until she has 

to literally pull herself away from the window with 

such a force that she rams herself into a chest of 

drawers, knocking over an array of perfume bottles 

and a mirror. She deftly catches a falling bottle and 

freezes. Taking a breath, she pulls herself together. 

 

  FRANCESCA 
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 This is ridiculous. Stupid! 

 

She replaces the bottle and heads for the bathroom 

quite composed, then, without warning, makes an 

immediate 180 degree turn and heads back to the 

window to sneak a peek.  

Seeing him, she gasps. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 Oh my God. 

 

Watching him, she is possessed by some very 

frightening feelings and runs from the window, into 

the bathroom, closing the door behind her. 

 

EXT. JOHNSON HOUSE - EARLY EVENING 

 

Francesca is gathering some vegetables for dinner, 

from her garden. Robert is at his truck, in his pants, 

changing into a fresh shirt. 

 

INT. KITCHEN - LATER 

 

Francesca is cutting up vegetables. Robert enters with 

some of his gear. 

 

  ROBERT 

 I'm just going to put some of this 

 film in your fridge. Heat isn't too 

 forgiving out there. 

 

He does. On the radio, TONY BENNETT sings 

"WRAP YOUR TROUBLES IN DREAMS." Robert 

approaches Francesca. 
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  ROBERT (cont'd) 

 Can I help? 

 

  FRANCESCA 

  (surprised) 

 Help cook? 

 

  ROBERT 

 Sure. Men cook. We don't all eat 

 bananas with our feet, ya know. 

 

  FRANCESCA 

  (laughs) 

 Okay. 

 

They stand side by side. Francesca hands him a stack 

of carrots and a knife. 

 

MONTAGE: 

 

Tony Bennett's up-tempo tone plays over a series of 

images of Francesca and Robert talk and prepare 

dinner. 

 

-- Four hands side by side, cutting and chopping. 

Occasionally, a hand brushes against another as it 

reaches for something. 

 

-- Robert's hand gently touching Francesca's waist as 

he reaches around her for an onion. 

 

-- Robert lighting Francesca a cigarette. 
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-- Robert brings in his cooker through the screen door. 

HE MAKES SURE IT DOESN'T SLAM. 

FRANCESCA MAKES A NOTE OF THIS. 

 

-- Robert opens the cooler and removes two cold 

beers, tossing one to Francesca. 

 

-- Francesca opening a new tablecloth and spreading 

it out on the table. 

 

-- Francesca handing Robert plates from the shelf, 

their fingers only barely touching. 

 

END OF MONTAGE 

 

INT. KITCHEN - EVENING 

 

Robert and Francesca are in the middle of dinner. But 

instead of the usual silence that surrounds Johnson 

family eating, Francesca is mesmerized by Robert as 

he manages to eat and tell a story. The scene begins 

with a LAUGH FROM FRANCESCA. 

 

  ROBERT 

  (laughs) 

 ... No, wait, it gets better. 

 

He stands up and acts it out for her. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 You have to get the full picture 

 here. I have three cameras around my 

 neck, a tripod in one hand and my 

 pants down around my ankles. I 

 thought this was a private bush. I 
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 look up and this gorilla, this female 

 gorilla, is staring at me with what 

 can best be described as the most 

 lascivious expression I've ever seen 

 on a female with so much body hair. 

  (Francesca laughs) 

 I freeze. 'Cause that's what they tell 

 you to do. In this position. She comes 

 towards me and... and she... 

  (he stops awkwardly) 

 

  FRANCESCA 

 What? 

 

  ROBERT 

 She starts sniffing me. 

 

  FRANCESCA 

 Oh my God... 

  (laughs) 

 You're blushing. 

 

  ROBERT 

 It's still a very sensitive memory 

 for me. 

 

  FRANCESCA 

 Then what happened? 

 

  ROBERT 

 We got engaged. 

 

  FRANCESCA 

 Oh you! 
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She throws a napkin at him. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 None of this is true! 

 

  ROBERT 

 No, it is. Except for the engagement 

 part. She wouldn't have me, although 

 I still get a Valentine every year. 

 

Francesca is laughing so hard she can't breath. Robert 

loves making her laugh. 

 

  FRANCESCA 

 You ought to write these stories 

 down. 

 

  ROBERT 

 Nah. I've tried. My writing's too 

 technical, I think. Problem of being 

 a journalist too long is you stop 

 giving yourself permission to invent. 

 I better just stick to making pictures. 

 

  FRANCESCA 

 "Making pictures." I like that. You 

 really love what you do, don't you? 

 

  ROBERT 

  (nods, smiles shyly) 

 I'm kind of obsessed by it, actually. 

 

  FRANCESCA 

 Why, do you think? 
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  ROBERT 

 I don't know if obsessions have 

 reasons. I think that's why they're 

 obsessions. 

 

  FRANCESCA 

 You sound like an artist. 

 

  ROBERT 

 No. I wouldn't say that. National 

 Geographic isn't exactly the hub of 

 artistic inspiration. They like their 

 wild life in focus and without any 

 personal comment. I don't mind 

 really. I'm not artist. I'd faced that 

 a long time ago. It's the course of 

 being well-adjusted. I'm too normal. 

 

  FRANCESCA 

  (supportively) 

 I don't think you're normal. 

 

He looks at her in surprise. She catches herself again. 

 

  FRANCESCA 

 I didn't mean that the way it sounded. 

 

  ROBERT 

 Well, let's just call it a compliment 

 and move on. 

  (changes subject) 

 Did you love teaching? 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 Sometimes. When there was a particular 
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 student who made a difference. I know 

 they're all supposed to, but it's not 

 true. You tend to single out one or 

 two you think you can contribute 

 something to. 

 

  ROBERT 

 And did you? 

 

  FRANCESCA 

 I'd like to think so. I know one of 

 them went on to Medical school. 

 

  ROBERT 

 Why did you stop? 

 

  FRANCESCA 

 My children. And Richard didn't like 

 my working. 

 

  ROBERT 

 Do you miss it? 

 

  FRANCESCA 

 I don't know. I've never thought 

 about it... what was the most 

 exciting place you've ever been to? 

 Unless you're tired of talking about 

 it. 

 

  ROBERT 

 You're asking a man if he's too tired 

 to talk about himself? You don't get 

 out much, do you? 
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Francesca smiles, a little embarrassed. 

 

  ROBERT 

 I'm sorry. That was... 

 

  FRANCESCA 

  (overlapping) 

 No. It's all right. I just meant, it 

 might be a little dull for you, 

 telling all this to some housewife 

 in the middle of nowhere. 

 

  ROBERT 

 This is your home. It's not nowhere. 

 And it's not dull. 

 

Francesca smiles again, this time relieved. 

 

  ROBERT 

 Let's see -- my favorite place... 

 

Francesca settles in to listen, never taking her eyes off 

of him. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 Well, it's the obvious choice, but I 

 think I'd have to say Africa. It's 

 another world. Not just the people 

 and the cultures but the land, the 

 colors you see at dawns and dusks -- 

 and the life there. It charges every 

 molecule of air. 

 

Francesca is fascinated, being drawn into his imagery. 
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  ROBERT (cont'd) 

 It's tangible -- the moment to moment 

 of life and death, the co-habitation 

 of man and beast, of beast and beast, 

 who'll survive, who won't -- and 

 there's no judgement about it. No 

 right or wrong or imposed morality. 

 It's just life. It's a voyeurs 

 paradise really because those animals 

 don't want anybody in their business. 

 You can watch but at a distance. 

  (excited) 

 I remember one time I was on a truck 

 headed for the Niger. 

 

Lights begin to dim as Francesca is so taken in by his 

story, 

she begins to actually see what he is describing. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 We were driving north. The truck was 

 old so I guess the sound of the motor 

 muffled this kind of rumbling in the 

 distance -- until finally, it was upon 

 us like, like a hundred thunder claps 

 all at once... 

 

CU on FRANCESCA as WE BLEND THE SOUNDS 

OF AFRICA and -- 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. AFRICA - DAY 
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Robert and a driver are in a truck driving north. 

Robert turns to look out the window and sees: 

 

A HERD OF GIRAFFES AND GAZELLES AND 

WATERBUCKS AND ZEBRA are running in the 

grasslands to the right of the truck. Robert excitedly 

instructs the driver: 

 

  ROBERT 

 Get us closer!! 

 

The driver veers off towards the stampede as Robert 

opens his door and makes his way to the flatbed part 

of the truck with his camera. The truck takes its 

position within this breathtaking force of wildlife, as 

giraffes, zebras and gazelles surround it -- all going in 

the same direction. 

 

Robert stands in the truck, shooting as fast as he can. 

The truck races to keep up with the animals. Robert is 

so pumped he can hardly catch his breath. Suddenly, 

the force and beauty of these creatures causes him to 

lower his camera. He is unable to film it because it 

overwhelms him. He just stands there in awe and lets 

out a primal scream. The animals gradually veer off to 

where the truck can no longer follow. Robert watches 

them disappear into the distance. 

 

       

CUT BACK TO: 

 

INT. JOHNSON KITCHEN - NIGHT 
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Francesca has seen all of this in her mind. Robert 

smiles at her, sensing how in tune with the story she 

was. 

 

  FRANCESCA 

 My God. How I'd love to see that. 

 

  ROBERT 

 They have safaris for tourists now. 

 Maybe you can convince your husband. 

 

Francesca smiles. There is an awkward pause between 

them. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 It's a beautiful night. Would you 

 like to go for a walk? 

 

  FRANCESCA 

 Well, it's kind of buggy out there. 

 

  ROBERT 

  (rises) 

 Have no fear. This Shoshone Medicine 

 Woman taught me how to make bug 

 repellent tea out of tree root. 

 

  FRANCESCA 

 You drink bug repellent? 

 

  ROBERT 

 No, you rub it on you. I have some in 

 the truck. Don't go away. 
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She shakes her head. He runs out the screen door, not 

letting it slam. Francesca looks like a teenager with 

first date excitement. 

 

EXT. PASTURE - NIGHT 

 

Francesca and Robert walk through the pasture. She 

sniffs her arm. 

 

  FRANCESCA 

 Smells like dirt. 

 

  ROBERT 

 You get used to it. 

 

  FRANCESCA 

 When? 

 

  ROBERT 

  (laughs) 

 You want to go back in? 

 

  FRANCESCA 

 No. I'm all right. It's working. 

 

Silence. They walk. It is a beautiful night. 

 

  ROBERT 

 You've got it all right here, you 

 know. It's just as beautiful as any 

 other place I've seen. God, it 

 knocks me out. 

 

  FRANCESCA 

 What? 
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  ROBERT 

  (indicating the night) 

 This "... Of what I call God and 

 fools can Nature." Who wrote that? 

 

  FRANCESCA 

 Umm, I don't know. I can look it up. 

 

  ROBERT 

 I'd appreciate it. I like knowing who 

 I'm stealing from. If you can't 

 create art I think the least you can 

 do is recognize it around you, don't 

 you think? There is... 

  (genuinely affected) 

 ... so much beauty. 

 

She watches him with great appreciation. He smiles at 

her. Instead of looking away, their eyes remained 

locked for a moment. There is clearly an attraction. 

They simultaneously look away and continue 

walking. 

 

Francesca's heart is beating a mile a minute yet she 

can't deny she is enjoying herself. Walking side by 

side in silence, Francesca turns back occasionally to 

look at her house as they get further away from it. 

Suddenly, the more distant the house becomes, the 

more frightened she starts to feel. Something inside 

her knows she's going too far with this man -- too far 

from home. Although a part of her wants it, she is 

surprised to find a larger part of her finds too 

unknown. She stops. 
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  ROBERT (cont'd) 

 What's wrong? 

 

Francesca looks confused for a moment, not knowing 

what she wants. She can't move. She searches for a 

way out. 

 

  FRANCESCA 

 Would you like some coffee? Or maybe, 

 some brandy? 

 

Somehow Robert can sense her uneasiness. He 

obliges. 

 

  ROBERT 

 How about both? 

 

INT. KITCHEN - NIGHT 

 

Francesca moves about the kitchen preparing coffee – 

dropping the coffee pot basket, spilling the grounds. 

She acts tense. Robert sits at the table opening the 

brandy bottle Francesca almost opened the night 

before, aware of her mood. 

 

Francesca gets the coffee going then sets the table 

with cups and saucers. 

 

  ROBERT 

 You sure you won't let me help you 

 with those dishes? 

 

  FRANCESCA 

  (coldly) 

 No. I'll do them later. 
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  ROBERT 

 Francesca? 

 

  FRANCESCA 

 What? 

 

  ROBERT 

 Are you all right? 

 

  FRANCESCA 

 Yes. 

 

  ROBERT 

 Francesca? 

 

  FRANCESCA 

 What? 

 

  ROBERT 

 We're not doing anything wrong, do 

 you. 

 

Francesca freezes. He has read her mind again. 

 

  ROBERT (cont'd) 

  (smiles) 

 Nothing you can't tell your children 

 about. 

 

Once again, he relieves her of fear and anxiety. He 

hands her a glass of brandy... 

 

       

CUT TO: 
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1995 

 

INT. KITCHEN - DAY 

 

Carolyn and Michael have come to the end of a 

notebook. 

 

  MICHAEL 

 He's getting her drunk. That's what 

 happened. Jesus, maybe he forced 

 himself. That's why she couldn't tell 

 us. 

 

  CAROLYN 

 Oh, he did not. He's such a nice guy. 

 

  MICHAEL 

 Nice? He's trying to sleep with 

 somebody's wife. 

 

  CAROLYN 

 I don't think so. Not yet anyway. And 

 besides, something like that doesn't 

 make you a bad person. He reminds me 

 of Steve in a way. Steve's weak, 

 immoral and a liar but he's still a 

 real nice guy. He just shouldn't be 

 married. 

  (laughs) 

 At least not to me. You getting 

 hungry? I'm hungry. 

 

Michael nods, then speaks with sincere compassion. 
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  MICHAEL 

 I had no idea it's gotten that bad, 

 sis. 

 

  CAROLYN 

 Oh, don't feel sorry for me. Please. 

 No one's forcing me to stay. 

 

  MICHAEL 

 Then why do you? 

 

  CAROLYN 

 And do what? Live alone? Go back to 

 school? Find someone else? Start a 

 magazine for confused woman? ... What 

 if I can't do any of those things? 

 

Michael can't answer her. Carolyn looks through the 

cabinets. 

 

  CAROLYN (cont'd) 

 There's not much here to make. 

 

  MICHAEL 

 Let's go into town and get a bite. 

 We'll take the books with us. 

 

Carolyn nods. Michael looks for the next notebook, 

checking the dates. 

 

INT. CAR - EARLY EVENING 

 

Michael drives as Carolyn opens the next notebook 

and reads: 
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  FRANCESCA (V.O.) 

 "We sat sipping brandy. I thought if 

 anybody walked through the door now 

 there'd be no explaining it. But I 

 didn't care. And I loved that I 

 didn't care. I almost wanted it to 

 happen. Then there'd be no turning 

 back. I wanted to be like him. I 

 lived this life of his. We talked 

 about his wife and I was jealous -- 

 not of her -- but of his leaving. His 

 fearlessness. He knew what he wanted. 

 How did he do that. 

 

       

CUT BACK TO: 

 

1965 

 

INT. LIVING ROOM - NIGHT 

 

Francesca sips her brandy. Robert sits in the easy 

chair. 

 

  FRANCESCA 

 Do you mind if I... ask you why you 

 got divorced? 

 

  ROBERT 

 Not at all. I wasn't around much... 

 So why did I get married? Well, I 

 thought it was a good idea at the 

 time. Have a home base. Roots. You 

 can get lost moving around so much. 
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  FRANCESCA 

 So what happened? 

 

  ROBERT 

 I never got lost. For some reason, 

 I'm more at home everywhere than at 

 one place. So I decided I'll think of 

 myself as some kind of world citizen. 

 I belong everywhere and nowhere. I'm 

 kin to everyone, and no one in 

 particular. See, once you get into 

 the habit of not needing anyone, it's 

 kind of hard to break. 

 

  FRANCESCA 

 You must get lonely at times. 

 

  ROBERT 

 Never touch the stuff. I've got 

 friends all over the world. Good 

 friends I can see when I want, if I 

 want. 

 

  FRANCESCA 

 Woman friends, too? 

 

  ROBERT 

 I'm a loner, I'm not a monk. 

 

Francesca averts her eyes, before continuing her 

investigation. 

 

  FRANCESCA 

 You really don't need anyone? 
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  ROBERT 

 No, I think I need everyone! I love 

 people. I want to meet them all! 

 I just think there are too many out 

 there saying "This is mine." or 

 "She's mine." Too many lines have 

 been drawn. World's breaking apart 

 because of man's weakness for some 

 testosterone conquests over territory 

 and power and people. He wants 

 control over what deep down he knows 

 he has no control over whatsoever and 

 it scares him silly. 

 

  FRANCESCA 

 Why doesn't it scare you? 

 

  ROBERT 

 I embrace Mystery. I don't know 

 what's coming. And I don't mind. 

 

  FRANCESCA 

 Do you ever regret it? The divorce, 

 I mean. 

 

  ROBERT 

 No. 

 

  FRANCESCA 

 Do you ever regret not having a 

 family? 

 

  ROBERT 

 Not everybody's supposed to have a 

 family. 
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  FRANCESCA 

 But -- how can you just live for what 

 you want? What about other people? 

 

  ROBERT 

 I told you, I love other people. 

 

  FRANCESCA 

 But no one in particular. 

 

  ROBERT 

 No. But I love them just the same. 

 

  FRANCESCA 

 But it's not the same. 

 

  ROBERT 

 That's not what you're saying. I know 

 it's not the same. What you're saying 

 is, it's not as good. Or it's not as 

 normal or proper. 

 

  FRANCESCA 

 No, I'm just saying -- 

 

  ROBERT 

  (interrupting) 

 I'm a little sick of this American 

 Family Ethic everyone seems to be 

 hypnotized by in this country. I 

 guess you think I'm just some poor 

 displaced soul doomed to roam the 

 earth without a self-cleaning oven 

 and home movie. 
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  FRANCESCA 

  (irritated) 

 Just because someone chooses to 

 settle down and have a family doesn't 

 necessarily mean they're hypnotized. 

 Just because I've never seen a 

 gazelle stampede doesn't mean I'm 

 asleep in the world. 

 

  ROBERT 

 Do you want to leave your husband? 

 

Francesca is completely stunned and thrown off 

guard. 

 

  FRANCESCA 

 No. Of course not. 

  (rising, upset) 

 

Beat. Awkward silence. Suddenly there is tension 

between them. 

 

  ROBERT 

 My mistake. I apologize. 

 

  FRANCESCA 

 What made you ask such a question? 

 

  ROBERT 

 I thought that's what we were 

 doing -- asking questions. 

 

  FRANCESCA 

  (defensive) 
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 I thought we were just having a 

 conversation. You seem to be reading 

 all this meaning into it. Meanings I 

 must be too simple to, uh... 

 interpret or something. 

 

  ROBERT 

 I already apologized. 

 

Silence. Robert remains seated. Francesca remains at 

the sink. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 It's getting late. 

  (rises) 

 Thank you for dinner. 

 

Pause. Francesca feels badly. 

 

  FRANCESCA 

 Listen, I'm sorry I -- 

 

  ROBERT 

 No, no. Forgive me. I made a mistake. 

 It was an inappropriate thing to ask. 

 

  FRANCESCA 

  (shrugs it off, then:) 

 ... I feel like something's been 

 spoiled now. 

 

Robert smiles and crosses to her. He takes her hand 

into both his hands. 

 

  ROBERT 
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 It's been a perfect evening. Just the 

 way it is. Thank you. 

 

Francesca smiles. The possibility of a kiss hangs in 

the air between them until Robert turns to get his film 

out of the fridge. As he exits through the screen door, 

he stops. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 One thing though -- don't kid yourself, 

 Francesca. You're anything but a 

 simple woman. 

 

He smiles and exits, catching the screen door before it 

slams. 

 

Francesca doesn't move for a moment, then crosses to 

the door as if to run after him when she is stopped by 

the PHONE RINGING. She picks up. 

 

  FRANCESCA 

 Hello? 

 

  RICHARD (on phone) 

 Franny? 

 

  FRANCESCA 

 Richard, hi. 

 

  RICHARD (on phone) 

 How are you? 

 

  FRANCESCA 

 Fine. Everyone settled in okay? 

 



 

 

٣۶٢

٣۶٢

  RICHARD (on phone) 

 Just fine. We're all in one room. 

 Michael's on the couch and 

 Carolyn's... 

  (continues...) 

 

She hears Robert's truck door open and close. She 

hears the motor being turned on. She half-listens to 

Richard. 

 

  FRANCESCA 

 Uh-uh... good... Hmmm... 

 

She hears the truck driving away as Richard 

continues: 

 

  RICHARD (on phone) 

 We got our position in the Fair. Not 

 bad although I would have liked to be 

 third which is not too early and not 

 too late. But I told Carolyn not to 

 worry... 

  (continues, if needed) 

 

       

CUT TO: 

 

INT. FRANCESCA BEDROOM - NIGHT 

 

Francesca exits her bathroom, in her bathrobe, 

shutting the light. She is brushing her hair and 

thinking of Robert. She sits on the edge of the bed. 

She sees her reflection in a mirror on the closet door. 
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She stands and takes her robe off. She steps forward 

to look at her body -- running her hands gently around 

her curves, her neck, down the side of her thighs, her 

face, her breasts. 

 

She shuts off the lights and gets into bed under the 

covers. She closes her eyes and tentatively begins to 

explore her body. It is awkward for her but we can see 

her trying to let herself go. Until she opens her eyes in 

frustration. It's no good. She can't do it. She feels 

ashamed. The shame turns into anger. 

 

INT. LIVING ROOM - NIGHT 

 

Francesca sits at a writing table with two large books 

opened before her containing literary quotations. She 

searches for the line Robert mentioned in the pasture. 

 

A note sits before her as well. On it reads: "Robert. 

Again, I'm sorry for last night. Would you like supper 

again tonight after you're finished. I'd like it very 

much if I were one of those good friends you have in 

the world. Anytime is fine -- Francesca... P.S. By the 

way, "Of what I call God and Fools call Nature" 

was..." She writes the name BROWNING. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. ROSEMAN BRIDGE - NIGHT 

 

Francesca is tacking a note for Robert to the bridge. 

She considers taking it down a moment later, but 

decides not to.  She gets back into her truck and 

drives away. 
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WIDE ANGLE OF BRIDGES - DAWN 

 

       

DISSOLVE TO: 

 

The view of the bridge goes in and out of focus until 

we realize we are seeing it through Robert's camera 

lens. 

 

Once the focus it sets, Robert notices something is 

tacked onto the bridge. He crosses to it hurriedly -- 

time for the perfect shot is running out -- pulls it 

down, thumbtack and all, and shoves it into his 

pocket, unread. He returns to his camera to take his 

shots. 

 

       

CUT TO: 

 

INT. JOHNSON BEDROOM - MORNING 

 

Francesca is making her bed when she hears a truck 

driving down the road. She looks out the window to 

see: 

 

Robert's truck. However, it passes right by her house. 

 

Francesca's spirit sinks. She feels silly, ashamed and 

rejected. She sits on the bed. 

 

FANTASY: 

 



 

 

٣۶۵

٣۶۵

Inside the truck, Robert drives by the house and 

chuckles to himself at the foolishness of some boring, 

frustrated 

housewife. Francesca's note has been crumbled and 

stuffed into a dirty ashtray. 

 

END OF FANTASY: 

 

Francesca enters her bathroom, slamming the door 

behind her. 

 

INT. KITCHEN - LATER THAT MORNING 

 

Francesca sits at the kitchen table in her bathrobe with 

a cup of coffee -- a comic portrait of shame and self-

pity. Her hair is a mess, she hasn't showered or 

dressed and she stares into space while listening to the 

bluesy Chicago radio station. 

 

The sink is full of dirty dishes she refuses to clean. 

Beside it is an ashtray of butts from the night before. 

She carries it over to the table and begins fingering 

for a butt to smoke in desperation. She lights up and 

stares into space. 

 

FANTASY: 

 

Robert is in Africa talking to TWO ZULU TRIBE 

MEMBERS. THE DIALOGUE IS SUBTITLED IN 

SWAHILI: 

 

  ROBERT 

  (laughs) 

 ... and then she tacks this note on 

 the bridge asking me to have dinner 
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 with her again! 

 

One Zulu turns to the tower and remarks. 

 

  ZULU 

 How pathetic. 

 

END OF FANTASY: 

 

Francesca put out her cigarette and suddenly gets an 

idea. She goes to the phone, reads a number off of a 

slip of paper and dials. 

 

  FRANCESCA (on phone) 

 Hello? Is Richard Johnson staying 

 there?... No, I don't want to leave 

 a message. Maybe you can help me -- 

 I'm his wife and I live in Winterset 

 Iowa -- I wanted to surprise them by 

 driving up tonight. What would be the 

 fastest route, the Interstate?... Huh- 

 huh... Hold it, let me get a pen. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. PAY PHONE, GAS STATION - LATE 

MORNING 

 

Francesca's note is opened in Robert's hand. Her 

phone number is written after the "P.S." He stands in 

the pay phone getting a busy signal from Francesca's 

line. He hangs up. 
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CUT TO: 

 

INT. JOHNSON HOUSE - DAY 

 

Francesca, dressed and packed, prepares to leave. She 

checks her purse to make sure she's got everything. 

She grabs her bag and exits. 

 

A few beats later, the phone rings. But she doesn't 

return. It rings again. We hear Francesca's truck door 

open and close. It rings again. We think Francesca is 

on her way, until: 

 

We suddenly hear her burst into the house and see her 

leap for the phone. 

 

  FRANCESCA 

  Hello? 

 

INTERCUT -- 

 

INT. SLOW BEND SALOON/RESTAURANT - 

DAY 

 

Robert is at another pay phone. 

 

  ROBERT 

  Francesca? 

 

  FRANCESCA 

  (out of breath) 

 Yes! Hi. 

 

  ROBERT 

 Am I interrupting anything? 
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  FRANCESCA 

 No. I was just... No. 

 

  ROBERT 

 I'm sorry I didn't call sooner, but I 

 just read your note. I stuffed it 

 into my pocket. The light was fading 

 and I had to get my shot. 

 

  FRANCESCA 

  (relieved) 

 The light was fading. Huh-huh. 

 

  ROBERT 

 I would love to come for dinner. 

 

  FRANCESCA 

  (smiles) 

 Wonderful. Uh... 

 

  ROBERT 

 Listen, I have to shoot Cedar Bridge 

 until a little after sunset. I want 

 a few night shots. Would you like to 

 come with me? If you're interested... 

 

  FRANCESCA 

 Oh, sure. Great. 

 

  ROBERT 

 I'll pick you up. 

 

  FRANCESCA 

 No. I'll drive myself. I have a few 
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 errands. I'll meet you there. 

 

  ROBERT 

 Okay. See you later. 

 

  FRANCESCA 

 Yeah. See you later. 

 

Francesca is thrilled. Her mind races with a list of 

things she must do before tonight. She opens a 

cabinet, removes a coffee can and empties it of her 

house money. She quickly counts it, then shoves it 

into her purse. 

 

EXT. ON THE ROAD - DAY 

 

Francesca drives past a sign marking Des Moines as 

the next town. 

 

INT. SLOW BEND SALOON/ RESTAURANT - 

DAY 

 

The second of two eating establishments in Winterset. 

A lunch time crowd fills the place. Robert is seated at 

the counter. He can sense their eyes on him, 

wondering who this stranger is and what's he doing 

here. He knows the whispered conversation is about 

him. 

 

A MIDDLE-AGED COUPLE talk at table. 

 

  WIFE 

 Thelma told me he checked into the 

 Motor Inn and the bill goes to 

 National Geographic Magazine. 
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  HUSBAND 

 National Geographic? What the hell's 

 he doing here? We ain't got no naked 

 pygmies to take pictures of. 

 

  WIFE 

 He's taking pictures of the bridges. 

 

  HUSBAND 

 Ain't no pygmies there either. 

 

Robert wants to finish his lunch as quickly as 

possible. At that moment, someone enters the 

restaurant and all the conversation stops. He 

overhears one waitress turn to the 

other and whisper -- 

 

  WAITRESS 

 God. It's Lucy Redfield. 

 

Both the Waitress and Robert (though more subtly) 

turn to see: 

 

THE REDFIELD WOMAN. But instead of being the 

harlot we might think, she's actually a rather plain, 

demure looking woman -- not nearly as fancy or 

pretty as Mrs. Delaney herself. 

 

As she crosses the counter, Robert immediately picks 

up on the vibes in the room. He notices all the patrons 

stare then turns away to whisper. The waitress behind 

the counter ignores her. A customer eating at the 

counter places a bag on an empty stool beside her, so 

the Redfield woman can't sit down near her. 
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Robert and the Redfield woman's eyes meet. She is 

clearly uncomfortable. She turns, about to leave, 

when Robert clears his cameras off of a stool next to 

him and offers: 

 

  ROBERT 

 Got room right here if you like. 

 

She is surprised at his courtesy. Others are astounded. 

Some disgusted. She accepts his offer and sits beside 

him. 

 

  REDFIELD WOMAN 

 Thank you. 

 

  ROBERT 

 Hot out there today. 

 

She nods and smiles. The waitress tosses a menu at 

her and slams down a glass of water, then moves on 

down the counter.  The Redfield woman tries to act 

casual, glancing through the menu. Robert subtly 

scans the room as all eyes are on them, then turn 

away. 

 

Robert returns his glace back to the Redfield woman 

who is now only pretending to read the menu. She is 

so embarrassed.  She wants to leave but can't move. 

 

  WAITRESS 

 Well, are you ordering anything!? 

 

Her harsh tone startles the Redfield woman as well as 

Robert. Gathering her dignity, she responds. 
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  REDFIELD WOMAN 

 No. Thank you. I've changed my mind. 

 

She politely nods to Robert, gathers her things and 

exits. 

Robert looks to the waitress, as a SECOND 

WAITRESS enters. 

 

  SECOND WAITRESS 

 I'd've thrown that water right in her 

 face. 

 

  WAITRESS 

 Poor Mrs. Delaney. 

 

The waitress walks O.S. leaving the second waitress 

facing Robert, who looks at her curiously. The second 

waitress looks back as if to say, "What business is it 

of yours?" and exits. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. DES MOINES - DAY 

 

A metropolis compared to Winterset. 

 

Francesca exits a liquor store with a bottle of wine in 

a paper bag. She also carries a bag of groceries as she 

heads down the street to her parked truck. She passes 

a DRESS SHOP and stops. 

 

       

CUT BACK TO: 
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EXT. WINTERSET - DAY 

 

Robert enters a general store. He buys a six pack of 

beer for his cooler and approaches the counter for the 

Cashier. 

 

  CASHIER 

 That all? 

 

Robert nods. He decides to have some fun and test the 

waters a little bit. 

 

  ROBERT 

 Isn't it awful about poor Mrs. 

 Delaney? 

 

With this, the damn bursts - 

 

  CASHIER 

 Tragic is more like it. The pain that 

 woman has been subjected to by that 

 no-good husband. I never liked him. 

 Known him for years. People say he's 

 quiet. Well, it's the quiet ones that 

 can sneak up behind you and stab you 

 in the back. I heard yesterday, that 

 she confronted him. Gave him the 

 ultimatum and you know what he did?-- 

  (CONTINUES AS NEEDED) 

 

Robert stands astounded, listening to this diatribe of 

gossip. 
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CUT BACK TO: 

 

INT. DES MOINES DRESS SHOP - DAY 

 

Francesca sits in her slip, alone in a dressing room, 

with several dresses strewn about. The panic of 

indecision has set in. She looks at herself in the mirror 

and begins to doubt that seeing Robert is a good idea. 

Or perhaps she's imagining something that isn't there. 

And what about Richard? 

 

MEMORY: 

 

A few years back. Francesca is dressed up for some 

formal affairs. She heads down the stairs. Richard is 

waiting in the hall, in a suit and tie. He looks at her 

admiringly. 

 

  FRANCESCA 

 Ready. You have the keys? 

 

But Richard doesn't answer. He's just staring at her. 

Francesca stops. Richard looks at her like a little boy. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 What's the matter? 

 

Richard is obviously impressed by how she looks, but 

he can't say anything. He just smiles shyly and shakes 

his head to say nothing is wrong and opens the door 

for her. 

 

END OF MEMORY: 
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Francesca feels guilty when a SALESWOMAN enters 

with a pretty summer dress. 

 

  SALESWOMAN 

 How about this one? 

 

Francesca examines it. She likes it. But the guilt... 

 

  FRANCESCA 

 I don't know. I haven't bought a 

 dress for myself in so long. 

  (saleswoman nods) 

 I mean, I'm just buying a dress. It's 

 not a special occasion or anything. 

 I'm just shopping. Just shopping for 

 a new dress, that's all. 

 

  SALESWOMAN 

  (completely 

   understands) 

 That might work. And if he's still 

 mad, just tell him you could have 

 done better but you married him out 

 of pity. That's always works for me. 

 

       

CUT TO: 

 

INT. JOHNSON HOUSE - LATE AFTERNOON 

 

Francesca enters with her new dress, groceries and 

wine as the PHONE RINGS. She puts everything 

down to answer. 

 

  FRANCESCA 
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 Hello? 

 

Intercut ROBERT at a pay phone. 

 

  ROBERT 

 It's Robert. 

 

  FRANCESCA 

 Oh, hi. Look, I'm running a little 

 late, but I'll still... 

 

  ROBERT 

  (w/difficulty) 

 Listen, don't take this the wrong way 

 but, I'm wondering if this is such a 

 good idea. 

 

Francesca's heart sinks. 

 

  FRANCESCA 

 Oh. 

 

  ROBERT 

 I uh... I had lunch in town today. 

 Happened to cross paths with "that 

 Redfield woman." I apologize. I 

 thought you were half-joking about 

 that. 

 

  FRANCESCA 

 Oh. I guess you got the whole story. 

 

  ROBERT 

 The cashier at the general store was 

 very dangerous. 
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  FRANCESCA 

 I think he's running for town crier 

 next year. 

 

  ROBERT 

 I now know more about their affair 

 than I remember about my marriage. 

  (seriously) 

 Francesca, the last thing I want to 

 do is put you in any kind of 

 situation that would... even though 

 we know it's just -- I mean, it's 

 nothing like that, but if anybody saw 

 us or... 

  (can't finish) 

 

  FRANCESCA 

  (disappointed) 

 I understand. 

  (touched) 

 That's very kind of you. 

 

Silence. Both want to meet. Both experience the idea 

of not seeing each other even again in this brief 

moment. Someone has to say something to save it -- 

but who will it be? 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 Robert? 

 

  ROBERT 

 Yeah? 

 

  FRANCESCA 
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 I want you to come. 

 

Robert is relieved. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 I'll meet you at the bridge just like 

 we planned all right. Don't worry about 

 the rest of it... I'm not. 

 

  ROBERT 

 All right. See you there. 

 

Francesca smiles and hangs up. In that moment, 

Francesca realizes consciously what she is doing and 

what she wants. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. CEDAR BRIDGE - DUSK 

 

Robert is already there, working. He checks his 

watch, anxious for Francesca to arrive, when he hears 

a truck driving up. He looks to see Francesca stop and 

get out. By their expressions we can tell how glad 

they are to see each other. 

 

  FRANCESCA 

 Sorry I'm late. Richard called. 

 

  ROBERT 

 Oh, how is he? 

 

  FRANCESCA 

 Fine. They're all having a good time. 
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 How many more shots do you have? 

 

  ROBERT 

 Couple. Want to help? 

 

She nods. He extends his hand. She pauses, then takes 

it. He leads her to the bridge. Walking away from 

camera, they say: 

 

  ROBERT (cont'd) 

 I should stop off at the motel to 

 clean up before dinner. 

 

  FRANCESCA 

 Well, I have plumbing at my house. 

 

       

CUT TO: 

 

INT. JOHNSON BEDROOM - EARLY MORNING 

 

Francesca enters. Robert is in the bathroom, in the 

shower, with the bathroom door slightly ajar. His 

clothes are laid on the bed with his bag beside them. 

A fresh shirt is folded. Francesca takes his dirty shirt 

and decides to clean it. As she exits, her eye can't help 

roaming toward the bathroom door. For a moment, 

she pauses to listen to the sound of the water as it hits 

his body. 

 

INT. KITCHEN - LATER 

 

Francesca is busy preparing dinner. Robert enters, 

cleaned and dressed. 
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  ROBERT 

 Can I help? 

 

  FRANCESCA 

 Actually, no. I've got everything 

 under control. I'd like to clean up 

 myself a bit. I'm going to take a 

 bath. Dinner'll be ready in about a 

 half hour. 

 

  ROBERT 

 How about if I set the table? 

 

  FRANCESCA 

 Sure. 

 

  ROBERT 

 Would you like a beer for your bath? 

 

  FRANCESCA 

  (surprised) 

 Yes, that'd be nice. 

 

Robert gets her one. 

 

INT. BATHROOM - LATER 

 

Francesca lounges in a tub with a beer poured into a 

wine glass. She finds it very elegant. She takes a deep 

breath, thinking "What's going to happen tonight?" 

 

INT. KITCHEN - LATER 
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Robert is at the radio when Francesca enters in her 

new dress. She looks beautiful. And it's all over 

Robert's face. 

 

  FRANCESCA 

 What's wrong? 

 

Unlike her husband, Robert has an answer. 

 

  ROBERT 

 Absolutely nothing. You're just sort 

 of a knockout in that dress. 

 

She smiles and crosses to the stove. 

 

  FRANCESCA 

 Table looks beautiful. 

 

He can't take his eyes off of her. On the radio we hear 

DIHAH WASHINGTON begin to sing "IF IT'S THE 

LAST THING I DO" – a beautiful, blusey lovesong. 

Francesca pulls out a pan of hot rolls as THE PHONE 

RINGS. Francesca moves toward it with a roll, which 

she tosses to Robert. He burns his fingers and he 

smiles at her joke. The song plays throughout. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 Hello? Hi, Madge? 

 

Francesca and Robert do not take their eyes off of 

each other throughout the call. Robert takes a bit of 

the roll. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 Huh-huh. Nothing, just making 
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 myself some dinner... No what?... 

 Oh... I heard about him. Yeah, I hear 

 he's some kind of photographer. 

  (Robert smiles) 

 No, I didn't... Huh-huh... Hippie? 

 I don't know, is that what hippies 

 look like?... 

 

Robert steps closer to her, purposely reaching across 

her body for a napkin. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 Oh he is, huh? Well, don't tell Floyd, 

 he'll be out with a shotgun... 

 

She notices a crumb on Robert's mouth and wipes it 

off. Robert takes her hand and holds it, lowering it to 

his side. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 Well, listen, I have a pot boiling. 

 I've got to go... No, they don't get 

 home until Friday morning... Well, 

 maybe I'll give you a call. Okay. Bye. 

 

She hangs up. The two are now almost face to face. 

Robert raises her hand up and slips his free one 

around her waist. They begin to dance to the song. 

The kitchen lights have not been turned on since the 

sun went down. The sky, a dark orange and magenta, 

illuminates the room through the window. They never 

take their eyes off of each other. Suddenly, Robert 

stops. 

 

  ROBERT 
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 You're shaking. Are you cold? 

 

Francesca shakes her head. They dance a bit more, 

but Francesca is shaking which makes it difficult. 

They both stop. Robert places his huge hands on 

either side of her 

face, gently stroking her hair away from her cheek. 

He whispers. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 If you want me to stop, tell me how. 

 

He brushes his cheek and face softly against hers. 

Francesca rubs hers against him. She can barely 

breathe. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 Francesca, I won't be sorry. I won't 

 apologize for this. 

 

  FRANCESCA 

 Nobody's asking you to. 

 

They kiss. Hands gently explore. Their bodies touch. 

Their lips never spend more than seconds away from 

each other. Robert gently slide his hands down her 

breasts and torso, exploring every inch of her. 

Francesca grips his massive back, sliding up to his 

neck and hair. Robert lifts her leg and presses it 

against his hip, kissing her neck and shoulders. 

Francesca starts to lose herself, clutching his head at 

her breast then pulling him up to her mouth once 

again. 
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CUT TO: 

 

1995 

 

INT. SLOW BEND CAFE - PRESENT DAY - 

EVENING 

 

The same saloon/restaurant of twenty-five years ago 

has been turned into a modern cafe yet the original 

charm is still there. 

 

Carolyn and Michael sit in a booth, with half-eaten 

dinners before them. Carolyn has been reading the 

book to Michael when she looks across from her to 

find -- Michael looking like a little boy who is 

fighting not to cry. 

 

  CAROLYN 

 What's the matter? 

 

Michael shakes his head. He can't or won't explain. 

He's too upset. His eyes tear up. Carolyn feels badly 

for him. 

 

  MICHAEL 

 I'm going to get some air. 

 

He exits. Carolyn smiles sympathetically. Somehow 

this last passage of their mothers doesn't affect her in 

the same way. She returns to the book but first asks a 

passing waitress, with great urgency. 

 

  CAROLYN 

 Can I smoke here? 
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The waitress nods. Carolyn needs a cigarette for the 

rest of this. She opens her bag to get her pack. Inside 

her bag she notices a BUSINESS CARD. She picks it 

up to read IRA NEWMAN, attorney. Divorce. Pre-

Nuptials. Marital Litigation. She pauses for a 

moment. Then, tossing the card back inside, she 

lights her cigarette and takes a drag. We follow the 

curls of smoke up as we: 

 

       

DISSOLVE TO: 

 

1965 

 

INT. JOHNSON LIVING ROOM 

 

Camera moves down curls of smoke, to reveal: 

 

Robert and Francesca in each others arms, under a 

blanket on the living room floor on a bed of couch 

pillows, smoking a cigarette after lovemaking. 

Francesca seems miles away -- feelings of regret and 

guilt creeping in. 

 

  ROBERT 

 Are you comfortable? 

  (she nods) 

 Do you... want to move to the 

 bedroom? 

 

  FRANCESCA 

 No. I can't. Not yet. 

 

She can't bring herself to go into her husband bed. 
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  ROBERT 

 You want to eat something? 

 

  FRANCESCA 

 Are you hungry? 

 

  ROBERT 

 No. 

 

Silence. Robert shifts his body to face her. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 Honey. Are you all right? 

 

She looks at him and starts to cry, shaking her head. 

The room is filled with memories of her family. She 

nestles in his arms. He folds her. She closes her eyes. 

 

  FRANCESCA 

 Take me somewhere. 

 

  ROBERT 

 What? 

 

  FRANCESCA 

 Right now. Tell me someplace you've 

 been -- someplace on the other side 

 of the world. Anywhere but here. 

 

  ROBERT 

  (thinks, then:) 

 How about Italy? 

 

  FRANCESCA 

 Yes. 
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  ROBERT 

 How about Bari? 

 

  FRANCESCA 

 Yes. Tell me about the day you got 

 off the train. 

 

  ROBERT 

 Have you ever been to that station? 

 

  FRANCESCA 

 Yes. 

 

  ROBERT 

 You know that little place nearby 

 with the striped awning that sells 

 sandwiches and little pizzas... 

 

The two transport themselves together to another 

place, where there is no familiar memories 

surrounding them to interfere. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. JOHNSON PORCH - NIGHT 

 

The two sit in bathrobes on the porch looking out over 

the pasture. They have plates of dinner on their laps. 

They eat voraciously. 

 

  ROBERT 

 Do you have anymore of the stew? 
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Chewing, Francesca nods and leans over, picks a pot 

off the porch and ladles some more onto his plate. 

Too much falls out and it spills onto the robe. 

 

  FRANCESCA 

 Oh, I'm sorry. 

 

  ROBERT 

 It's okay. It's not that hot anymore. 

 Thanks God. 

 

Francesca hands him a dish rag. Robert wipes off the 

food revealing his bare leg. She reaches over and 

touches it. He looks at her and smiles. She leans over 

and kisses him passionately until, suddenly, she pulls 

away. She looks upset. She rises and moves away to 

look out to the pasture. Robert can sense what is 

wrong. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 You think too much, you know that? 

 

  FRANCESCA 

 I just feel like I'm getting a little 

 ... out of control that's all. It's 

 kind of frightening. 

 

  ROBERT 

 Why? 

 

  FRANCESCA 

 Why!? Because, I'm having thoughts I 

 hardly know what to do with. I... 

 can't seem to... stop them. 
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  ROBERT 

 Nobody's asking you to. 

 

  FRANCESCA 

  (excited) 

 And arraccinos and zeppolis. Yes! I 

 know it! 

 

  ROBERT 

 I sat outside and had coffee. 

 

  FRANCESCA 

 Where? Near the doorway or the near the 

 front of the church? 

 

  ROBERT 

 Near the church. 

 

  FRANCESCA 

  (closes her eyes) 

 I sat there once. It was hot. Like 

 today. I'd been shopping. I had all 

 these bags around my feet I kept 

 having to move every time the waiter 

 came by... 

 

       

DISSOLVE TO: 

 

EXT. SANDWICH CAFE - BARI - DAY 

 

Francesca sits at the outdoor cafe in Bari with 

shopping bags around her feet. She re-arranges them 

as the waiter passes by, mumbling something vulgar 

under his breath. When she looks up -- Robert is 
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standing there. She smiles. He offers her hand. She 

takes it and rises. They leave the cafe. 

 

MONTAGE: 

 

Francesca and Robert together against the 

breathtaking backdrop of the Italian countryside. 

 

EXT. BARI COUNTRYSIDE - DAY 

 

On a lakefront, Robert and Francesca make love. 

 

WE INTERCUT WITH: 

 

INT. JOHNSON LIVING ROOM - EVENING 

 

FRANCESCA AND ROBERT MAKING LOVE 

ONCE AGAIN. 

 

Francesca looks at him and understands he is giving 

her full 

permission to explore whatever she wants. Hesitantly, 

she crosses to him and takes his plate away. She 

stands before him, leaning him back into his chair. 

She slowly, tentatively, opens her robe. She strokes 

his hair, then caresses his head and gently guides it 

between her legs. 

 

1994 

 

INT. SLOW BEND RESTAURANT - NIGHT 

 

C.U. on an ashtray filled with cigarette butts as 

Carolyn anxiously lights another. These last entries 
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have over stimulated her. She calls to the waitress 

abruptly. 

 

  CAROLYN 

 Can I get another cup of coffee, 

 please? 

 

When she looks up, she sees Michael has returned. He 

sits. 

 

  CAROLYN (cont'd) 

 Where did you go? 

 

  MICHAEL 

 Bar across the street. 

 

  CAROLYN 

 Have you called Betty? 

  (she shakes his head) 

 Maybe you should. 

 

  MICHAEL 

 I found out who Lucy Delaney is. 

  (she looks interested) 

 Remember the Delaneys from Hillcrest 

 Road? 

 

  CAROLYN 

 Yeah. But I thought she died. 

 

  MICHAEL 

 He remarried. Apparently they were 

 having an affair for years. 

 Apparently the first Mrs. Delaney was 

 a bit of a stiff. 
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  CAROLYN 

 You mean -- she didn't like sex? 

 

  MICHAEL 

  (nods, then simply:) 

 I bet mom could've helped her. 

 

  CAROLYN 

 Boy. All these years I've resented 

 not living the wild life in some 

 place like Paris and all the time I 

 could've moved back to Iowa... Are 

 you drunk? 

 

  MICHAEL 

 Not yet. You want to go? 

 

  CAROLYN 

 I think I better. Between the book 

 and the coffee, I'm this close to 

 raping the busboy. 

 

EXT. IOWA LAKEFRONT - NIGHT 

 

Michael and Carolyn have parked in a secluded area 

near a lake. Some place where the moonlight and the 

scenery create a beautiful backdrop. They sit on the 

ground, leaving the headlights and the radio on. They 

are getting drunk sharing a bottle of whiskey. 

 

  MICHAEL 

 I used to love this place. I used to 

 take Kathy Reynolds down here. 
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  CAROLYN 

 You never dated Kathy Reynolds! 

 

  MICHAEL 

 Not officially. Her and Steve Kendall 

 were pinned at birth. But I was crazy 

 about her. And for about three months, 

 I managed to catch her during her 

 "exploring" stage. 

 

  CAROLYN 

 I never knew that. 

 

  MICHAEL 

  (sadly) 

 Nobody did. 

 

  CAROLYN 

 Was this during Betty? 

 

  MICHAEL 

 Everything was during Betty. God we 

 were so young. Why did we think we 

 had to do it all so fast? I've never 

 cheated on Betty. Not once we were 

 married, I mean. 

 

  CAROLYN 

 Did we want to? 

 

  MICHAEL 

 Only about a thousand times. What do 

 I do now? "What's good enough for mom 

 is good enough for me?" 
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  CAROLYN 

  (pissed off) 

 What gets me is I'm 46 years old. 

 I've been in this crummy fucking 

 marriage - 

 

  MICHAEL 

 Carolyn! 

 

  CAROLYN 

  (ignores him) 

 -- for over twenty years because 

 that's what I was taught -- you stick 

 with it! Normal people don't get 

 divorced. I can't remember the last 

 time my husband made love to me so 

 intensely that he transported me to 

 Europe, for Christ's sake -- quite 

 frankly, I don't think he ever did! 

 And now I find out in between bake 

 sales, my mother was Anais Nin! 

 

  MICHAEL 

 What about me! I feel really weird. 

 Like she cheated on me, not dad. 

 Isn't that sick? I don't mean I 

 wanted to sleep with her or anything 

 but -- ya know -- being the only son. 

 You're sort of made to feel like 

 you're the prince of the kingdom, ya 

 know? And in the back of your mind, 

 you kind of think your mother doesn't 

 need sex anymore because she has you. 

 

  CAROLYN 
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 You're right -- that is sick. 

 

They drink. 

 

  MICHAEL 

 If she was so unhappy, why didn't she 

 leave? 

 

They look to each other without an answer. Then 

simultaneously they reach for the notebooks. 

 

  MICHAEL (cont'd) 

 Can I read it now? I think I'm ready. 

 

Carolyn offers him the book then lays back in a 

relaxed position in order to listen. Michael flips to an 

ear marked page. 

 

  MICHAEL (cont'd) 

 What paragraph were you up to? 

 

  CAROLYN 

  (casually) 

 She just made him perform oral sex on 

 the porch. 

 

Michael freezes. He loses his nerve. Carolyn helps. 

 

  CAROLYN (cont'd) 

 Go ahead, Michael. You've got to do 

 this. Just think, "Today I am a man." 

 

Michael nods and takes another swig. He reads: 

 

  MICHAEL 
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 "I'd never had a man make love to me 

 that way before." 

  (stops) 

 Oh Jesus. 

  (continues) 

 "I couldn't believe the feelings 

 bursting inside of me. As if I had 

 opened some forbidden Pandora's box." 

 

Camera begins to move to wide angle as Francesca 

takes over. 

 

  FRANCESCA 

 "It seems, thinking about it now, 

 that in those few days I lived a 

 completely different life as a 

 completely different woman. What was 

 recognizable as me before Robert was 

 gone. We decided to spend Wednesday 

 away from Winterset. Away from 

 Madison County. Away from pastures 

 and bridges and people too familiar 

 and reminders too painful. We let the 

 day take us where it wanted..." 

 

1965 

 

INT. DES MOINES MOVIE THEATER - DAY 

 

VIVIEN LEIGH is walking down a ships stairs in the 

1965 film "SHIP OF FOOLS." She is alone on screen. 

She walks, slightly intoxicated. Suddenly, Charleston 

music plays out of nowhere and she begins to dance, 

by herself, without any self- consciousness. 
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In the movie theatre, Robert sits with his arm around 

Francesca like teenage lovers. Her head is nestled in 

his chest as she eats from a bag of popcorn. Robert 

barely keeps his eyes on the screen, staring at 

Francesca and stroking her hair. 

 

EXT. DOWNTOWN DES MOINES STREET - DAY 

 

Francesca and Robert walk hand-in-hand, window 

shopping and taking in the sights. For Francesca, it is 

as if she is seeing everything for the first time. 

 

INT. BOOK STORE - DAY 

 

Robert introduces Francesca to the photography 

section, showing her a book of one of his favorite 

photographers, Walker Evans. Francesca admires one 

photograph in particular -- a mother and child during 

the depression. 

 

  FRANCESCA 

 On that one is beautiful. Look at 

 their expressions. As if the camera 

 weren't on them at all. As if they 

 had no strength left to hide what 

 they were feeling. 

 

  ROBERT 

 He's a genius. They're not 

 photographs -- they're stories, entire 

 histories captured in moments. 

 

  FRANCESCA 

 I bet you could do a book. 

 



 

 

٣٩٨

٣٩٨

  ROBERT 

 No. I couldn't. 

 

  FRANCESCA 

 Why do you say that? 

 

  ROBERT 

 Because I already tried once. 

 

Francesca is surprised. She senses his disappointment. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 It's no big deal. I know how to work 

 a camera, how to make it "make 

 pictures" -- but I don't know how to 

 make it make art. 

  (laughs) 

 At least that's what six publishers 

 said. To take what we see of this 

 world and give it back with a bit of 

 ourselves in it. It's a mystery to me. 

 

  FRANCESCA 

  (smiles, supportive) 

 But you don't mind. 

 

  ROBERT 

  (smiles) 

 No, I don't mind. 

 

She brushes his hair away from his face 

affectionately. As he looks at another book, she 

notices their reflection in a mirror. She puts her arm 

through his. They look like a couple to her -- two 

people who belong together. 
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INT. FANCY RESTAURANT - DAY 

 

Francesca and Robert have an elegant lunch. 

 

  FRANCESCA 

 What were you like when you were 

 younger? 

 

  ROBERT 

  (smiles) 

 Trouble. Why? 

 

  FRANCESCA 

  (laughs) 

 I just wondered. Why were you trouble? 

 

  ROBERT 

 I had a temper. 

 

  FRANCESCA 

 What were your parents like? 

 

Pause. Robert doesn't reply. She looks at him 

curiously. 

 

  ROBERT 

 I can't do this, honey. 

 

  FRANCESCA 

 What? 

 

  ROBERT 

 Try and live a lifetime before 

 Friday. Cram it all in. 
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  (shakes his head) 

 

This is the first time either has mentioned their time 

clock. 

Francesca nods, understandingly. 

 

Across the room, Francesca notices A MOTHER 

having dessert with her FIVE-YEAR-OLD 

DAUGHTER, a pretty little girl in a fancy yellow 

dress. The mother rises and exits to the ladies room 

while the little girl continues eating a large sundae. 

 

Francesca smiles. As the girl licks a spoon of fudge, 

she sees Francesca looking at her and smiles back. 

Robert watches the silent exchange as he eats. 

Francesca makes a funny face at her. The little girl 

giggles as she spoons more ice-cream. Unfortunately, 

she spoons too much and the ice-cream falls on 

her pretty dress. She tries to take it off her, but she 

slips through her fingers and stains her even more. 

She looks at Francesca as if she's about to cry. 

Francesca smiles.  

 

  FRANCESCA 

 Excuse me a minute. 

 

Robert watches her cross to the little girl and kneel 

beside her. He sees her consoling the little girl while 

taking a napkin and dabbing it in the water glass. 

 

She helps the girl carefully wipe away the mess, all 

the while calming her. The mother re-enters the scene 

and shakes her head at her daughter. The daughter is 

afraid of being reproached but the mother is smiling. 

She and Francesca begin talking. She thanks 
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Francesca. Robert sees the two mothers exchanging a 

moment of common experience and brief friendship. 

The mother and daughter take their leave as Francesca 

says goodbye and returns to the table. Robert looks 

at her lovingly. Francesca returns to her meal, but 

suddenly she is no longer hungry. Robert senses 

something is upsetting her. 

 

  ROBERT 

 You're somewhere else, where? 

 

  FRANCESCA 

 Just that it's been a perfect day and 

 that I'd like to skip my fancy 

 dessert and go home after this. 

 

  ROBERT 

 Uh-huh. And? 

 

  FRANCESCA 

  (beat) 

 You're right, you know. We don't have 

 much time. 

 

Uncomfortable silence hangs between them. A waiter 

passes by. 

 

  ROBERT 

 Check, please. 

 

OS, as the MOTHER YELLS: 

 

  MOTHER 

 REBECCA! REBECCA! 
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Both Robert and Francesca look to the voice. 

 

EXT. RESTAURANT - DAY 

 

The mother stands on the street frantically calling for 

her 

daughter. 

 

  MOTHER 

 REBECCA! 

 

The Maitre'd, Francesca and Robert exit the 

restaurant. 

 

  MOTHER 

 Oh my God...! 

 

  FRANCESCA 

 What happened? 

 

  MOTHER 

 I was paying the check. She ran 

 outside. I told her to wait for me 

 right here! Oh God, where is she? 

 Rebecca! 

 

The sidewalk is filled with people. Francesca looks to 

Robert. He recognizes the concern in her expression. 

Going home will have to wait. 

 

  ROBERT 

 I'll check down here. Someone call 

 the police. 
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The Maitre'd goes back inside. Francesca comforts the 

mother. 

 

  FRANCESCA 

 Think for a second. Is there 

 someplace she said she wanted to go? 

 

  MOTHER 

 I don't remember! 

 

EXT. STREET 

 

Robert searches through the street, poking in and out 

of storefronts, looking across the street. 

 

EXT. RESTAURANT 

 

Francesca and the mother search in the opposite 

direction. 

 

EXT. STREET 

 

Through the crowd of people, Robert looks across the 

four lane Main Street to a LARGE CITY PARK. He 

crosses to it. 

 

INT. RESTAURANT - AN HOUR LATER 

 

Francesca sits with the mother as TWO POLICEMEN 

take down a description. The mother is crying. A 

waiter brings over some water for her. The Maitre'd 

stands by. 

 

  MOTHER 

 She was right outside. I turned my 
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 head for a second. 

 

  POLICEMAN 

 When was this? 

 

  FRANCESCA 

 About an hour ago. 

 

  MOTHER 

 They're not going to find her! 

 

  FRANCESCA 

 Yes, they are. 

 

At that moment, the mother looks up and cries. 

 

  MOTHER 

 REBECCA! 

 

She jumps out of her seat as all turn to see: 

 

Robert holding the little girl in his arms, entering the 

restaurant. He carefully hands her over to the mother. 

The two wrap their arms around each other. Francesca 

looks to Robert, loving him even more now. 

 

  FRANCESCA 

 Where was she? 

 

  ROBERT 

 Across the street. She went into the 

 park and got turned around and didn't 

 know her way out. 

 

  MOTHER 
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 You crossed the street by yourself?! 

 

  REBECCA 

  (crying) 

 It was a green light. 

 

The mother is too relieved to be mad. Robert sits 

down. 

 

  MOTHER 

 Thank you so much! 

 

  ROBERT 

  (frazzled) 

 I need a drink. 

 

Everyone laughs out of relief. Francesca wraps her 

arm around his shoulder and kisses his forehead. He 

kisses her back. 

 

INT. TRUCK - DUSK 

 

Robert drives as Francesca sits inside his arm. Neither 

speaks. 

 

INT. JOHNSON HOUSE - DUSK 

 

Francesca calmly leads Robert up to her bedroom. 

 

INT. JOHNSON BEDROOM 

 

Naked, Francesca guides Robert into bed beneath the 

covers. They begin to make love -- softly, lovingly -- 

like a couple that are beyond the erotic, discovery 
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stage; a couple that have been together and in love for 

years. 

 

LATER - 

 

Francesca puts her arm around him as he nestles his 

head to her breast. Francesca strokes his hair as 

Robert closes his eyes. 

 

  ROBERT 

 I don't know why I'm so tired all of 

 a sudden. 

 

  FRANCESCA 

 Long day. Go to sleep. 

 

  ROBERT 

 Am I too heavy for you? 

 

  FRANCESCA 

 No. 

 

Robert settles into her. But Francesca is wide awake. 

Something is on her mind -- "Tomorrow? What 

happens after tomorrow?" 

 

INT. KITCHEN - MORNING 

 

Francesca is serving Robert breakfast, then sits down 

beside him. Silence. We can sense some tension 

between them – this being their last day together. 

 

Francesca seems ingeniously friendly. Robert is 

suspicious. 
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  FRANCESCA 

 Sleep all right? 

 

  ROBERT 

 Yes, thanks. 

 

  FRANCESCA 

 Good. More coffee? 

  (he nods, she pours) 

 Robert, I hope you don't mind my 

 asking, but I feel like I should. 

 

  ROBERT 

 What? 

 

  FRANCESCA 

 Well, these... women friends of 

 yours... all over the world. How 

 does it work? Do you see some of them 

 again? Do you forget others? Do you 

 write them now and then? How do you 

 manage it? 

 

Her facetiousness startles Robert. 

 

  ROBERT 

 I... What do you want? 

 

  FRANCESCA 

 Well, I just want to know the 

 procedure. I don't want to upset your 

 routine. Do you want any jam? 

 

  ROBERT 

  (insulted) 
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 Routine! I don't have a routine. And 

 if you think that's what this is - 

 

  FRANCESCA 

 Well, what is this? 

 

  ROBERT 

  (upset) 

 Well, why is that up to me? You're 

 the one who's married. You told me 

 you have no intention of leaving your 

 husband. 

 

  FRANCESCA 

 To do what? Be with someone who needs 

 everyone and no one in particular? I 

 mean, what would be the point. Would 

 you pass the butter? 

 

  ROBERT 

 I was honest with you. I told you who 

 I was. 

 

  FRANCESCA 

 Yes. Absolutely. You have this habit 

 of not needing and that it's hard to 

 break. I understand. 

  (beat) 

 Of course, in that case, why sleep -- 

 you don't need rest or for that 

 matter eat, you don't need food. 

 

She takes his plate away from him, rises and throws it 

into the sink. 
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  ROBERT 

 What are you doing? 

 

  FRANCESCA 

  (sarcastic) 

 Gee, I don't know. I guess I'm not 

 cut out to be a World Citizen who 

 experiences everything and nothing 

 at the same time. 

 

  ROBERT 

 How do you know what I experience? 

 

  FRANCESCA 

  (angry) 

 I know you! What can this possibly 

 mean to anyone who doesn't "need" 

 meaning - 

  (mocking) 

 "Who goes with the Mystery" -- who 

 pretends he isn't scared to death. 

 

  ROBERT 

 Stop it! 

 

  FRANCESCA 

 You have no idea what you've done to 

 me, do you? And after you leave, I'm 

 going to have to wonder for the rest 

 of my life what happened here. If 

 anything happened at all! And I'll 

 have to wonder if you find yourself 

 in some... housewife's kitchen in 

 Romania if you'll sit there and tell 

 her about your world of good friends 
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 and secretly include me in that group. 

 

  ROBERT 

 What do you want me to say? 

 

  FRANCESCA 

  (nonchantly) 

 I don't want you to say anything. I 

 don't need you to say anything. 

 

Robert rises, knocking his chair aside. 

 

  ROBERT 

 STOP IT! 

 

  FRANCESCA 

 Fine. More eggs or should we just 

 fuck on the linoleum one last time? 

 

  ROBERT 

  (grabs her) 

 I told you! I won't apologize for who 

 I am. 

 

  FRANCESCA 

 No one's asking you to! 

 

  ROBERT 

 I won't be made to feel like I've 

 done something wrong. 

 

  FRANCESCA 

  (angry) 

 You won't be made to feel! Period. 

 You've carved out this little part 
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 for yourself in the world where you 

 get to be a voyeur, a hermit and a 

 lover whenever you feel like it and 

 the rest of us are just supposed to 

 feel so incredibly grateful for the 

 brief time you've touched our lives! 

 Well, go to hell! It isn't human not 

 to feel lonely -- it isn't human not 

 to afraid! You're a hypocrite and 

 you're a phony! 

 

  ROBERT 

  (cries out) 

 I DON'T WANT TO NEED YOU! 

 

  FRANCESCA 

 WHY? 

 

  ROBERT 

 BECAUSE I CAN'T HAVE YOU! 

 

  FRANCESCA 

 WHAT DOES THAT HAVE TO DO 

WITH IT? 

 

He throws a cup at the wall. It breaks apart. Covering 

his face, Robert turns away from her as he holds onto 

the sink. Francesca reaches for him but he pulls away, 

embarrassed. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

  (softly) 

 Don't you see, I've got to know the 

 truth, Robert. I've got to know the 

 truth or I'll go crazy. Either way. 
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 Just tell me. But I can't act like 

 this is enough because it has to be. 

 I can't pretend I don't feel what I 

 feel because it's over tomorrow. 

 

Robert, keeping his face from her, tries to tell her: 

 

  ROBERT 

 If I've done anything to make you 

 think that what's happened between us 

 is nothing new for me -- is some 

 routine -- then I do apologize. 

 

  FRANCESCA 

 What makes it different, Robert? 

 

Robert turns to face her. He is so hopelessly in love 

he can hardly find the words. His eyes fill up with 

tears. 

 

  ROBERT 

 Because... if I even think about 

 tomorrow -- if I... 

  (voice cracks) 

 even think about leaving here without 

 you -- I'm not sure I can... that I - 

  (he shakes his head) 

 

He can't even finish. He kneels down before her 

wrapping his arms around her and burying his face 

into her body. Francesca starts to cry -- out of 

happiness, out of pain -- holding onto him as if for 

dear life. 

 

  FRANCESCA 
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 Oh God... what are we going to do? 

 

She kisses him -- over and over, not wanting to be 

even an inch apart. As if any space between them 

might separate them forever. 

 

Suddenly, OS, they hear a CAR DRIVE UP to the 

house. They panic. Francesca runs to the window to 

see: 

 

MADGE, a girlfriend, has come for a visit. Madge is 

holding a homemade dessert. 

 

  FRANCESCA (cont'd) 

 No. No. Where's your truck? 

 

  ROBERT 

 Behind the barn. I better go. 

 

Francesca turns to him -- speechless -- not wanting 

him to go. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 Don't worry. I meant upstairs. 

 

He exits. Francesca gathers herself and heads for the 

front entrance, quickly cleaning up the plates. 

 

INT. FRONT HALL - DAY 

 

Francesca opens the door to Madge. 

 

  FRANCESCA 

  Madge? 
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  MADGE 

 Hi. I made some brown betty. I sent 

 Floyd off to town with the boy. I said - 

  (entering) 

 "Floyd, I'm going to visit my 

 girlfriend and spend the afternoon 

 and that's all there is to it. He 

 said who's going to make lunch? I 

 said I'm taking a sick day. Eat at 

 the dinner." Isn't that hilarious? 

  (MOVES INTO KITCHEN) 

 He didn't dare raise an eyebrow -- I 

 don't even want to tell you how late 

 he was out last night with those good 

 for nothings from the Sandford ranch. 

 I am so sorry, honey, I let two days 

 pass before I came by, but with the 

 boy home the time just escapes me. 

 Have you heard from Richard? How's 

 the fair? God, it's hot. 

 

Following her into the kitchen, Francesca doesn't 

know which question to answer first. 

 

EXT. PORCH - LATER THAT DAY 

 

Madge and Francesca sit facing the pasture beside a 

table with coffee and brown betty. We parachute into 

the middle of the scene. 

 

  MADGE 

 ... I said to her, "what's the point 

 of summer school if all he's going to 

 do are these art projects. The boy 

 needs so much work in math and his 
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 spelling is a nightmare... 

  (continues) 

 

Francesca isn't listening. Her mind wanders. 

 

FANTASY: 

 

  FRANCESCA 

 Madge. Please. Something's happened. 

 I've met someone. I've fallen in love 

 in a way I've never thought could 

 happen my entire life. It's our last 

 day together. I feel like I'm going to 

 die when he leaves. Please. Help me. 

 

  MADGE 

 Oh, honey. I'm so sorry. But you've 

 got to be grateful for even feeling 

 the little you've be given. Believe 

 me. Go to him. Don't let him leave 

 without these new precious hours 

 you've got left. And if you need 

 anyone to cry on, you know where I am. 

 

END OF FANTASY: 

 

Madge shoves a plate at her. 

 

  MADGE (cont'd) 

 More brown betty? 

 

Francesca takes the plate. She can't think straight. 

 

  MADGE (cont'd) 

 ... Anyway, I'm glad that's over 
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 with. Sara doing so well though. 

 Everyone thought I was crazy having 

 them so far apart, but... 

  (CONTINUES...) 

 

FANTASY: 

 

Francesca stands behind Madge, as the latter chatters 

on MOS. 

She calmly picks up the brown betty and, from 

behind, shoves it into Madge's face and holds it there, 

trying to suffocate her with it. Madge struggles. 

 

END OF FANTASY: 

 

Francesca's mind races as Madge continues. 

 

  MADGE 

 ... without one lesson. The 

 instructor couldn't believe it. So, 

 who knows -- she may have talent. 

 How's Carolyn doing? What are her 

 plans for next year? 

 

Francesca realizes this is her moment. She holds her 

head and leans over, unsteadily. 

 

  MADGE (cont'd) 

 Honey, what's wrong? 

 

  FRANCESCA 

 I don't know. I woke up a little 

 dizzy. I didn't sleep well. I think 

 I need to lay down. 
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  MADGE 

 You want me to call the doctor? 

 

  FRANCESCA 

 No, no. I just didn't sleep well. 

 I'm not used to sleeping alone. And 

 this heat. Would you mind? 

 

  MADGE 

 No, of course not. I'll just clean up. 

 

  FRANCESCA 

 No, leave it. I'll do it later. 

 Listen, maybe you and Floyd can come 

 for dinner on Saturday. I'm sure 

 Richard'll have so many stories to 

 tell you both about the fair and all. 

 

  MADGE 

 Oh, that'll be nice. 

 

       

CUT TO: 

 

INT. BEDROOM - LATER THAT DAY 

 

Francesca enters to find Richard, laying on the bed 

fully clothed. She sits beside him. He strokes her arm, 

then guides her to lay down. Once she's in his arms, 

he speaks. 

 

  ROBERT 

 Come with me. 
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Francesca knew he was going to say this. Either 

answer she gives frightens her. 

 

  FRANCESCA 

 Hold me. 

 

She turns to him and they embrace. Robert, however, 

fears only one response. On the soundtrack, we hear 

the song "DARN THAT DREAM." 

 

       

CUT TO: 

 

INT. KITCHEN - EVENING 

 

The song continues over the next few images. Camera 

slowly pans from the radio, upon which the song is 

playing, to a beautifully set table and candles. It 

arrives on Robert preparing dinner. 

 

INT. BEDROOM 

 

Camera pans the room from two OPENED 

SUITCASES, as Francesca packs to leave. She moves 

about the room as if with blinders on -- focused on 

her task, refusing to take in any sign or memories that 

might hinder her. She is wearing a RED DRESS, with 

BUTTONS down the front. 

 

INT. KITCHEN 

 

Robert stands at the sink rinsing out some utensils. 

Waiting for the water to turn hot, he looks out through 

the window above the sink. He sees a beautiful view 

of beautiful night. He pauses as it strikes him that this 
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is a view Francesca has seen a million times -- that 

soon she would not see ever again. 

 

INT. SECOND FLOOR LANDING 

 

Camera follows her as she exits the bedroom with her 

suitcases, then walks down the hall to the stairs, then 

down the staircase to the front hall. 

 

She quietly sets the suitcases down, hearing the radio 

and Robert in the kitchen. She pauses, then enters the 

living room. One of the throw pillows has fallen off 

the couch. She replaces it then takes a moment to look 

about the room. She slowly sits down on the couch. 

 

We hear voices of the past, auditory memories 

conjured up by each stick of furniture Francesca sees. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 Michael, get off the back of that 

 chair! What did I tell you! 

 

WE HEAR HIM FALL AND BEGIN TO CRY. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 All you all right, honey. Let me see... 

 

A sound of Christmas music... of toddlers running and 

laughing... A birthday party for Carolyn... 

 

  CAROLYN (V.O.) 

 Mama, look -- look at the dress Aunt 

 Patty sent! 

 

  RICHARD (V.O.) 
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 Franny, BONNAZA's on! 

 

  ROBERT 

 Francesca? 

 

Francesca snaps out for it and turns to find Robert. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 I've got dinner. 

 

She smiles. 

 

INT. KITCHEN 

 

They eat by candlelight. Neither speaks. Neither is 

very hungry. 

 

  ROBERT 

 Would you like a beer? 

 

She smiles and shakes her head. Robert opens a bottle 

and takes a sip. 

 

  ROBERT (cont'd) 

 You know what I'd like to do before 

 we leave? I'd like to take a picture 

 of you -- at Roseman bridge. Maybe 

 just as the sun's coming up. 

 

  FRANCESCA 

 Yes. I'd like that. 

 

Pause. Robert smiles back and takes another sip. 

Then, knowing full well what hangs heavy between 

them, he asks: 
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  ROBERT 

 Tell me why you're not coming with me? 

 

Francesca stops pretending to eat. She looks at him, 

having forgotten how well he can read her. 

 

  FRANCESCA 

 No matter how I keep turning it 

 around in my mind -- it doesn't seem 

 like the right thing. 

 

  ROBERT 

 For who? 

 

  FRANCESCA 

 For anyone. They'll never be able to 

 live through the talk. Richard will 

 never be able to. He doesn't deserve 

 that. He hasn't hurt anyone in his 

 life. 

 

  ROBERT 

  (getting aggressive) 

 Then he can move! People move! 

 

  FRANCESCA 

 His family's lived for almost a 

 hundred years. Richard doesn't know 

 how to live anywhere else. And the 

 kids... 

 

  ROBERT 

 The kids are grown! They don't need 

 you anymore. You told me that. They 
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 hardly talk to you. 

 

  FRANCESCA 

 No, they don't say much. But 

 Carolyn's 16. She's just about to 

 find out about all this for herself 

 -- she's going to fall in love, 

 she's going to try and figure out 

 how to build a life with someone. 

 If I leave what does that say to her? 

 

  ROBERT 

 What about us? What about me? 

 

  FRANCESCA 

 You've got to know deep down that the 

 minute we leave here. It'll all 

 change. 

 

  ROBERT 

 Yeah. It could get better. 

 

  FRANCESCA 

 No matter how much distance we put 

 between us and this house, I bring 

 with it with me. And I'll feel it 

 every minute we're together. And I'll 

 blame loving you for how much it 

 hurts. And then even these four days 

 won't be anything more than something 

 sordid and... a mistake. 

 

  ROBERT 

  (desperately) 

 Francesca, listen to me. You think 
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 what's happened to us happens to just 

 anybody? What we feel for each other? 

 How much we feel? We're not even two 

 separate people anymore. Some people 

 search their whole lives for it and 

 wind up alone -- most people don't 

 even think it exists and you're going 

 to tell me that giving it up is the 

 right thing to do? That staying here 

 alone in a marriage, alone in a town 

 you hate, in a house you don't feel 

 apart of anymore -- you're telling me 

 that's the right thing to do!? 

 

  FRANCESCA 

 We are the choices we've made, Robert. 

 

  ROBERT 

  (rises) 

 TO HELL WITH YOU! 

 

He turns his back on her. 

 

  FRANCESCA 

 Robert. Please. 

  (desperate to explain) 

 You don't understand -- no one does. 

 When a woman makes the choice to 

 marry, to have children -- in one way 

 her life begins but in another way it 

 stops. You build a life of details. 

 You become a mother, a wife and you 

 stop and stay steady so that your 

 children can move. And when they 

 leave they take your life of details 
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 with them. And then you're expected 

 move again only you don't remember 

 what moves you because no one has 

 asked in so long. Not even yourself. 

 You never in your life think that 

 love like this can happen to you. 

 

  ROBERT 

 But now that you have it - 

 

  FRANCESCA 

 I want to keep it forever. I want to 

 love you the way I do now the rest of 

 my life. Don't you understand -- we'll 

 lose it if we leave. I can't make an 

 entire life disappear to start a new 

 one. All I can do is try to hold onto 

 to both. Help me. Help me not lose 

 loving you. 

 

She embraces him. He wraps his arms around her. He 

whispers. 

 

  ROBERT 

 Don't leave me. Don't leave me alone. 

 Please. 

 

This breaks her heart, knowing how hard it is for him 

to say this. She holds him tighter, until - 

 

  ROBERT (cont'd) 

 Listen. Maybe you feel this way, 

 maybe you don't. Maybe it's just 

 because you're in this house. Maybe 

 ... maybe when they come back 
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 tomorrow you'll feel differently. 

 Don't you think that's possible? 

 

  FRANCESCA 

 I don't know. Please... 

 

  ROBERT 

 I'm going to be here a few more days. 

 I'll be at the Inn. We have some 

 time. Let's not say any more now. 

 

  FRANCESCA 

 No. Don't do this. 

 

  ROBERT 

 I CAN'T SAY GOODBYE YET! We'll 

leave 

 it for now. We're not saying goodbye. 

 We're not making any decision. Maybe 

 you'll change your mind. Maybe we'll 

 accidentally run into each other and 

 ... and you'll change your mind. 

 

  FRANCESCA 

 Robert, if that happens, you'll have 

 to decide. I won't be able to. 

 

She cries in his arms. He kisses her as if for the last 

time. Then, quickly, separates himself and leaves the 

house. 

 

EXT. JOHNSON HOUSE 

 

Robert walks briskly towards his truck not wanting to 

look back. He gets in, starts it up and drives away. 
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Francesca exits the house and watches the truck 

recede into the distance. She stops when she reaches 

the front gate, 

leaning against it. She murmurs to herself - 

 

  FRANCESCA 

 Keep going. Please. 

 

The truck drives away. Then, suddenly, stops. 

Francesca's heart quickens. She watches as the truck 

stands on the road in the distance. As if Robert was 

deciding to turn around or keep going. Francesca 

waits. Suddenly, the door to the truck flies open and 

Robert exits. Francesca loses all restraint. 

 

She opens the gate but her dress is caught on it. 

Robert stands by the truck. Francesca tears at the 

dress, ripping off a button which falls to the ground. 

She runs down the road. Seeing her, Robert runs 

towards her as well. 

 

They grab each other furiously. For these few 

moments, all considerations are gone. As he kisses 

her, he murmurs: 

 

  ROBERT 

 I forgot to take your picture. 

 

She laughs through her tears as they continue to kiss. 

Camera pans up to the road beyond Robert's truck. 

 

WE SEE RICHARD'S TRUCK DRIVING 

TOWARDS THEM. For a moment it seems as if they 

will be caught until we realize RICHARD'S TRUCK 
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IS BEING SUPERIMPOSED as the LIGHT 

GRADUALLY BRIGHTENS TO REVEAL: 

 

MORNING. 

 

EXT. JOHNSON HOUSE 

 

Richard, Michael and Carolyn drive down the road 

toward the house. Robert's truck, and all traces of 

him, are gone. 

 

Francesca steps into the doorway in a house dress to 

welcome her family home -- wondering how this will 

feel. 

 

JOHNSON KITCHEN - EVENING 

 

The Johnson family has dinner as Francesca narrates: 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 You all came home. And with you, my 

 life of details. 

 

EXT. JOHNSON HOUSE 

 

Everyone is doing various daily chores. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 A day or two past and with each 

 thought of him, a task would present 

 itself like a life saver, pulling me 

 further and further away from those 

 four days. 

 

INT. LIVING ROOM - EVENING 
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Francesca is reading. Richard watches TV. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 I was grateful. I felt safe. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. WINTERSET - MAIN STREET - DAY 

 

Richard and Francesca drive up to the general store to 

buy groceries. Francesca heads for the store as 

Richard crosses the street. 

 

  FRANCESCA 

 Want anything special for dinner? 

 

  RICHARD 

 Hmm. How about that brown sugar meat 

 loaf you make? 

 

  FRANCESCA 

  (smiles) 

 Okay. 

 

She enters the store. 

 

INT. GENERAL STORE - DAY 

 

Francesca makes small talk with the grocery lady as 

she buys what she needs. 

 

EXT. MAIN STREET - DAY 
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Francesca places a bag of groceries on the front seat 

of the truck, then gets in herself to wait for Richard. 

She takes a deep breath and removes a handkerchief 

from her bag to wipe the sweat from her face. She 

freezes - 

 

Through the windshield, she sees ROBERT standing 

beside his truck across the street, staring at her. Her 

heart stops. For a moment, she isn't even sure he's 

real. 

 

The town moves about its business around them. But 

neither notice or care. Whatever safety or 

forgetfulness she felt is gone. Her feelings burst 

through. She sits there helpless before him -- willing 

to go or stay depending on what he did. 

 

He begins walking towards her. She prepares herself. 

Her life will change -- it has to. There's not turning 

back. 

 

But the closer Robert gets, the clearer he can see that 

she is crying. And he stops. 

 

Without any words, he realizes what taking her with 

him would mean. With just a glance, he sacrifices her. 

With their eyes locked in the middle of Main Street -- 

in front of the whole town -- they smile and say 

goodbye. 

 

Robert returns to his truck. He drives off down Main 

Street, taking the first left. 
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Moments later, Richard throws the feed bag into the 

back of his truck and gets in. Francesca is wiping her 

eyes. 

 

He doesn't notice. He drives off in the same direction 

as Robert. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 For a moment, I didn't know where I 

 was. And for a split second, the 

 thought crossed my mind that he 

 really didn't want me -- that it was 

 easy to walk away. 

 

As they pass the corner where Robert made his left 

turn, Francesca turns to look and sees: 

 

ROBERT'S TRUCK IS PARKED just off the corner. 

As if he had to drive away to get out of sight, but 

couldn't bring himself to drive any further. 

 

The sight of him hiding there breaks Francesca's 

heart, she turns away from her husband to hide the 

tears. 

 

EXT. JOHNSON HOUSE - DAY 

 

WE REPLAY THE OPENING SCENE FROM THE 

MOVIE: 

 

Carolyn is in the yard picking vegetables. Her parents 

drive up in their truck. She steps out with her bag of 

groceries and walks briskly into the house. Richard 

follows more slowly with his bag of feed, stopping at 
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the gate to pick up the button from Francesca's red 

dress. 

 

INT. KITCHEN 

 

Francesca enters and places her groceries on the 

counter. She tries to compose herself. She sees the 

radio before her. She turns it on. The Dinah 

Washington song "I'LL CLOSE MY EYES" evokes 

every feeling of love and loss within her. She begins 

to cry. 

 

She hears Richard enter the house. She stands out of 

sight, holding her hand to her mouth to muffle her 

crying. She hears: 

 

  MICHAEL (O.S.) 

 Dad! You bought the wrong feed! 

 

  RICHARD 

 What!? 

 

She hears Richard exit the house. 

 

EXT. LUCY REDFIELD'S HOUSE - NIGHT 

 

A hand knocks on a door. Lucy Redfield opens it to 

find Francesca standing there with a cake. 

 

  FRANCESCA 

 Hi. I'm Francesca Johnson. I just 

 feel awful I haven't come to visit 

 sooner. I hope I'm not interrupting 

 anything. Is it too late? 

 



 

 

۴٣٢

۴٣٢

Lucy is shocked and moved at the same time. 

 

  LUCY 

 No. Not at all. 

 

  FRANCESCA 

 I was wondering if... maybe you'd 

 like some company. 

  (almost manic) 

 I baked a cake! 

 

Lucy looks at the cake. She's a little dazed by all this. 

 

  LUCY 

 Uh... sure. Please. Come in. I'll 

 make coffee. 

 

Francesca enters. Lucy closes the door. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. IOWA LAKEFRONT - DAWN 

 

Michael continues reading beside Carolyn as the sun 

rises. 

 

  MICHAEL 

 "We became inseparable, Lucy and I. 

 The funny thing is, I didn't tell her 

 about Robert until years later. But, 

 for some reason, being with her 

 somehow made me feel it was safe to 

 think about him. To continue loving 

 him. The town loved talking about the 
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 two of us but we didn't care. And 

 neither did your father. Which I 

 thought was a lovely thing. I 

 received Robert's letter and my 

 photograph soon after. I always 

 wondered if your father found them. 

 I was never quite sure..." 

 

INT. KITCHEN - EVENING 

 

At dinner, Richard remembers the button he found. 

 

  RICHARD 

 Oh, Franny, is this yours? 

 

Francesca sees the button. She speaks her original 

lines MOS as HER NARRATION is hard: 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 I almost told him. In that moment I 

 felt as if I couldn't hold it back. 

 If he really loved me maybe he'd 

 understand. 

 

She returns to her meal. The family eats in silence. 

 

  FRANCESCA (cont'd; V.O.) 

 But love won't obey our expectations. 

 Its mystery is pure and absolute. 

 What Robert and I had, could not 

 continue if we were together. What 

 Richard and I shared would vanish if 

 we were apart. But how I wanted to 

 share this. How would our lives have 

 changed if I had? Could anyone else 
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 have seen the beauty of it? 

 

INT. JOHNSON KITCHEN - NIGHT 

 

Francesca moves about the kitchen with a frantic pace 

as she puts the finishing touches on a cake. Placing 

the frosting bowl in the sink, she hears someone 

upstairs exiting their bedroom. She quickly gathers 

the cake and her bag and exits through the screen 

door. 

 

EXT. JOHNSON HOUSE - NIGHT 

 

Fighting tears, she walks to the truck from around the 

house. 

She gets in and starts it. She vaguely hears her 

daughter from the front door. 

 

  CAROLYN 

 Mom? 

 

But she doesn't acknowledge it and drives away. 

 

EXT. MOTOR INN - NIGHT 

 

Her truck approaches and then speeds past the Inn 

where Robert is staying. We can see his truck in the 

parking lot. 

 

1979 

 

INT. JOHNSON BEDROOM - NIGHT 

 

And older Francesca cares for a sickly Richard. He 

lies in bed beside an array of medicines and tonics. 
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She wipes his forehead with a cool cloth as he takes 

his pills. 

 

  FRANCESCA 

 Better? 

 

He nods. She smiles. She shuts off the light and lays 

beside him. 

 

  RICHARD 

 Franny? 

 

  FRANCESCA 

 Hmm? 

 

  RICHARD 

 I just want to say... I know you had 

 your own dreams. I'm sorry I couldn't 

 give them to you. I love you so much. 

 

Francesca turns to him. She is so touched, tears fill 

her eyes. She nestles close to him, wrapping her arms 

around him. 

 

1982 

 

EXT. DES MOINES 

 

Francesca eats at the same restaurant she shared with 

Robert. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 After your father died, I tried to 

 get in touch with Robert but found 

 out he had left the National 
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 Geographic soon after the Madison 

 County. No one seemed to know where 

 he was. My only connections to him 

 were the places we'd been to that one 

 day. And so each week, I'd re-visit 

 them. 

 

EXT. JOHNSON HOUSE - DAY 

 

Francesca greets a UPS man with an envelope and a 

package. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 And then one day, I received the 

 letter from his attorney, with a 

 package. 

 

INT. JOHNSON LIVING ROOM 

 

Francesca reads the letter informing her of Robert's 

death. She then unwraps the package to reveal a 

MEDALLION with her name inscribed and A 

PHOTOGRAPHY BOOK; a published collection 

of black and white photos by Robert Kincaid entitled 

"Four Days." Beautiful, dramatic black and white 

representations of love and passion, loneliness and 

pain, and union. On the front page there reads an 

inscription "FOR F." 

 

  ROBERT (V.O.) 

 "There is a pleasure in the pathless 

 woods... There is a rapture on the 

 lonely shore... There is society 

 where none intrudes... By the deep 

 sea and music in its roar... I love 
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 not man the less, but Nature more... 

 From these our interviews, in which 

 I steal... From all I may be, or 

 have been before... To mingle with the 

 Universe and feel... What I can 

 ne'er express, yet cannot all conceal." 

 

The quote is Byron's. She smiles with pride as she 

cries. 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. IOWA LAKEFRONT - EARLY MORNING 

 

Michael sits with his arm around Carolyn as they look 

out over the lake. The notebooks are closed, but 

Francesca's narrations continue over the next few 

scenes. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 There has not been a day since that 

 I have not thought of him. When he 

 said we were no longer two people, he 

 was right. 

 

INT. JOHNSON BEDROOM 

 

Carolyn, looking through her mom's closet, finds the 

summer dress she bought in Des Moines to wear for 

Robert. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 We were bound together as tightly as 

 two people can be. If it hadn't been 
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 for him, I don't think I would have 

 lasted on the farm all these years. 

 Remember that dress of mine you 

 wanted, Carolyn -- the one you said I 

 never wore. Well, I know I was silly. 

 But to me, it was as if you were 

 asking to wear my wedding dress to go 

 to the movies. 

 

Carolyn smiles as she holds the dress before her. 

 

INT. MOTEL - DAY 

 

A tired Michael finds his way through the motel to his 

room. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 After reading all this, I hope you 

 can now understand my burial request. 

 It was not the ravings of some mad 

 old lady. I gave my life to my 

 family. I wish to give Robert what is 

 left of me. 

 

INT. MOTEL ROOM 

 

Michael enters to find his two children watching TV 

and an angry Betty folding clothes. 

 

  CHILDREN 

 Hey, Dad! 

 

He looks at them lovingly, then at Betty who angrily 

motions for him to follow her into the bedroom. 
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She slams the door behind him and talks in a irate 

whisper. 

 

  BETTY 

 You have been out all night long! Do 

 I have a right to ask where you've 

 been or is this a family secret? 

 

Michael just looks at her. He gently takes her hand. 

 

  MICHAEL 

 No. No more secrets. 

 

He kisses her hand. Betty is floored. 

 

  MICHAEL (cont'd) 

 Do I make you happy, Betty? 

  (she is stunned) 

 Because I want to. I want to more 

 than anything. 

 

He gently kisses her cheek then embraces her. Betty -- 

for the first time in her life -- is utterly speechless. 

 

INT. JOHNSON BEDROOM 

 

Wearing her mother's dress, Carolyn sits on the bed 

holding the phone, waiting for Steve to pick up. In her 

other hand, she holds the divorce lawyers card. 

 

  CAROLYN 

  (on the phone) 

 Hi, Steve? It's me. Good. You?... 

 Listen, we have to talk... Well, 

 how about you?... Uh, no -- I've 
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 decided I'm going to stay for a 

 while... I don't know how long... 

 No, I won't be coming back... 

 I'm not angry, Steve. I'm not angry 

 at all. 

  (smiles) 

 

       

CUT TO: 

 

EXT. ROSEMAN BRIDGE - DAY 

 

Michael and his family stand beside Carolyn and a 

Priest. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 "I gave Lucy his photography book. If 

 you're interested, take a look. If my 

 words still leave something unclear, 

 perhaps his pictures can illuminate. 

 After all, that's what an artist does 

 best... " 

 

Michael receives the urn from the priest. He and 

Carolyn walk away from the group towards the 

bridge. They stop. Carolyn removes the lip. Michael 

sets his mother's ashes free. 

 

  FRANCESCA (V.O.) 

 "I love you both with all my heart. 

 Do what you have to, to be happy in 

 this life. There is so much beauty." 

 

THE END 
 

http://sfy.ru/?script=bridges_madison_county 
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  يی آوالي و آثار گنامهي از زندگیفشرده ا

 از یک88ي در ١٣٣۵ ني ف88رورد١٩، )ي88ی آوالي88گ ( ی ش88فاعرض88ا
  . زاده شده استجاني mھیحومه ھا

 ت88ن داد و ھم88راه دو ريب88ه ک88وچ ن88اگز ١٣٧٠ در س88ال ي88ی آوالي88گ
 ی فرھنگیاو ضمن تXشھا.  به ھلند مھاجرت نمود خويشفرزند
 از يی به نوشتن و س8رودن ادام8ه داده ک8ه مجموع8ه ھ8ای،اسيو س

 ی  مق8اmت و نق8دھا،ی و فارس8یلک8ي گیشعر و داستان به زبانھ8ا
 ترجم888ه داس888تانھا و س888روده ھ888ا و ،ی و ادب888ی و اجتم888اعیاس888يس

 ع88ضو ي88ی آوالي88گ. ت88ا کن88ون اوس88ت ی  از دس88ت آوردھ88اآوازھ8ا،
  . باشدیمنيزانجمن قلم ھلند 

   استري به قرار زيی آوالي عمده آثار گ

  

   شعری ھامجموعه

  

   ھا عاشقانه

   اري یھوا

   نازانه

   زيآفتابخ

   يی آوالي گی ھاانهيتاس

   ني نشآفتاب

   ی سوال سختچه

   تش آتش توش

   با ھم یگپ

   کرشمه
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   فصل ھشت

   مي نسبا

   افشان ناز

   پرُآواز

   ھوار

   ھنوز نه

   یدلشدگ

  الي خرقص

   نوش توچشمه

  زخمه ھای غزل

  

   داستانی ھامجموعه

  

   ناز یم

   چون من يی آشناگانهيب

   زاني ربرگ

   ی حسیشاخکھا

   نيپرچ

   عشق یباز

   چي ھھمه

  sماردانيگ

  

  ی به فارسترجمه

  

 If -  نرودا  پنجاه شعر از پابلوی مجموعه ،ی فراموشم کناگر

you forget me,   

.........  

 ھا به انهي تو تنگ است، برگردان مجموعه شعر تاسی برادلم
   Miss you یسيانگل

…….  

 مختلف از شاعران و ی برقصند، ترجمه شعرھا و آوازھابگذار
  خوانندگان مختلف 
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…….  

  اثر مارگارت الِنور ات وود  " یتشک سنگ " داستان

…….  

 ی شاعر لھستانمبورسکاي شسXواي ویروده ھا مجموعه سا،ياتوپ
wislawa-szymborska  

………  

 عشق من، ترجمه داستان خرس به نجاست،ي باش او امواظب
   مونروسيکوھستان آمد، اثر آل

   مونرو سياثر آل" شور  " داستان

   مونرو سي اثر آلقي عمی گودالھاداستان

   مونروسي اثر آل- Dimension- فرامون داستان

   مونرو سياثر آل- Free Radicals - آزاد یکالھاي رادداستان

   مونرو سي اثر آل-  Wenlock Edge- ھفت رود داستان

   مونروسي اثر آلفرار

   مونروسياثر آل" چشم انداز از کاسل راک " داستان

   مونروسي آمندسن از آلداستان

   مجموعهکي مونرو در سي داستان آلده

.....  

  Gerrit Komrij ی کُمراتي سروده از خردو

.....  

  یلي پسي داستان و دوازده سروده از گردو
.....  

  لھاوزري موني از استی اشفتگکي ۀنيشي پداستان

  لھاوزري موني شدن از استکي نزدداستان

  لھاوزري موني ھراد چھارم از استيی فرمانرواداستان

  لھاوزري موني در شب از استيی صداداستان

  لھاوزري مونيت از اسزي شگفت انگی جXداستان

  لھاوزري موني از استیني فرازمورشي داستان

  لھاوزري موني شش داستان از استمجموعه

....  

  ی و ھلندیسي انگلی از شعرھا و آوازھای کن، مجموعه اتصور
....  
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   بورخسی مجموعه از شعرھای بورخس  اسي لوئخورخه

.......  

  چشم انداز، مچموعه ای از سروده ھای پلُ سXِن

.......  

   روث پراور جھاب واm–وصيتنامه قاضی : داستان

......  

  ده آواز از اجراھای رچی ھی ونز

.......  

  وقتی زنھا خوبند از خاوير مارياس

.....  

، )دو داستان(دوريس لسينگ: چھار داستان از سه نويسنده
  روبرتو بوmنو، لئونارد مايکل

  

  تئاتر

  

  شي نمای برايی آره، طرحھانه
  

   

  

  یلکي گی شعر و داستان ھایھا مجموعه

  

  ی واسیت
  نيگي سبزه نرانهيا

   شه شواله شونشورم

  تXر

  جاري بھفتا

  کوتام

   پاداره

  لي دتسکه
  کوmکت

  شواله
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   نامه ھاژهي ویاسي مقا�ت سمجموعه

  

  چھارجلد-یاسي مقاmت سی ناھمگون، مجموعه یھماھنگ

  

 gilavaei@gmail.com:نشانی برای تماس
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